از سس اه انتشادات آنجمن زرتشئیلن ایرانی بمتی 


دیباچه 

تا 

داير کمال 
کاتبا وتعلمیات اخلاقی آن 


نقشهُ اخلاق ایرآن باستان 
نفوذ تعالیم کاتهادرسایر قطعات اوستا 


تعلیم وتربیت درایر ان باستان 
نمونه‌ای ازتعلیمات اوستا 


عقاید مورخین بونان وروم راجع بایرانیان باستان 
"ترجه کتيبة داریوش دربهستان 


ترجمه قسمتی از کتیبهُ نقش رستم 


پیمان گواء گبران 
اندرز آدرباد ماراسیند 


اندرز انوشه روان خسرو کبادان 


دیباچه 

این کتاب مج.وعة مختصری است ازتء‌اليم حضرت زرتشت و نمونه‌ای است 
از اخلاقایرانیان باستان که درجزو انتشارات مزدیسنا منتشرمیگردد. 

باب اول و دوم این کتاب شرح مختصری است از تعالیم اخلاقی * گاتها » و 
اثر ات آن در سایر قطعات اوستاو از بر ای سپولت خوانندگان ۰ 
لازمه در باور فی افز وده‌شده است. ۱ ۱ ۱ 

قطمات منتخبه از گانها د قطعات دیگر اوستا و ادبیات پپاوی‌که باب سوم 
این کتان:را کین میدهد بهترین شاهد است که آین زرنشت دار ای بلند ترنن 
تعالیم اخلافی رت وایرانیان فدیم دارای دین‌باكیکتابرستی بوده‌اند. ۱ 

در پاب جپارم این کتاب بعصی عقاید و آراء مورخین و شنت ان بونان 
روم‌وديم راراجع باخلاق ایرا نان باستان‌جمع آورده‌ایم ۳ این قسمت تقر بباترجءه‌ای ۱ 
امدت از کتاب دکتر ادولف راب (ووع؟ طم(م۸ ۰۰ظ) ۱ 

مندرحات این کتاب مطالب نازه‌ای تست بلکه همان مطالبی است که سالها 
علمای ارو با انا را مورد سجت وتحقیق و رارداده‌اند ۰ دا بره کمال ؟ -ها_رة -ر 
نگارنده‌است خلاصه وفررست تعلیمات زرندات انشت که‌در يك نظر خوانندگان 
بحقیقت مز دسا و فاسفه کانباو اما سیندان ها مبساز د. ۱ 

در ابنجا لازم میدانیم از آقای بورداود که‌در مطالعهة این نامه دوت فرمودند 

واز ۱ ای بپر ام گور انکاشر نا وهقسمت او ستا دیپلوی باب سوم‌را از نظر گذرانیدهاند 
تشکر کنیم دنیز از آقای سبنتا که بیانات سا را برشتة تجریر فارسی معمولسی 
در | وردند 4 زیرا متاسفانه‌در دارالفنون #ندوستان 2ط ادبیات قدیم فارسی‌تدریس 
میشود و اغلب فار سی دانپای ورن ازطر زنگار ش‌ فار سی کنو ۳2 بی‌بهره میباشند 


۳ اینجا موقع را عنیمت شمرده لازم ميدانيم مصود خود رااز انتشار این قبیل 


دیاچه 

کتب بیان‌کنيم : نخستین نظریهُ ما این است که باین وسیله زرشتیان ابران راکه 
قرنها در اثر سیاه روزی و غفلت از تعلیمات مذهبی خسوددور افتادهان-د بشاه راء 
حقبقت راهنمافی کنیمو آ نان‌را بارزش آن‌گوهر گرانبپا که‌در دست دارند آ کاه‌ساز بم 
تادراثرعدم اطلاع در عةابد خود مشکوله نگرد: اد وه‌جذوب"ملیغات! بنو آن نشو ند. 

مقصود دوم این است که سایر ببرادران ایرانی مابدانند اساس آگین زرتدت 
ویک برس نیابه شده ونم مات آن دارای بلندترین مقام اخلاقی وروحانی‌است 
دچون. بدفت شنک رین خواهیم دید دراسای ومقصد آ ین امرانیان قدیم. .و مهب 
حااو 4 ایر ان ۳ با هم هوا افقت دار: ند وهر دد متو حه یسك نله و راهنماگی بيك «قصد ‏ 
۳ میباشند. 

بنابراین چه بهتر از آنکه همه بر ادر وار اه یک و کین دست بدست‌داده‌در 
خدمت دتم دن با ران خودرا شره يك همدی؟ ر بدائیم 

۱ گر ما و تصارا و گر از زرتشتيم 
همهاز, يك نسب‌ديك پدر ويك پشتیم 

جز ی ین مقصو 0 دیگر ی‌ندار ه دیم) بعقیدءمادر ین عصر تمدن «ر وک از اجع؛ بمذهب 
رد باید ای عقرده هختار و آزاد باشد ژبرا مذهب رابطهُ خصوصی است مابین 
وحدان هر کس وخدای اووبپیچ وحه ب ران حق دخالت در 1 ندار ند این‌است 
2 نگار زرنده تبلیغات هذهد ی که‌تنبا از ۱ زای جذب قلوب بعمل ۳ رده‌میشود 


شاه این قرن تمست در دنبای متمدن امروزی هو ر 2 مفید نیو آهدبود 


7 که از آز ادی عقیده در مزدسنا و تعلیمات اخلاقی اوستاو فاسفه آن 
آگاهی داشته باشد واز بپگود گیتای (6:40 3502۷00) هندوان وانجیل عقدس 
عیسویان باخبر باشد ودر فر آن‌شر یف دقتی نموده‌باشد و از فلسفةً ءالی تصوفایران 
سررشته‌ای دردست داشته باشد باعمرخیام هم آواز شده خو اهد گفت: 

بتغانه و کعبه خانهٌ بند گیست . . . اافوس زدن ترانةٌ بند گیست 
زناز و کلیساو میور و لین حما که همه نعانه بمف کشت 
1 دینشاه ایرانی سلیسیتر 


: رن انجمن زرتشتبان‌ایران» بمبتی 


در بقظ 
و 9 

تسارتاق شادمانی کن این ک ماب ی راخب ثن تک بزبان‌فارسی 
تألیف‌شده بمعر ص‌ مطالعة دوستار ان 1 بران فدیم گذاشته مشود . تاجند سل ۳ 
از أعن اک کش را احساسات ملی بر آن ۳0 که ازدین آباء احداد , ود 


اطلاعی یاید بپیجوجه و سیاه‌ای نداشت جه تألیفاتءدیده مستذر ین و دانشم‌ندان 


ارویبا درخصوص دین ررتشتی دسترس عموم نیست ار هم درطي مطالمة کتب 


نویسند گان عرب بم‌سائل دینی ایران قدیم برمیخورد جزيك مشت‌ناسزا وموهومات 
آلبوده بفرض و تعصبٍ چیزی بدست نمیاورد دلی نظر بتاریخ درخشان اير آن و 
اخلاق ستوده قوم آن که‌غالب مورخین فدیم دکر کرده اند جرد میکرد که دین 
نرادوعموما «ماد مفاخر خود افادند و مت از خود کتپ ددی زرشتی حوبای 
اخلاق ابران باسیان شید از دراو ین احساسات و ی از کتاب:مقجس. ,لورستا ۱ 

بزبان فارسی تغسیر ک-ردیده رحفیعتی کدف ۹ مب خط بظللا: ی بگفتار بمنعیان 
متعصب کشیده‌شده زمرت اينك از مطالعه‌این کتاب که و لف دانعمند انز( فای 


دینشاه ایرانی که خود پبرد آئین کهن د کاملا بتعلیمات پیفمبر ‏ ایران آشناست از 


برای هر ایرانی نژاد +خوبی ممکن است بداند که باء و اجبادش خدای بگانه 


مییر سیف زدیا بولمدعیان اتش‌معبود 8 نان بوده » کليةُ مطالب "این کتاب‌هستةداست 
بو د او ستاکه درعرد همجامنشیان و اشکانیان و ساسانیان نیز.همین مطالب در آن 


ام دون بوده وس‌از استیلای موم رب تصرف-انی در کتاب: مقدس رزوی نداده 


فقط بدبختانه قسمت ه پم آن ادتتیر ان تعصب و جوادث روز کار د پیش رو و 
ناگواد شده است 13 شته از ادستاکتیبه های خطوط میخی شاه:شاهان هخامتدی 
که تا باندازه‌ای گویای اخلاق پالك ایران قدیم است ممد صخت عندرجنات این 
کتاب است این خطوط میخی که س ازءد داریوش بزرك ( ۵۲۲ - 2۸۱ ) تاعود 


" اردشیر سوم هخ‌امنشی ( ۳۵۹ - ۳۳۸ پیش از میسلاد ) در ک-وهياي بهستان 


تفر بط 

( بیستون ) والوند وابنیه شوش وبارس نقش بسته شده بهمان سر کیب اصلی خود 
بچهاست ‏ همحنین ازمندرجات کت عدیده بپلوی و بازند یل دینکر د و بادهش 
و زادسرم و هینو خرد و اردای ویرافنامه و شایست لاشایشت و دادستان دينيك 
وهکند گمانك» بچار واندرز نامه دررتشا اسیند ویتت ايرانيك و بهمن بشت 
وغیره دراین کتاب استشپاد شده است برخی از مطالب کتب دینی پهلوی که غالبا 
دزفرون وسط ی جمع آوری شده در اوستای حالیه نیز موحود است و برخی دیگر 

۱ آن‌از قسمتهای هفقود شده اوستاست ويك زشته از مطالب این کت بپلوی نیز 
" سنتها وداستانیا واحادیثی است که از ذمان بسیار قدیم درمیان ابرانیان شایع 
بوده و دارای علائم قدیمی است و تصرفات قرون متأخ و در آنبا احتمال 
"برده میشود » از این اسناد بومی اخبارات هورخین دنو فشته ان قدیم 
" یونان ورم وبیزانس و سوریه و ارمنستان که از فرن پنجم پیش از مسیح تا قرون 
" وسطی شاهد بر خی از مسائل دیتی م-زدیسناست دراین کتاب دک-ر شده است 
چنانکه ملاحظه میشود مولف دانشمند تمام دسایل موحوده رااز برای ردشن 
نمودن مطالب این کتاب بکار بردهو در کمال ارت درهر هبحنی از برای نمونه 
بطور اختصار بذ کر يك دوفقره اسناد و شواهد فوق پرداخته است » ازه‌طالعه این 
کتاب بخوبی میتوان دریافت که اصول تعاليم پیغمیر ایران در مدت تقر با هه 


هزار سال در کلیه تشن دید 


نی زرتشتی تغبیر نکرده چه همین اصول در کانیا که 
سرود های هقدس خود موس دین است و زم-ان انشاء آن بثا بعقیدء ۳ 
داندم‌ندان ایران شناس بیش از هزار سال بیش از هسیح است با مندرحات احزاء 
دیگر اوستا که چند قرن‌پس از عبد حضرت زرتشت انشاء شده و بامندرجات کلية 
کتب دینی بهلوی و پازند کته در قردن وسطی تالف شده و بامندرجات کب 
. روایات که درقرن هجدهم میلادی تدوین آنها بزبان فارسیانجام یافته‌مطابق است. 
قرائت این نامه بالین همه اسناد قدیم ومعتبر اشتباه هزار ساله را ازما رفع کرده 
نمودار اخلاق ,ال نیا یاگان پار سنا ودامدازما و گواه 7 ۱ 
بورداود 
برلین ۲۹ فروردین ۹ ۱۵آوریل۱۹۳۰ 


گانها وتعلیمات اخلاقی آن 


گانهای مقدس سرودهای وخشور ایران اشو زرتشت سبیتمان قدیمترین و 
عپه‌ترین قسمت اوستاست که از دیرزمانی بدست ما رسیده و گذشته از اینکه‌ا زنط 
نظر مذهب باید آنرا باه آئین مزدیسنا واساس کیش زر :شت دانست به-لاوه يك 
«جموعة 4 کامل و عفیدی است که تالیم اخلاقی آن مارا باد آوو تمدن دیرین و 
رو حیات ایران بیشین میسازد . 

یکی از مر ابای کانما که پیشتر سب حلب تو حه بلکه ۳ ی تعیب محققین 
گردیده این است که سراسر آن کتاب از هر گونه موهومات ه-ذهبی و مطالب 
خارقالعاده عاری ومنزه است »بطو رکه باید گفت درمیان جمیع ی مذهبی کانها 
نخستین کتابی است که‌از آن‌زمان بسیار کپن (که هنوز دست تاریخ باستان آن 
نرسیده) برضد موهومات مذهمی‌هیستیزد و بنیان ر فیع مزدسنا را بر بانه عقلوعلم 
نهاده‌چنانکه اشوزرتشت در گانها (بسناء۳قطعه ۲) پیروان خودرا از تقلید ومتایمت 
کور کورانه وندانسته بازداشته وتعلیم میدهد جهر | بشنوید بعقل‌صحیح‌وهنش باه 
وروشن سنجیده آانگاه ببذیر ید » این است که در هزدسنا مسئله معجز 4 بعصی 
موهوعاتمذهبی کهمخخالف باعقل باشد وجود نداردو بپمین سیب است گ4هندرجات 
کانها کاملا موافق باعلوم و کشفیات جدید میباشدو هرچه برتوسعه عأ-مو معرفت 
افز وده شود حقیقت‌مزدیسنا و فلسفة آن‌بیفتر آشکار گردد چنانکه‌دانشمندانگلیسی 

«سموئیل انگ»در کتاب خو د موسوم م به «بكث زرنشتی جدید» ۱ میگوه 9 تعالیم 
زرتدت‌بطوری مطابق با:ملوم‌وصنایع امروزی است که‌باید گفتبسراید نیا مت‌دن 
کنو ض یکی از ببتر بن آدیان میباشد. 


3 .۴ 12186 فورظ جوز 20:02 فرعم ش . 
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‌ اخلان ایر آن‌باسنان / 
گانبا سین کثاب مقدسی است که از چمدین هز ارسال پیش بشرر ابشاهر اه 
یکتاپرسنی وحدت راهنمائی‌نموده وبرضد گروه پرورد گار ان‌اریائی آکین 
كِِ مزدیسنا (دانای یکتابرستی) رااستوار ساخت‌درسر اسر اوستا 
خداو ند بکانه اهورامزدا (سروردانا) نامیده شده است و دز کانبا خکرز مزداو 
اهورا جدا گانه استعمال شده ودریشتها وسایر قطعات اوستا غالبا باهم آمده ۳ 
مرهیهجا آنرا آفرینند موحودات ۱ خداوند فادر وعقدیس ْ ازهمه‌جیز آگاه "و 
حاودان دانسته‌اند که‌مقامش در اعلی غلیین درمحل نورو بار گاء برفر و غ‌وجلالی 
است کهدر اوستا آنرا گرونمان " میخوانند ومحل‌یاکان وراستان‌میدانند چنانکه 
در اردیبپشت بشفت فقرةٌ ۶ میگو ود «گر زمان از برای مردمان بالك میباشد کسی 
ازدردغ برستان را بر ای‌مشاهدء اهورامزدا بسوی آن راه نباشد» دراوستاناماهورا 
مزدا برسرهفت امشاسیندان جای دارد که در گانبا از آنها شش صفات ایزدیآراده 
شده است : درفر دردین بشت ( فقر ۶ ۸۱) اف ارت «ماميستائيم ف-رو غ در خشان 
(اهور امز دا) را که کلام مقدس(هنتر شتت )است؟ ور کیب‌هائی کهاو پذیر دنیکو تون 
زر کیت امشاسمندان است>. 
بطوریکه گفتیم در اف اهورام‌زد آفریننده ۳ / مه دایرء وود 
بداسته شده است. 
« ازتو میپرسم ای اهورامزدا براستی مرا | گاه فرما » کیست‌نگهدار 
ین زمین دربائین سیر (در بالا)؛ کسنت آفر ند 1 و گیاه ۰ طت 
که‌بباد وابر تندروی افرشت 4 کنست‌ای :دا آفریننده ی ال 
تا مه قطمه ۷اه ۲ یازع قطا و تا وه قطن و وب پا هو 
قطعةً ۱۵ . ه- کرونمان (عووهومتوع) (گرزمان)یاانیران (مععمهدر دءطو‌موه) ععنی 
مسل ستایش ومکان سرود واشاره ببارگاه اه‌ورامزدا وعالم ملسکوت است رجسوع شود 
بو ندیداد فر گرد ۱۹. .۰ > منترٍ(وعط) و و]1) بمعنی کلام یزدی آمده(ر جوع‌شودبه هر مزدیشت 


فقر » ۱۰ وبه ازردیبپشت بشت فقره ه وخرداه بشت‌فقره وه وآبان پشت فقره )٩۱‏ و نیز کای 
از آن‌نام‌فرشته‌ای اراده شده ات (ر جوع شود بسه‌سررش یشت‌هادخت فقرة ۱۷) 


گانها و تملیمات اخلافی آن 5 
کیست أفرینندة.روشنائی سودبخش وتاریکی » کیست. افرینددة خواب خوشی 
بخش و ببداری 3 رش أفزیننده باهداد و تنهووز وشب ۳۰ 

و درقطعات رعد‌هیر ماید 3 
«همدٌ اینهاراز دااهورا ازقدرت‌خویش افریدة ی هن هیشناسم. 
انکسی را که ستایشش ازروی راستی برایم بپثر ین چبز ات۵ ان گس 
مزدا اهوراست( و اهشاسه ندز ) که بوده و هستند من‌میخواهم از از 
آنان اسم برده بستایم وبا سرود نیایش بآنان نزديك‌شوم ۳۰ 
در تعلیمات آشو زرتشت مقصود از خلقت و نتیجهُ از زن-دگانی این است تاهسر ۱ 
فردی در | بادی حبان و شادمانی حم‌انیان گوشیده خود را ۱ 
بوسیلهٌ پندارو کردار و گفتار نيك قابل عروج بعالم روحانی 


ورس.ددن باوج کال وسعادت حاودانی ذماید . 


مقصود ز ند آی 


اشوزرتشت تلم میدهد : هاباید قوای خود را صرف خدمت و سعادت ‌؟ ران 

نمائیمو موحبات آتایق آنان‌ر افر اهم آو ریم تابتو انیم حپان و حمانیان راسعادتمند 
سازیم اولین وسیله این کار و نخستین‌هرحله این‌راه‌این است که خود را بشناسیم 
و بنفس خود معرفت کامل حاصل نمائيم تاپتو انیم در میان دیگر ان يك سلطئت 
روحانی تشکیل دهیم زیرا مابرتوی هستیم از آن فروغ بی‌بایان و نشانه‌ای میباشیم 
ازآن حقیقت حاودان وچون درحقیقت وحود خود دقت زمائیم و باسر ار مکنون 
خود بی بریم برد دوئی و حجاب جم-ل ازپیش چشم مابتر داشته ۳ اهد شد و 
باسرار وحقایقی بی خواهیم برد که « خرد را در آن جابگه راه نیست » از این 
جاست که علمای حکمت وجود انسانی راعالم صغیر میخوانند وبسااسرار لانعل 
در آن موحود میدانند وعقیده دار ند : 

بعرعامی درنمی پنهان شده درسه گز تن‌عالمی پنهان شده 

این است که اشوزر:شت تعلیم هید هد روحی که در ابدان بشری ساکن اس 

از مرکز حقیقت صادر گردیده وپرتوی است مقدس و جاودانی که از عالم بالا 


۸ سنا عع قطمهع  .‏ ۲-پستا ۵تطمه ۰۷۰ ۳ پستاژاهقطعه ۲۲۶ 


۳ اخلاق اير ان باستان 
نازل ودراحسام ظاهری ساکن تشک واين حمان فانی و سرای سهنج نشانه ای است 
ازعالم روحانی و ملکوت جاودانی ایزدی بهمین ا<طله است که مز سنا بجهران 
مادی بنظر حقّارت ننگرسته : وماننه سایر ادیان پبروان خود را از دلبستگی 
بجهان و عیش وعشرت و زندگانی «چال باز نداشته زیرا همانطور که انسان دارای 
جسم وروح است باید از خ-وشی وشادهانی <-مانی دروحانی نیز بوره‌هند باشد » 
گا 3 1 7 ۱ ‌ ۳ ۳ ۰ ن؟ ۰ ۳ ۳ سس ی ‌ 
در تم ‌ ۳ باین مط اب اشاره سرد ه جنا ۵ خوداشو رر هت در <ستین قعاعه 
از بسنا 4۳ مایل است بوسیله ارمثیتی بهره‌ای از توان‌گری و سودی از زندگانی 
باك منشی که اشاره بسعادت مادی ومعنوی است ب او بخشیده شود ونیز دزیسدا 
۳ قطعه +و؟ از مزدا و اشاووهو من "کمال و کامیابی, حهان خاکی را خو استار 
است » زرنشت نما بقاسفه دتعلیم روحانی اکتفا ند‌وده بلکه کاملا طرفدارخوشی 
و سعادت شر و زندگانی اجتماعی است و بومین مناسبت از ک شه 0 ی و انزوا 
ك انیت . درد سا ۳۱قطه4 ۱۰ ِِ چادر نشینی هم مذمت میتماید بثابر 
9 ِ ِِ بما 2 09 بنمود و برای ی در عا م هعنوی سوی 
آف‌ریدگار حقیقی اه-ورا مزدا ) دلالت نمود ۴ ازهمین <پت اهیتت ک-4 در 
هزدیسنا ازسر | سر آفرینش نيكك فدردانی شده و ب<و رشید اه ستار گان »کوهپا 
چمن‌ها گیاهها 4 چار بایان 1 نها 4 درودفر ستاده شده و در سنا 3 فقره ۳ فسکوون 
« همه‌چیزهای نيك وزیبا راميستائيم » 
اشو زرنشت ممل « بودا » تعلیم نمیدهد « نعات هر کس در دای اوست ؛ و 
باید از جمیع لنامن مادی وحسمانی دست شسته در گو شه انزوا باعمال شاه رباضت 
کشید ۰ بلکه نفک میفر هاید انسان برای زندگانی احتماعی و کال وهفید خلق 
شده و زندگانی بك . مم‌ارزه دائمی ن سدی و ۰ شرت وماباید مادام العمر 


۵ 
شنه شتییان راستی ودرسه ی بوده وبرصضد بدی‌وزشتی 3 9 


۱ - رجوع شودبه فروردین بشت‌فةره ٩‏ . ۳۳۹ و ۰قطمه ۱۱ویسنا ۳۳ قطماه ۱ ۰ 
۳ ۳ قطعه۳. و رجوع شود به فروردین دشت ففر ه ۰ و ۱۶و۱۷ .هن دشت 
بزرك کر ده ۳فقره شون ره ۱و۲و۳ وس سنا ۴قطمه ۸ 


گانبا و تعلیمات اخلاقی آن ۹ 
این تعلیم با سایر تعالیم که هدند زندگانی بشر با یل کناه عظیم شروع 
شده و اسان گناهکار است منافات کی دارد » زیر | أنانهعتدند زندگانی اجان 
از بدو خلقت لکه‌داراست وفقط بوسیاه ریاضت 4 رن نقس 4 تحمل‌انواع مصاب 
و شکنحه با بوسیله شفاعت و عبره میتوان سعادت و نجات اخروی را حاصلی نمود 
ولی جون بحةءقت پشگریم خواهیم دازست 
عبادت,جز خدمت خلق‌نیست به‌تسبیح و سجاده ودلق‌نیست 
مقصود از افرنش انسان این‌است که ازیر تو کوشش خود حرانر | أ باد کرده 
وساطنت اسمانی و افتدار رحمانی / خشتر | )را در حپان بریا سازد وهر کس برای 
انجام این دام موف ات تمام واه خود را بکار انداخته مشغول <تدودتن 
بدیگران گردد و بیمین سیب است که اشو زرتغت دراولین فطع گاتها از در گاه 
اهورا مزدای بکتا ارزو مند اشت که اورا از بخشش «لکوتی و راستی و درستی 
۱ ۳ ۱ ۱۳ 
و منش با برخوردار نماید ۷ بتواند , وان افرنتشن را از جود جوشنود سازد ۴ 
و درحای درگ خواستار است که‌روان افوبنشن ازستم ۵ تزویر» خشم وزورخلاص 
شده زندگانی بایداز وخرم ۵ 
اشو زرتشت تعلیم میدهد که مرک جمیع کائنات و مبدا تماع صسوحودات 
۱ اهور امزدای قادر طلق‌است ؛ اراد اد نکر عظیمی‌است که 
مر کز شتی حیات بشر یرا درمیان اموام دربای‌طوفان زندگا: 
شنی حبات بشر یزرا درهیان ی دریای‌طوفانی رند دانی 
نگاهداشته اتاق و « هردو عالم بلثه فر دغ روی اوست > . ۱ 
در نماد هر بت از افر اد بشر جه زنوجه هرد » چه ءنی و جه ققیر ؛ دره‌ای‌از 
ی انوار خورشید ایزدی ساکن است و آن پرئو خدائی را بهر 
زره 4۵وی 
اسمی 4-5 بخو انید خواه دودح : خواه وحدان پا روحالقدس 
با «وش و ۳3 «ر وی اطنگ مینوی 45 در ژرحجود ۳ بودیعه نواده شده و سیب عمده ۱ 
ترفن و کمال ماست و قوه فائفه‌است که از عبدا اصلی خود حدا شده و برای مدت 
محدود و معینی در عالم سغلی در ابدان خاکی ما منزل‌گزیده است » این قوه‌ایست 
۱ که مارا بدرحات عالیه ار:قا داده و از حالت حیوانی و انس ۳ بعالم فرشتگان 
ابگاتها بسنای ۲۸ قطعه ۰.۱ ۲-کاتها بسنای۲۹ قطعهٌ ۱. 


۱۰ اخلان ایران باستان 
مرساند و این ط طیران و ارتةاء همان سر درءوالم <2,4ت و و<دن است که‌مولوی 


معنوی بان دی بر ده یر هاید : 


از حمادی عردم و نامی شدم وز نما مردم بحیوان سر زدم 
مردم از حیوانی و آدم شدم پسچهتر سم کی‌زهردن کم‌شدم 
خفله دبک تم از بل راد م از ءلايك بال و پر 
وزملك هم بایدم جستن زجو کل شیئی هالك الا وحبه 


این ات 15 اشوزر:شت عقیده‌دارد این‌در ی ی ۳ است درطی زندکانی 
دنیوی مارا بسر منزل سعادت و خوشی راهنمائی نماید و در عالم نف ب-دوستی 
اهورا مزدا پیوند سازد . 

9 وظیفهُ هر مرد و زن این ۰ است 4 خودرا شناخته و از آن پرتو خدائی 
9 کهدرو حودش‌ساکه ن استطلع کر دیده منت قدرتو است‌داد 
معر ات شسی 

شود | فابل عردج بدرحات عالبه مادی و معنوی گر ددو 
زندگانی ۳۹9 تا کنان خوشی و سعادت در خدهءعت کر ان مصر وف دارد تا 
چون دءوت عظیم از عالم ملکوت دزریتهنا کمال تاش آنرا اجابت کرده بوطن 
مار خود مراحعت نه‌اید و در کشور راستی و نور داخل شود . 
حیف است طایری چو تودرخاکدانغم زینجا باشیان وفا میفرستمت 

( حافظ ) 

برای یل باین سعادت عظیم زرتشت ما را براه راستی راهنمائی میکند و در 
اوستا مر ماید : 

«راه در حپان یکی و آن راه راستی است » 

اشو زرتعت برای اشخاص معمولی که کمتر از حفایق آگاه میباشند يك 
دستور ساده و سم-لالفه-م آوزده ک ۵ در فم- 6 1 محتساج 


سای ز 99 [ِ۹ 
2 ان ِ« << ون معاو ز رت ِ نیخو اهند شد و آن تعلیم ساده ۳ 


مختصر بست که ی اساسیو اصولمذهب رره: نشت هو مت 4 هوخحت 4 «ورشت» 
( پندار نيك» گفتار نيك » کردار نيك) محتویست « این سه کلمه بحدی در اوستا 


دارای اهمیت و هدس است که اهورا مزداهیچ سعادتی رابرای زرنشت بهتر از این 


گانها و نعلیمات اخلافی آن ۱ 

تفن زد ک-هدر ا بان شت کرد؛ 6 ور ۱۸ 4 میفر هاید 

هن سر دورو شسب ررشت اشورا هماره بر ان دارم 3 ازاندیده تیگ 
و گفتار نیت و کردار نيك بر مد گ-ردد ۰ روان شخص وسوسیله لین ساصفن از 
اسایش حاودانی و نعمت ابزدی برخوردار میگٌ_ردد اتود دراوستا بايك طرز 
شاء. رانه درحعات هشن ر اسه4‌طبقه ور ارداده ودره میتوخرد» باب 2۷فترء ۱۳ » 
هومتگاه 3 هوختگاه 1 هورشت‌گاه 3 (حایگاه اندیشه و گفتارو کردارنیك) ناهیده‌شده 
و نیز از برای دوخ سه طبقه ال شده‌اند دژمت » دژهوخت دزورشت ) جادار 
اندیعه و گفتار وکردار زشت ) درواقع این سه کلمه اندیشه و گفتار و کردار نيك 
ار کان محکم بنای روحانیت میراشد که شخص رااز ی ردایل وقبایح در 
ساخته و بعالم‌حقیقت نزدیك میسازد چنانکه دراوستا آمده‌است اگر شخصی بخواهد 
وحدان راباك‌نماید ی عسلی»فیدو قع نگردد حز | نکه بوسیله این سه کلمه‌جمیع 
مفاسد اخلاقی رااز خود دورسازد » شخص تاهراندازه فاسدالاخلاق و گناهکار باشی . 
هیتو اند بوسیله این‌سه کلمه خودرا با ساخته وبرای بذیرفتن زند گانی روحانی 
جاودانی حاضر سازد زدردودستی اهوراهز دااستوار گردد 1 این‌تعلیم ساده بر آی‌جمیع 
حپانیان از بست ترین اشخاص بینو او نادان گر فته تا دانا ترین فلاسفه دنیا هفید 
و يك‌سر مشق کاملو دستورساده‌است دی (وعصاز ۱۳۷ ( فیلسوف ۱ یکاش می‌کوید 
,2 وی ولسمه و تعلیمی در عالم در از سره کلمه اساسی رتیت نمیتو اند سر را 
بسر منزل سعادت و نجات ر اهنماگی نماید » فیلسو ف‌ مذ کو ر اظهار مبدارد ترقیات و 
کشفیات «مدن ید د نیا بر اندازه ببشرفت کید باز این تشه وله دره‌قام واهمیت 


خودبافیو تخیر نابذیر خو هد بود‌درو ندیدادفر کرد ۱ ۱۸۰ ا ات ۳ «ای‌زرتشت 


۱ - بوروشسب ( بورشست ) اسم پدر زرتشت ( آبان یشت فقرة ۱۸ ) مر کب 
است از دو جزء اول پسوروش بمعنی دو ردنگ ( سیاه و سفید ) و بیر و سالخورده 
جزء ثانی اسپ ( اسب ) « دارنده اسب پیر > راجم بسلسله نسب زرتشت رجوع کنید 
به ند هش فصل ۳۲ فقرات ۲ و ۳ . 


۲ اخلاق ابران باستان 

سپیتمان پاکی و راستی از آغاز آفسرینش نیک-وتدرین چیزهاست آلين مزدا آئین 

زاشتی امتت هر کسن هیتوانه بوسیلهٌ اندیشه و گفتار و کردار نيك فروغمند گرده 
ررنعت دز تبلیغ این تعلیم ساده از برای عامة ناس اکتفا ننموده بلکه ازبر ای 


۱ کسانیکه دردر حهُ عالیتر و اقم‌میباشند دستور کاملتر ی آو رده 
دستو ر بر ای 


ق اه کته اقلا ی اف ات [ه 
دانایان 9 چم ن زد زر فلس ی هزد سنا و حمایق‌ایزدی 


ق اطلاع هیماشند مشکل بلکه محال خواهد بودو آن‌فلسنة 
عالی و میم شش اءشا سپندان است که‌راه سعادت حقیتی‌را پما نشان داده و بشاهر اه 
حقیقت دلالت‌میکند ‏ اشوزرتشت میفرماید اهورامزدای یکنا دارای شش‌صفات‌است 
و آنبارا شش اهشا سپندان" نام نیاده که بم‌عنی « مقدس جاوداني » است ازایتقرار : 
اشاو هیشتا» ر استی ودرستی و ببشر و عالم کالنات . 

وهوحنو » نپادیاد : 

وهوخشترا اقتدار مقدس وسلطنت اسان ۱ 

سینتاار هیتی » عشق‌ومحبت وتو اضع واطاعت بخدا بخلق 2 

هر ات عمالن دراین حپان . 

امرتات 1 جاودانی و نتفر کی 1 

مطابق تعلیمات زرنشت ه-ريك آزما مرد وزن چه‌غنی و چه‌فقیر باید از این 
شش اهشاسبندان و صفات ایزدی بپره‌هند بوده و آنبا را در ضمیر خود بردرش 
دهیم ابوسیله آن سعادت خودو دیگر ان ر ارام نمائیم » چنین شخصی‌دراین جبان 
باو ج کمال رسیده ودر عالم دیگر ر ستکار خو اهد گشفت چنانکه درسنا 2۰ ره 
۲ آمثه است:: 

«توای اهورا مزدا از برای ما در این حپان ود حپان معنوی این باداش 

رامعرر داشتی ۱-۰ بدان واسطه بمصاحیت تونایل شویسم وباتو و باراستی 


جاودان بسر بریم ». 


بت مکی ملاسان سر ۳۳ 


۱ بن هشن سیدنت از سه‌جز ء است او ل که از ادو ات نفی است » دوم مش یعتی قنا بذاین 
و جز ء سوم‌سینتا است‌و بمعنی مقدس | مده‌است نا بر این‌معنی امشا سیندمیشو دم‌قدس‌جاودا نی 
(رجوع شود بگاتهای پورداود ص ۸۲). 


گانها وتعلیمات اخلائی آن ۳ 
اغو زرنشت میفرماید اولین صفات اهورا مزدا صفت راستی ودرسنی «لشا 
وهیشتا» : است که هد آن سیار مصل قبناشد و یکی‌از 
اشا و هیشتا ۳ ی 
معانی متعددش قانون تغییر نابذیر وحاودانی است که نه فقط 
زندگانی بشر بلکه جمیع کائنات رابسوی يك مقصد کلی میکشاند ودر واقم معنی 
نموو ارتقاء موحودات سیر کات مطابق قانون طبیعت بطرف کال در کلمه اشا 
وهیشتا جمع است . بعد از هزاران سال که‌این‌فکر بتوسط اشوزرنشت در حبان 
هنتشر ۳1 دیده اینك‌شاعر دعروف انسکلیسی «تنیسود» صمووصدع1 در یکی ازاشعار ۳ 
این فلسفه عالی‌را اینطوربیان ميکند: 
«خداو ندی که حاودانی‌ومپر بان است؛ 
رک خدا يك‌قانون.رك «عدصر > 
ی که‌انترا مقصدرو حانی اه 
کسی که حنیش همه‌موحودات سوی اوست» نز 
ببرراکه ها میتوانیم از (| شاوهیشتا ) داشته باشیم صفت قدس راستی و 
تک درستی است » اشوزرتشت غالبا درگانها مذهب خودرا آئین 
راسدی 
راستی میخو اند چنانکه درسنا 2٩‏ قطعه ۲ میفرهماید «ای 
مزدا باه این مابروی راستی نهاده شده از این حپت سود بخش رت بای مذهب 
غلط بروی دروغ قرار گرفته از این سبب زبان اور است برای این است که‌میخواهم 
هردم,منتش بالگ ماحق‌شو ندو همه ار تباط خودرا بادرد غ برستان فطع کنند». 
تا در کانم‌انام اهورامزداباراستی باهم‌د کر شده یا ۱ نکه از راستی‌خداو ند 
اراده شده 4 فیلسوف یو نا نی فناغورس می‌گوید «برطیق تعلیمات رو انخت (مغ) 
خداو ند باراستی یکسان است» چنانکه در (بسنا ۲۸ قطعه ه) میفره‌اید »ایراستی 
۱- اشاو هیشتا واوزو[وپ موو دربهلویاشاوهیشت درفارسی اردیبپشت گوئيم جزء اول آناشا 
وجزء دوم وهیشت یمعنی بهتر رو یهمرفته میشود ببترین‌راستی و درستی‌در قطعات اغیر اوستااشا 
وهیشتا را فرشته نگپبان آتش فرض کرده‌اند 
۶ 294 1۱۷۲۶۶ وودله مطس 604 اف]-۲ 
امعصمل عده «سما عده قمع م0 
۵ 0۱۷۱۵۵ ]هو عمجم 0ج 
۵۵ 0۳۵۵۱0۵۵ ۵16 عمط نطاب و1۲ 


3 اخلان ایران باستأن 

کی بتو خواهم رسیدو در بسنا ۲٩‏ قطعةٌ ۷ آمده * این سرودهای ستایش از مزدا 
آهورائی است که آراده‌اش باراستی بکسان است » ونیزدر بسنا ۲۸ قطعه ۷زرتشت 
ازراستی رو منش باك هیطلم بد ودر قطعه ۸ همین بسنا اهورا مزدا را با راستی 
هم اراده میداند ودر بسنا ۵۰ قطعه ۱۰ نام مزدا باراستی «ترادف دکر شده است؛ 
دیودروغ دراوستا دروح نام دارد وبدترین آفریدگان در گونت دروگواست کهبر 
ضد اراده اهورا مزدا کوشاست وپیروانگره هینوشمر ده شده» دراردیممشت بشت 
فقره۱۷ آ مه اش «دردغ راید تاه گر دد » دروغ ی شود» دروغ‌باید 
تابود گردد » درجمان مادی باید راستی بردروغ چیرگردد» «سروش » در اوستا 
(وندیدادفر گرد۱۸ فقرات ۰-۳۰) بضد دیودردغ میستیزد » داریوش کبیردر کتبه 
تخت حمشید دعا ین "این قرلکت ۳ فتار لشکر دشمن و فحطی ودرو غ میاد» 
راستی درمذهب زرتشت یکی از سفارشم‌ای مخصوص است 425 از قدیم راهنه‌ای 
پیردان مزدیسنا بوده وامروز نیز برهرمرد وزن و اجب است روح خودرابان‌پرورش 
دهد کسانین هستند که بر استگو ی افتخار هگن وادعا دارند که همو اره‌در گفتار 
و کردار خود راستی ودرستی را رعایت مینمایند ۳۳ راستی‌ای کهه‌نفعت ما در آن 
دخالت دارد ابل اهمیت نمیباشد بلکه فک راستگوی حقیقی ودرستکارداقعی 
کسی‌است که اگر راستی بضرر اوهم باشد باز از آن خودداری ننه‌اید»ودرهیچحال 
ازشاهراه ر ودرستی انحر اف نجویده شاید بعض ی گمان کنند که‌اینکار ازعرده 
۹ بر فمی اید و ۳۳ قادر نیست برای حفظ ر استی ودرستی چشم ازمنفعیت 
خود بیوشدولی این اشتراه بزر گی است که شخص را از نعمت راستی‌عحسرومهیسازد 
زیرا 351 روح خودرا باصفت «اشاوهیشتا» وراستی ودرستی پردرش‌دهيم وعنان‌نفس 
رابدست هوا دهوس نسياریم اگر فقطدر يك هبارزه بر ناراستی و کجی ظفر بابیم‌روح 
ماجنان شاد شده لذت خو اهد برد که بعد از آن‌هر گر وحدان ما راضی بدروغ و 
نار استی نخو اهد شد‌همازه قوء راستی که دروحود ماستهارا از کجروی باز داشته 
و بسرهنزلراستی ودارااملك حقیقت‌رهبری‌خواهد نمودو در این تعجبی نیست‌زیر | 
راستی در ماست و 1 رتو آیزدی که گفتيم درو<ود ما ساکن . است مظیر همان 


ر أستي, هیماشد . 
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1 نپا و تعلیمات اخلافی آن ۲ ۱ 

برو ينك انگلیسی ۱ 1 بد : «ر استی در ماست و از هیگو نه 
ءوارض خارحی پنمان نو اهد گردید» قدا ماهر کزهنت. که قوه راشتی بطور 
کمال در آن محل‌جا دارد » دانا کسی است که سعی گندر اهی بمخارج بابدتا آن‌نو ۲ 
عظیمی که در وجود او مخفی است به‌بیرون بتابد و عالمر | روشن سازد» نه آنکه 
موش ۳ ازخارج روشنائی آورده درضمیر خودداخل نماید» : 

نگفته نماند ۳ از افتخارات نژاد ایرانی اینست بتصدیق جمیع توار بخ‌عالم 
در دورء هخامنشی ایرانمان در راستی و درستی هشپور افنتاق و ضسرب المثل 
عالمیان بودند حتی مورخین هشهور مانند هرودوت یونانی بااینکه از دشمنان ما 
هی<سوب میشد ند و در کتاب تواریخ خود ازبد گو ی نسبت بایر آنیان هضایقه نسکردنه 
ولی نتوانستند از تسین وتوصیف ر استن ودرستی آنان خود داری نمایند و آناثر ۱ 
برای این صفت «-ندیده هیستایند حتی مینویسند : ایرانیان از خرء-د و روش و 
معاملات بازار ی متفر بودند زیر محبور بفریفتن ی و درو غ گفتن هیشد ند 
نیز مابل بقرض گرفتن وفرض دادن نبودند برای انکه شاید در مود از عمدةه 
تأیه ط کار برنیاهده ودروغی از ایشان سرزند . يك شاهد تاریخی نیزدر این باب 
موجود و در تاریخ دورء هخامنشی ضبط است که‌چون کوروش به لیدیا تسلطیافت 
یونانیان باو پیغام فرستادند کهاز برای تسخبریونان اقدامی‌ننم‌ایدو الا آ نان‌بر ایدفاغ 
ازه‌ملکت خود جداث خواهند نمود؛ کوروش حواب‌داد گر وفتی عازم تسیر یو نان 
شوم هر گز از ملتی که‌روزها در بازار مرتکب هزاران درد غ میگردند ب4م وهرآس 
نخواهم داشت». 

داریوش ۳۹3 در کتنبه خود بكث وصیت جاودانی برای جمیع ماسل و همه 
سلاطین بعد از خود باقی گذاشته و بانان دستور میدهد : هرکس میخواهسد بنای 


۵ 0 1۵68 ۲ مین از ور ]۱ 
۰ ۳۵۴ ۵0۱۲ 6۷۵۲)ف مقم‌صنطاا نان م۲ 
۵۵ 10 66۲۵ اعمصوز صه. ور عم 
بمججا ما 4صه خقوه‌صن دز عم4زطه 1۳ مهو ۰۰۱۴ 
#۲ و )عم هدز صز؟ صز تاعنعدمت مها و۴) 
عمه وم دود 0مصموزءم‌صس 46 مدرم ۰۱۳» 
اطعنا ۸ ۵۲ عمصداده ودنامع۲1ه وط دعط 
۳0۷۵۵ ۰ ۱۷/500۷ عظ ۵ 0مومممیي »۲ 


۱۹ اخلاق ایران باستان 
استقلال مملکت وسعادت علتش را بر اساس محکمی قائم سازد باید درو غرا از آن 
«رز وبوم رانده وراستی رادر آن سرزمان استوار نماید. 

هيحيك از علل قدیمةُ عالم درتاز یخ سندی باین اعتبار ونام نیکی با اینهمه 
افتخار ندارند وتا این درحه دوست ودشمن در مقابل محسنات اخلاف-ی و افعال 
سندیدة آنان سر تسلیم خم نکرده‌اند و چون بنظر دقت بنگر بم با اغلب مورخین 
ار وپائی همعفیده شده خواهیم دانست جمیح این صفات حسنه وخصایل سندیده 
که نظر محققین رابخود حلب نموده دراثر و نتیجه تعلیمات‌و خشورایران اشوزرنشت 
سپیته‌ان است که ردح یر انی رانااین درجه براستی ددرستی دبرهیز کاری پرورش 
داده و نام نیکشان را تاقیامت بافتخار وعظمت برسر دفتر تار بح عالم حاودان نهاد . 

دومین صفت ایزدی که ما باید از آن بهره‌هاد باشیم صفت مقدس وهومن ِ 

تفت یعنی‌منش با است که‌مابوسیله | ن دارای ضمیر تابناك گردیده 

میتوانیم دیگران را نیز ازیرتو ان منوز گر دانیده بشاهر اه 
سعادت رهیری و دلاات نمائیم د دهومن در کانپا دارای مقام عالی و مدسیاست 
و در پشتم! وسایر اوستا در سراهشاسیندان حای دارد و ۳1 نخستین 7 
اهورامز دا دانسته‌اند که در جبان ردحانی مظیر منش بالواندیشه نيك وحکمت 
ودانش میباشد ودر گانها اشو زرتشت بوسیله وهومن از معرفت ایزدی بهره‌مند 
میگردد / و خواستار است پیش از همه‌چیز وهومن و روان آفرینش را از خود 
خوشنود گرداند» ۳ 

بهمین سیب و مطابق همین نظر به ایت 5 تربیت عمومی و تحصیل علمو هدر 
که‌ازلوازم اولیه پرورش هوش فطری است در دیانت ه-زدیسنا یکی از فسرائض 
مذهبی شمرده شده و در این باب تا کید زیاد کر ده‌اند » چنین شخص که هعسوش 
فطری و اکتسابیش در تحت قواعد فوق پردرش یابد از هیی‌گونه شداید وعوارض 
طبیعت منقلب کته و تخییری در حالش ظاهر نخواهد شد و 2 استقامتش در 
۱- وهومن ۷۵۲00998 در بپلوگ وهومن ور فارسی و کاس ارزو وهو 


بمعنی خوب و نيك که در فارسی حالیه «به>» شده است ومن همان من‌ومنش است . 
۲ پستا ۲۸ قطمه ۱ ۳ سنا 6۵ قطمه 1 . 


گانپا و تعلیمات اخلاقی آن ۱۷ 
مقابل تندیاد حوادث نخواهد حچنیید » بر عکس کسی که‌از این نعمت ایزدیوسعادت 
نامتتاهی بی‌بهره بوده چون نی ضعیف از اندلوزش بادسر فرود آورده از جائی 
بجائی رانده 3 دد . 

بوسیلهُ ان تعلیم بزرك انوار حشیقت و برتو هحبت و صلح و سلامت در قلب 
میتابد وانسان باراهذماگی حکمت ودانش بسرمنزل سعادت ابدی هدایت فتگر دد 
بطوریکه شخص درهرراه قدم میز ند بطانرفته وازشاهراه راستی ودرستیءنحرف 
زو اهد گردید » تمام این صفات و قواید آن در دایرءٌ معنی ِ وهومن ؟ و «تش 
پاك جمع «است » وبرهريك اززرتشتیان فرض‌است که برای رسیدن باين «ةقامقدس 
ازهیجگو نه جد وحرد فرو گذار شمایند ومرکز دایر وحود را شناخته بمقصود 
اصلی و مبدأ واقعی بی بر ند » در گاتهای مقدس چند فقره تاریخی مهم‌جالب توحه 
راجع بعروسی « بورچیست ۳ دختر اشوزرتشت باحاماسب دیده‌هیشود » در یکی 
ازاین قطعات عروس دءا دنق که‌نو ر حقیقتو روشنائی ضمیر با بر ۳ » ونیز ‏ 
در 3 وگ جاماسب بوامطهٌ منش بالگ ستوده شده درموقعی هم که اشوزرتشت 
مراسم عردسی را بهای میاآورد بعنوان این عروس و داماد بیمهٌ زنان و مردان 
خطاب میفر ماید : 
« ای‌دختران شوی‌کننده واءدامادان اينك‌بیاموزم و» 
, گاهتاهتان سازم » پندم‌رأ بخاطر خویش نقش بندید وبدلا » 
« بسپرید » باغرت ازپی زندگانی باك منشی بکوشید » هريك ازشما باید در » 
1 کردار و گفتار وبندار نيك وی هت حوید واز ابترو زند گانی خود را » 
خوش وخرم‌سازد » ۲ 
این‌دو و صف ایزدی که راستی ومنش بالگ باشد بکانه عامل فوی ترفی انفرادی 
۱ - بوروچیستا ماوزمن و۲0 بعتی سیار دانا ونام جوانترین دختر اشوزرتشت وزن 
جاماس است که‌در یسنا ۵۳ قطعهٌ ۳ از اونام برده شده است واین کلمه از اصل 


جیستثا است که بععی دانش وعلم است و گاهی از آن فرشته علم و فر هنك اراده شد 


( رجوع شود بهو ندیداد ۱۹ فقرة ۳۹ ۲ - سنا ۵۳ قطعهٌ 6 . 


۱۸ اخلاق ایران باستان 
واحتماعی هینّت جامعه انسانیست و هنگامیکه اين‌دو صفت باتمام مزابای خود 
درانسان ظاهر گفت و بنذار و گفتار و 3 دار خص مطابق قوانین ر استی ودرستی 
ازیر تو انوار دانش عنور وان انگاه نتایج این دو قوه بزرد یکی ان نیزاثر 
نموده وعالم رااز ار ات خود | باد و ع-المیان را شاد میسازد و «پرشت باهمةٌ نعمانش 
درحپان خا 1 ظاهر گر دد . 

سوهین صفت‌آیزدی خشتر 1 که‌معنی ان اقتدار وقوٌ رحمانی و سلطنت 


اسمانی آخنت::: شاید بعضی گمان تن این صفت در زندگانی 


خشتر | 
اجتماعی بشر و حهان مادی جه نیح خواهد بحشید و مارا 
باقتدار رحمانی وساطنت آسمانی چه کار » خشترا نیز مانند سایر صفات اهورامزدا 


دارای معانی متعدد است و یکی از آ نپا که عمل بان ازلوازم حیات احتماعی بشری 
«است ه بکار انداختن جمیع وای انسانی بدون غرض ۰ هیباشد که هر مرد وزن 
درجهان برای ادامة زند ای خود مطابق فوانن انسانیت وشرافت ناچار از فبول 
: 
تمام امور زندگانی از اعمال تیز مان در مزارع گرفته ۳ فرمانفرمائی 
سلاطین بر جات سلطرخ باید در وت این عقبده وباین صفت ابزدی متصف باشند 6 
هر کس باید در حدود قوء خود بدون هییگ-ونه غرض قوای خود رادر خدمت 
سعادت دیگران صرف 1 6 ق کت بخانواده مختصر خود وسلطان نسمت 
برعایا وملت خویش 4 ارنك بایدفکر کرد اگر مطابق این‌دستور اشوزر تشت ۳9 
بشر ازشاه تا گدا دارای این صفت ایزدی شده و فوای خودرا برای بر و سلامتی 
دیگر ان صمیمانه بکار اندازند نتیجه چه‌خواهد شد ؛ عدل کل مستقر 9 دد » 
غم‌وا ندوه از حپان معدوم میگر دد » جمیع بشر درتحت يك (-وا و بيك عقیده در 
مساعدتو معاونت ای شريك‌خواهندشد » حقیقت بر ادری وبرابری که قر نپاست 
بشر «<ستجوی آن‌خودرا <س مه کر ده باتمام هعنی درعالم ظاهر گردیده 4 شرلطینت 


- خشتر و گید به و و۷۵ عطا وه )زدر پپلوی خشتر بورودرفار سی حا لیه شهر یور گوئیم 
جزء اول آن‌خشتر بمعنی حکومت وه‌ملکت وجزء دوم وئریه ( ور ) بمعنی بر گز یده 
وانتغای شده د سلطنت بر گز بده 6 ( رجوع شود به‌یشت پورداود » ج ۱ ص۳). 


کانپا و تعلیمات اخلاقی آن ۹ 
آسمانی « خشترا » واقتدار وقوة رحمانی آن درعالم خاك بدست ما پایدار وبرقرار 
خواهد سل . 

شو کت و عظمت ابر ان قدیم و افتدار سلاطین عظیم الغان هخامنشی تمام در 
ات تأثبر این عشیده دمطابی این دستور وخشور ایران بوده وت با چناننکه کورش 
با آنیمه اقتدار و قدرت فوق‌العاده که عاام آنروز را متزازل ساخته بود چون بابل 
را فتح نمود همه خزاین غارت شدء بنی‌اسرائیل را بهعید بیت‌الم‌قدس بر گردانید" 
و بپودیان را از اسارت و پریشانی نجات داد» حتی فرمان داد معبد خراب ایشان 
0( 

داریوش کبیر پس_ از فتح مالك متمدن دنیای و با هيحيك از مراسم 
ملی و فوانین مذهبی و مج آ نان مخالفتی ننمود و با جمیع رعایای خود بر 
مذهب وعقیده‌ای که بودند بدون فرق و تفاوت با عدالت ورأفت رفتار کرد ؛ همین 
طرز حکو مت و عدالت گستر ی او سب شد که نام تک ۳ ابدالابادبر صشخه ثار بخ 
عالم به نیکی باقي ماند و سزاوار است اعمال او بهترین سرهشق هم سلاطین و 
حکمر انان عالم باشد » کورش باندازه‌ای بایرودیان مغلوب بمدارا وعدل رفتار نمود 
که در تورية او را هسیح موعود خواندند و من عتارم داستیتی ۴ « هنری بر > 
۳ ۲16۲۱ فر انسوی‌دره‌قدهه کتاب» وسوم بتمدن ابر ات 8وه منععظ )صوزهو 
صمنامعزا 6 موزصمت] مینویسد : این پادشاه بزرك برعکس سلاطین قسی‌القلب 
وظالم بابل و آشور بسیار عادل و رحیم و میربان بود زیرا ااخلاق و روح ایرانی 
اساسش بر تعلیمات زرتشت بوده و بهمین سیب بود که شاهنشاهان هخاهنشی خود را 
مظپر صفات « خشتر | » مبشمردند و همه قوا و اقتدار خود را از خداوند دانسته 
و آنرا برای خبر,شرو آسایش وسعادت حامعهٌ انسان صرف هیک ردند ۲ 


۱- رجوع‌شود به‌توریةً کتاب عزراباب آ یه ۵ ( کورش‌فرمان‌داد) ظروف‌طلاو نقر هخا نه 
خدار| که‌نبو که نضر [ نپا را از هکل اورشایم گرفته ببا بل آورده بودپس بدهندو آ نپارابجای 
ود در هیکل اور شایم باژ بر ند و آ نپارادرخا نه خدا بگذار ند... الخ. ۲-رجوع شود به 
تور ية کتاب عزراباب»[یهة۳ < درسال‌اول کورش پادشاه در بارة خانه خدادراورشلیم 
فرمان‌داد که [ نغا نهای که‌قر با نیپادر آن‌میگذر| نید ند بناشود و بنیادش‌تعمیر گردد...اخ» 
۳ رجوع شود به تورية کتاپ دانیال باپ ٩‏ . 


۲۰ اخلاق ابران باستان 


چپارمین صفت ایزدی که هر کس باید انرا در ضمیر خود حاصل نماید سینتا 
3 

آدمئیتی اه آرمئیتی دودح عشق و «ع.ت واطاعت 3 تواضع ای مععی 

آرمئیتی اطاعت بخداوند و بك هجیت و حس خیر خواهی 

و محبت 


است که باید درضمیرهر کس موحود باشد » متأسفانه ما از آن 
جوهرمقدس ایزدی که دراعماق قلب‌ان مخفی‌است بی‌خبریم . 

عشق مجازی نیز حلوه ایست از حلوات عشق حقیقی و مانند و فه هییاشد 
که از بپار نمان دارد و چون سبیدء دم انت: که از طلوع خورشید خبر میدهد» 
محبت بدر بفرزند ومحبت فرزند بوالدین و عشق مرد جوان بم‌عشوقه اش و عشق 
رن بشوهر همه حزء همین عشق دوب هیشود » بشرط آنکه سر آنماز 0 میحرت 
عمو می‌ گر دیده وداگر آن وسعت یابد والا برای نشع عموم بی‌نت‌جه‌خواهدماند . 

در کانها « ستتتا ۷ میتی * روح عشق و محبت ابنطور تع-ریف شنده که سا 
غیرت و هیجان برای ترفی موم می‌کوشد و عشق و محیت او شامسل حال جمیح 
ابناء بشر حتی کناه کار ان خواهد گر دید » چنانکه در یکی از قطعات گانها 


وم 


اه ات 4 


ی 


« چون شیخاص در انتخاب ببن راستی و دروغ مشود و مردد ماند و ایمانش 
متزازل کر دید آ نگاه سینت آر میتی بامداد اومیشتابد *. 
در و اقع این صفت خود بتنهائی جامح جمیح محسنات اخلاقی بوده و بهترین 
راهنما بسوی سعادت است زیرا مطابق این عقیده خدمت وشرکت درامور اجتماعی 
ومساعدت و کمك بر کس یکی از فرایض انسان است و از اینروست که ترویج 
زراعت و کمك ببرزگران یکی از سفارشهای دیانت مزد یسنا میباشد و اشوزرتشت 
هیفر ماید : 
« ای مزدا بشود ۹ میت ی ردح «حبت همیشه در مم-الك خوزشین نییان 


اب سینتا 1 رمئیتی ۳ فاعم در بپلوی سمندارمت وخ رما رس اسفندارمد آمده 
است جزء اول این کلمه سینتا که بمعثی مقدس و سود رسان میباشد ؛ جزه دوم آرمئیتی 
بمعثی فروتنی و بردباری میباشد ». 1 صفت مظهر عشن و تواضع است و در اوستای 
باز پسی ن] نر افر شته مونث وان زمین دانسته‌اند . 


گانها و تعلیمات‌اخلاقی آن ۳۱ 
تو جای گرفته دجهان را سرزمین خوشی و آسایش سازد » 
ودر حای دیگر فرهاید : 


‌ 7 در مرش 1 سمانی نعمت وسعادت هیا ورد > 


عشق انسانر ۱ از ظامی‌کدة حپل ۳۲ زشتی بر اه راستی ك باکی راهنمائی مینماید 
وباین مناست است که چون زرتشت بتورانیان ورئیس آنان * فریان » 
۹ 


وقتنکه طابفه فر بان از راستی وعشق بهر و ور تا وهومن [ناثر ادررو ز 


صحبیت 9 هیقر هاید 2 هن‌کامیکه راستی از کوش رن بآ نان ظاهر 


وایسین تقو جاودانی راهنمائی نمو ده دریناه اهورا مر دا جای گزینند ۳ 
س‌‌ از انکه شخص ین چپارصفت ایزدی را تحصمل مود اانگاه رعجد کمال 


هرو تات اهر اخلاقی رسیده و اشو ررست این مقام را نعمت و یخشایش 


هروتات مینامد » در این مقام سعادت و بپروزی بدون ارنکه 
و کمال 


ما در ظرات ان خود را رنچه داریم بما روی‌خواهد نمود و 
همای سعادات بر سر ماسایه افکن خواهد گردید ,۳ 
در این مةام کمالات روحانی ومعنوی بدون کمال حسمانی ومادی ناقص میم‌اشد» 
۳ 
با براین صعت ما ی بو سره هروتات ب‌اعطامیگردد بهمین مناسبت حمظا لصیحه 
نیز یکی از وظایف مذهبی زرتشتیان میباشد و نه فقط حفظ صحت وحود خود 
بلکه حظ ااصیحه دهپا 1 شپر ها و هما لک نیز بعیده ماست زیرا چنانکه گفتيم باید 
همجمت ما عام باشدوشامل کته نوعان.ان گردد »شواهد «سیباری راجم بحفظالصحه 
2 ۶ . ۰ : 5 ۰ 1 
دزن قدیمه زرتشتیان موحود است بطور نکه هیتوان منشا همه افکار وعقاید 
حد در | ر اجمبحفظالصحه در معانی * هروئات » يافت » در فروردین بشت کرد 
۱- ۳792 _ نام حانوادة تورانی است » دریسنا 4٩‏ قطعه ۱۲ اشوزرتشت از آن ۱ 
خاندان صحیت‌میدارد ودرفروردین شت‌فقرة۰ ۱۲ به فروهریکی آزاین‌غا نواده‌موسوءبه 
« یواشت » درود فرستاده شده ( دجوع شود به دادستان دينيك ياپ ٩۰‏ و بهمن 
دشت فصل ۲ و13 بان ی ده + ۲ ذقر ة .۸ 4 نت هبروتات 2( در 


پهلوی خردات در فارسی حالیه خرداد » این کلمه ازهرو است که درگاتپا و تطعات 
او ستا بمعنی کمال ورسائی مده است ۰ 


۳۲ اخلاق ايران باستان 
٩‏ فقر؛ ۱۳۱ بر ضد امراش جرب و تب ۱ غیره از فردهسر فریدون : باری 
خواسته شده و در فقرء ۱:۳ از قوت و سللامتی و تندرستی برای فرزندان تنات 
باهوش دانای زبان 11 ر توانای بینای از احتیاج رهاننده سخن میرود و « در فقرء 
+ ار دربپشت بشت » طبیبان و حراهان ستوده شده‌اند و در < فقره ۷ » به نابود 
کردن ناخوشیها و مرگ بیموقم امر مینماید » در آبان يشت فقرات ٩۳ ۰٩۲‏ از 
اشخاص علیل و بیشعور ومصروع وغوزی و تاقص‌الاعضاء به ی بادنشده است » 
ودر فر گرد ۲ وندیداد فر ٩۳۲‏ خکم شم ات وه شخص بیس پّس ( 
بابد از دیگر ان دور وحدا اند باك نگاهداشتن عناصر پنج گانه در نزدایر انیان 
قدیم نیز بهمین مناسبت بوده است مخصوصا آب را از نقطهٌ نظر حفظ الصحه از 
هر 3 نه پلیدی دور ۶ پا هی داشتند چنانکه فرشته ار دینو سور اناهیت 
را موکل آن می دانستند و از خود کلم اناهیت ( ناهید ) این 
هعنی مفیوم حی شود زیرا آن به‌عنی پاکی و بی آلایشی است » در ایران فهیم 
پا کیز ۳1 وحفظ الصحه را سیب ترقی و آبادی کشو ر هی دانستند چنانکه ار دشیر 
دوم در کتيبةٌ همدان از برای حفظ آ بادی هکت خود از اناهیت ( یاگیز 3 ( 
باری میطلبد. 


سس شخض چون این مر احل را طیی نمود و باین مقَام دس زسرد خود را 
امرتات » نجات از عالم بشریت ترقی داده و بقول « تنیسن ۳ هه 1 ( 
انگلیسی « هنگامیکه از پل می‌گذرد باخدای خودروبرو 

و جاوداز ۲ 
باوتای . . ۳ ی 
خواهد کشت ۰ ۱ نوفت است که از تومت ظ امر تات ۰ یی 
جاودانی دبیمر کی بهر «هند می‌گردد ۰ س چنین شخ<ص زند گانی خود را بمپثرین 


ظور با تام رسانیده و در سر انیجام #مر طبیعی در حالی که مقصود از خلت خود 


۱ج تب در اوستا < تفنو > وووو" آمده است در اردیبپشت یشت‌مکررأتکر ارشده 
رجوع‌شود به‌فقر ات 2۷۱-۸ ۱۵ و ندیدادفر گرد ۰ ۲ فر بدون‌در اوستاسرانتون 
۵8 سلسله سب آن در بندهش فصل ۱ فقر ۷ مذ کور است . 

۳ - امرتات ۸6۲6۱۵۶ در بپاوی امردات در ف-ارسی کنونسی امرداد 
([پیمر کی وجاودانی) : ۱ 


وم کت 


زب ۱۹ لو کی »ویب وت سطدا یم وم عم پر مپدو 
۱ ۱ ۱ ۳ 
ي ۱ رس دی 
عص  .‏ و وچسش خرصبچس هه عم 0۳۳۳ :۲ ۳ 1 
و وج مس ۱ ۳ ۳۹ .۱9 ۱ ۱ ۵ بل 9۹۷ وس کی | 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 دک آن ۲ ۱ ۱ 0 ۸ أ ۱ 
چ چگ هل کم وم مس جستنی ۳ ی و 0 وم جوم جوم لبم ۷ جوم جر وه ات ما 
۳ 1 زره ۳9 ۳۳ کیب ۳۷ تم (عي هی بت اش سینت ۱ کات ۱ ۱ ۱ ۱ 
ی ی ۳۳۳۳ ۱ أ أ ۱ ۱ ۱ 
و ۱ چم ۰ ب سوم مب ج و نب ۰ فِ 7 حر 
ی ۱ 3۳۱۹۳ و تسا ۱ ۱ و ۱ ۱ 
ی ره اس( أ 
۳ کر م۳ وش مب 
۱۳ 
2۶| 


ی ی سس و اد کی د سا فا نا ۷0/099۳ 0۳/۷ ۳ 9 لا ی ی را یآ ۰۰" ۳ 


اي 
حون وت وه از هنن هی 
سس ۳۹۹ 
1 
+ » : په جرب م‌دسته 
6 »> هرمی متمٍ ۱ ۱ 
| ۱ ۱ 
9 ّ 3 سرد انوا 
ِا 
مر 


ی فا و 


۲ ۱ 1 بان ی ِِِ 7 ید 8 ۴و 9 ۳ ۳] کب کی 2 و 
وب رز مه ۱ ۱ ۱ 8 هی > م ار 
۱ ۱ وس پیی. چپ او 
وی 3 ۱ ۱ ۰ ۱ ۳-1 ۳ ۱ ۱ ۱ 
۱ 2 ۱ 
جو دم ی ی | 6 وم سم جع لمم )۷ جتو ) سای حسو. اب بت و "گس چسس (کلی ی سس 
۱ ۱ ۱ 0 کل ۱ ۱ 1 1 ی 
۱ ۱۳ ۳ : ۱ أ 
مرو ج و جتجبس-س موی هپم مج و هی بت چپ »۲و ۳ يس جمیس 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 9 ی 
۳1 وش ۳ 
۳ .۰ أ ِ ۰ 
نادار نکر ۲ روت ۲ جع ام 
۱۳ 
۵ ۶ 


گانها وتعلیمات اخلاق ی آن ۲۳ 
را دانسته ودر طی زندگانی بوظایف خود عمل نموده بالاخره مبدء و مقصد خود 
را نیز یافته است بوطن اصلی خود باز گشت نماد » همان متام حقدسی که اشو 
زرتشت آن را :بمکان سرود «گرونمان ۰ و مملکت نور تعبیر فرموده 
و آن جا رامقام اهورا مزدا و امشا سبندان و جای فروهر راستان و اشوان 
دانسته است. 

از اینجاست که در «هفتن یشت» " دعا شده است : 

«ای اهورامزدا دای راستی ما خواستاريم آنجیزی را از برای‌خودبر گزينيم 
و آن آندیشه و گفتار و کردار را بجای آوریم که درمیان اعمال‌موحوده برای 
هردو جپان بهترین باشد » 


اهورا مزدای یکت این کلام الهام شده راها خواستار یم بابپتر مر استی‌هنتشر 


سازیم ۳۹ ميخواهيم تورا بناماهوراو باسم محبوب مقدس مزدا انیم 1 مامیخواهيم 


تورا بادل وحان بستاگیم » ما میخواهیم راستی (اشاوهیشتا) مدش باك ( رذهومن ( 
قدرت رحمانی ( خشترا ) و این نيك و باداش نيك » محبت و عشق ( ارمئیتی ) 
را بستائيم ۰ باخیال پالك باراستی ودرستی وبا گفتار و گردار و آئین پاكمامیخواهيم 


بتو نزديك شویم» : 


۱ - هفتن یشت‌دراوستا هفتن‌هایتی ز در بپلوی‌هفت‌هات نی دار ده هفت فضل * پضش از 
کاتپا این قسمت قدیمترین قسمت اوستا است : رجوع شود به پشتهای پور داود ح ۱ 
س ۱۱۰ ۰ ۲- هفتن‌یشت بزركکردة ۳ فقرةٌ 5-۳ . 


دا نشور 


اینكث باید دیدنفودواثر 7لیمات گانها درسایر قطعات اوستا که بعدازاثوزر نشت 
نوشته شده تاجه اندازه اشت و ان تعالیم در ادو ار رعه از بیغمیر «عحه حال و در <جه 
شکل ظاهر گر دیده و دز دوران متمادی چه تاثیر انی در روح و اخلاق ایرانیان 
<شیده است 4 برای آنکه بحقشت ۳1 مطالب دی ریم ناچاریم تحت مذهبی و 
ادبیات‌مزدسنا که بعداز گاتهابوسیلهییش و ابان‌روحا نی ۳ ارف و بنام‌استاتدو ین گر دیده 
. بعد از پنج گاتیا که عبارت است از « اهنود > < اشتود » 
« سینتمد » « وهوخشتر ‏ « وهیشتویشتی * سایر قطعات اوستا 
عبازت تست از سرد که در اوستا 1 وسپ زر ات و » و بمعنی #سه 
۳ ۲ ۱ ۱ ِ ۱ 
سروران ودانایان آمده دارای ۲۶ فصل ( کرده ( میباشد « دوم و ندیداد » 

»۰ ۰ ۳ ۲ ؟ 

دی دئودات راجع بقوائین و مراسم مدهیی دارای ۳۲ در سرد انیت 1 
سومین قطعات اوستا «یشتها » است که در اوستا پشتی آمده و عدد آن ۲۱ 
وعبارت است از ستایش اهورامز دای یکتا ونبایش مختافه که‌از برای امشاسیندان 
وفر شتگان سروده شده است ؛ چپارمین قسمت خرده اوستاست که نسبت بسایر 
طعات نو ار و مجمو ع٩‏ ا تفت از ادعيةهٌ روزانه و نیایشم‌ائی که درم ر آسم مذهیی 
سروده هیشود ۰ 

4 5 ۰ ‌ 

قطعات اخیر که رعل از گانما بو سیله سشوایان روحانی تدوین وا لیف گردیده 
در واقع بمنز له روایات واحادیث است که ما ۱ زر | ادبیات هر دسنا هیناهيم واگرچه 

۱ مدز اوستا کرت بمعنی قظمه وفصل آمده است . 

بکش . ظ ۲وافاعمصند0 تقو ط ما2ع۸۷۲ - 2680 1۵ - ۱ 


نفوذ تعالیم گانها در وی اوستا ۲۵ 
در بین آ نپا باگانها از حیث صرف ونحو و اصطلاحات و غیره فرق کلی دیده میشود 
ولی بطور کلی باید گفت قطعات بازپسین از نطهُ نظر فلسفهٌ مذهبی و اخلاقی 
ها در تحت نفود تعالیم کانبا فتاه . و هريك در مقام خود دارای رتیه 
عالی است که مطالعةٌ آن ما را بیشتر بمزدیسنا آشنا میسازد ؛ ودرسراسر آن قطعات 
تعالیم اشوزرتشت باقی امت که با بیانات شاعر انه در اشکال مختلف تسیر گردیده» 
در و اقع در هر دسنا بشتما را باید از کتب درجه دوم شمرد واطلاع بانها از نقطهٌ 
نظر تاریخ و زبان و اخلاق ایران باستان بر عموم محصلین علوم مذهبی بوبره 
ایرانبان مفید است . 


بشقیا بوسایل مختلفه یکت برستی را ده مثر ین وضعی تعلیم ممدهند و نظر را 
با ثار طسعت موط ف داشته از 71 ۰ آ زار طاه ی ی را 
وحدت در شتها 2 تن ات 7 صِ 

بمو ثر حةیقی ۳ ۱ فر مننده کل موحودات اهورا عزدای بکانه 


متوحه میسازد ۱ 
در سر اسر «شتها فاسقه اکتا در سدیی وشرح صمات ایزدی ( امشاسیندان [ ش.ه 
بتعالیم کاتبا دیده شود و ,هجو ۳ واضح شود با و<جود اینکه مابین رمان کاتیا 
وسایر قطعات اوستا مدت هد بردی طول کدیده وای در ام قطعات خواه ددم 
و خواه هتاخر اصول تن مر درسنا و تعالیم اشو زرشت فراموش ده اس 4 در 
هرجا از بشتهپا که آثار نيك طبیعت ستوده شده فورا پرستش اهورا مزدای بگانه 
,و آفرینده حهان را یاد ۱ ور شده‌اند چنانکه در | بان بشت کردءه او هت 
, اب اش مدس رهم گیاههای مز دا افریده راخوشنود میسازیم » 
بعضی گمان مبگنند نها ات برای نشان دادن اهمیت ۳۲ بای بلئد مرد سا 


عطلعات پار پسین کافیاست وباوحود چنین کتاب کامل و «محی محتاج رجوع 
اوستا نیز درمقام 
خوددار ای 
اهمیت است ‏ قسمتهای اخیر ببايةُ مقام گانها نمیرسد ولی چنانکه گفته شد 
۰ 


بسایر قطعات او ستاو ادبیاتهز دسنا نمیباشیمه اگر چه‌مندرحات 


بشتها وسایر احجز اه اوستا نیز از نَقطهٌ نظر تار یخی وادبی و سنئی رز رسوم دیئی ایران 


قدیم دارای اهمیت کلی [۴ ارزش فوق العاده میماشد زیر | نتایج تعالیم کانما ۳ اثر ات 


۲۹ اخلاق ايران باستان 
۳ ادرقر نپای دیما نشان‌داده میفهماند که‌آن تمالیم‌چگو نه مردم را بوسیله فلسفةٌ 
امشاسیندان وفر شتگان ببرستش خدای یکت راهنمائی نمود و باین وسیله عقیده 
بیرورد گاران وبرستش رب النوعها وعیادت آثار مصذوعی را بر انداخته بای آگین 
مقدس مزد بسنا را بر یکتا پرستی استوار ساخت وبشر را سوی اهو رای بکانه که 
همواره سلطنتش درجپان مادی ومعنوی برقراربوده وهست و خواهد بود راهنماگی 
نمود »اینتعليممقدس درسراسر اوستامکرردیده میشود وبطوری دراین باب‌پافهاری 
شده که باید ادعا کرد مزدیسنا اولین دین وحدت پرستی و یکی ازمذاهب قدیمی 
است که بخصوصه در آن عصر کین فلسفهٌ حقیقی واساس یکنا پرستی دیمان بخدای 
بکانه را بیشر تعلیم داده است ۰ خود مندرجات اوستا بهترین شاهد مقام عالی‌این 
کتاب کهن است و دقت درقطعات مختلفه آن بخوبی تاه که ای و روح 
۳ مز دسنا و تعلیم مقدسه اوستا درهر دوره و هرحا بکسان و بیروان هزد یسنا 
هماره درتحت نفود سه کلمةُ اصلی و تعلیم هفید بیغمیر فر گتابلغ خود بوده‌اند و 
در سر اسر اوستاکه ور نبا بعد از اشو زرتشت نوشته شده همواره این اصل مهم‌در 
نظر گرفته شده است » چنانکه در « ویسپاهومت > آمده است : سراسر اندیشه و 
گفتار و کردار شلف از داش پردرش مییابد و بندار و گفتار و کردار زشت از 
بیدانشی است ؛ این بک ی مارا ب4 بپشت هیر ساند و آن دیگری بسوی‌دوزخ میکشاند. 
این ۱۳ ِم هدس و مفید بود که ایرانمان دم را در تجابت و راستی و درستی 
مشهور آفاق ساخت وتا فر نها روح پبر وان مزدیسنا را باندشه و کزه ثار و کردار نيك 
پرورش داده . نانر | در عقبده 1 استو از داوت بطوریکه «نوز پس ازهز اران سال 
در ادعیه خود میخو اند ؛ 9 سر اسر بندار و گفتار و گر دار نيك ر | که در سر اسر 
هفت کشورزهین را شده وهیشود میستایم » 1 
اکنون بایف دید صفات نیکی که در اثر این تعلیم حاصل میگردد کدام است 
تقلییات او محای و در او 0 محسبان ۳۳ که بکانه سیب ترفی‌هر ملت 
و ومملکت است چگو نه تعریف شده و برای سه کلمه اصول 
تاثیرات آن در دوع مزدیسنا چه‌فروعات وشعیی ذکر گردیده » از قبیل راستی ؛ و 


ایر انیان دورس ا امانت ِ ته اضع اطاعت یک مره ور و داد کر بدی 


نفوذ تعالیم گاتها در سایر قطعات آوستا ۳۷ 
وشفعت ) صلح واخوت »سیاسگزاری + حق‌شناسی»تو کل‌بخدای یکت »کارو کوشش 
عشق نسمت بخویشان ونز دیکان و ملت و ماک و :مام حپان» دطن پبرستی ‏ ۰ 
شیعاعت » رحم و پرودرش حیوانات ای ازار و هقید »کشت هر ۱ عصمت و عفت » 
اعتماد بنفس » سخاوت » خیرخواهی » خدمت وهمراهی بتعلیم و آرببت دیگر آن » 
مهمان نوازی ۰ باکر و و غیره این صفات نمونه‌ای از تعالیم «زدرسنا و اخعلاق 
ابران باستان ات متا عمده از ناد آربا بتوسط ان از تنگنای کفر وحهالت 
رهائی یافته بسر منزل حقیقت ودانش راهنمائی شدند . 

بمکس اخلاق زشتی که «ر فرد وحامعه‌ای را «سوی پستی و خرابی‌میکشاند 
نز دییکی‌جستن بان از گناهان عظیم دکار دردغ برستان بشمار رفته است‌ازاینقرار: 
دردغ 4 خمانت 4 ۳۹ ۰ <رص )4 ظلم ۰ ساوت کل کینه 0 دریوذگی 4 بیکاری و 
کاهلی 4 خشم » بد گوئی » بی انصافی » شهادت دروغ » بیمان شکنی؛دزدی» بیعفتی» 
خارج از و ظیفه خود کار کردن » رز بادروی در مسکرات وخوراله » بخل » حسد و 
غیره . جمیع این ردایل اخلافی از شاخه ه ای دشمت » در هوخت و دز ورشت . 
(اندیعه و گفتار و کر دار زشت شمرده شده وصقات اهر یمن ؛ و بدهنشان عیباشد 

۱ 


ر استی و درستی و اهانت در معنی اشا هی اید که نه نها در کانها 


نك در تمام قطعات اوستا همکر راستوده شده و عمل مطایق 
راستی وذرستی سم : ۰ 
ان «ر هرفرد هزدیسنی واحب تیک 4 راستی و در سمی از 
صفانی ات ۸ شرط زرتشتی بودن می باشد » در اوستا ارشتات پوویر 

ن ۵ ۰ ۵ ۳ ه 5 

که گاهی ار «ارشتی» .-*_ نامیده سرد و ور سته راستی ۴ درسنی است ۳ 
در فردردین یشت ففره ۸ و سروش بشت ها دخت و در چند جا از سنا ها از 
ان نام برده شام ات بعلاوه هر ( هیترا ۹۹9 امز فرشتهُ بیمان و وفاداری 
گاهی نگاهبان راستی و راستان دانسته شده چناننکه در فقر؛ ۲۳ هپسر شت 


بشتیمان یه راستگویان شمرده شیده ات در فقره ۸.۰ ] شت هی و ۱ 


- اشا یکی از صفات معتصر اهورا مز داست ۲ سا هپر پشت کردة ۷ فقر ة 
۵ ات ۱۰۷ ۰ 


۸ اخلات اير ان باستان 
ب (ای هپر ( توئی باسمان و حافظ ر استگو بان و توگی نگاهبان ق رو ملتی که 
دروغ نگویند ۰ : 
اوستا همه احتیاجات را از دردغ میشمارد ۹ را همیشه‌شاد ورست‌کار 
۰و سعادنمند میداند ‏ چنانکه‌در هپر شت فقر ۲۶ 7 مه ات : کسیکه به‌عپ ردروع 
نگوید از همه احتیاجات نججات خواهد یافت, ودرفقرء ۲۳ آمده » ای‌مپر تو ما را 
از احتیاج برهان زیرا دروغ نگفته‌ايم » ودرفقرژ ۸٩‏ آمده است : * (مبر) ما را 
که بمنزل دردغ رانده شده‌ایم بار دیگر بسر منزل اشوئی وراستی می ی 
همه بیروان مزدسنا در نماز روزانهٌ اشم و «و ( ستایش اشوگی ( م-ی سرایند 
۰ بپترین راستی ( اشوتئی ( آبادی اس ء سعادمند ین است که خواستار 
بیترین راستی باشد ۶ مامتا نه | کنون که قر نبا از عمر این دعای مقدس گذشته 
عموما خوانندگان آن از فیم معنی آن محر وم میباشند وتنها بقرائت متن اصلی ۴ 
اکتفاء نموده از فیم‌معنی وفلسفة آنجه میسرایند غافل میباشند »درحالیکه‌چقدر 
بجا وعتاشب بایکه لارم است که از این پس زرتشتیان هدر صیح و شام در عوقم 
سرودن این دعا ترحمهٌ آیرا قزر فان او و بخاطر سیرده در قلب خود بیمان 
کنند که مطابق مندرحات آن رفتار نمایند . 
بعلاوه مندرحات اوستا از کح روایات زرشتیان نیز شرح مصلی درمذمت 
دردغ ووصف راستی مندرج آنتدیت » بدین مصمون : دردغ سر آغاز جمیع گناهان 
است » دروشگو با اهر یمن بد کار شر يك وبرابر میباشد و درحهان در ن-ظر خلق 


۳ ۲ ۰ ۴ ,هم ۰ 
حفیر وخوار ودر مینو زاف و وشرهسار ماند عاقبت کار دروشگو بزشتی و 


۱ - سنا ۵۷ فقره ۳۳ . 
۲ پتا اهوو یر یو اشم رهو و رنکهه‌هانام این‌سه نماز کو ناه‌مقدستر ین ادعیه‌زرتشتیان 
میباشد ودر اوستا مکرراً تکر ار شده است ( رجوع شود به گاتهای بورداودص۱۰۰ 
ب ۱۰۳) .۰ ۳ -متن اصلی این دعای کوچك در اوستا بقرار ذیل است : 
7 اشم وهو وهیشتم استی اشتا استی اشتااهمائی‌هیت‌اشائی وهیشتائی اشم.> 

۰ ۰ظ 1 ۷۵۲ 1922 تفطصمظ یمود رهم۲۱ مرو وه 


نفوذ تعالیم گاتها در سایر قطعات اوستا ۲۹ 
بدی بیو ندد ومحتاج دیگران گردد ۱ آفرینش حمان از راستی شد و از این حبت 
است که برحای مانده » اهریمن ( گچسته ) از هیچ چیز جز از راستی نترسد. 
راستی هرجا باشد فروغ و فر ایزدی‌بر آن جا بتاید . يك مرد راستگودارای قدرت 
ونوانائی است که بر يك کشور دروغگو بستیزد و چیر کرد . کلوه آهنگر اصفان 
چون بای برراستی داشت وسخن براستی گفت بر ضیحاك و دیوان چیر 8 
دراوستا هیتر ول :10 (مپر) (ببلوی) بمعنی شمان 1321 و درفصل ۶ و دیداد 
مفصلا از قوانین معاهده و بایدار ماندن در آن سیخن رفته 


وفا به پیمان و 1 


شرت 
این مس 


بیمان شکنی دراو ستا ی ازشاخه‌های درو غ شمر ده 


سم 


99 شکنی شده و یمان شکرن را بادرو غگو در تم تیه قر ار داده انر [ 
« مسترو دروج " ز70-1ظ):] ) دربپلوی ( با « میتروزیا ۳ موح-0) 1 2 
کامی «میترو- اموحنگه» 0 وهرسه کلمه بمعنی ناراست 
وسمان نکم اتیق > «پر در اوستای باز بسین فرشته یمان ده یو 
هرچه قول دهد بعمل خواهد 3 ۹ در زمان ساسانیان بر ای راستی به ‏ 
هیتر (ههر)قسم میخوردند» در کتیبه طاق بستان نزديك کرمانشاه تصور مپر دیده 
مشود که در عوقع عهد بستن با تاج کار اردشیر دوم ساسانی ( ۳۸۰-۳۷۹ 


میلادی ) شاهد و گواه ای ۳ هر پشت ( ف-قرء ۱۱۷) برای نشان 


دادن‌اهمیت عمدف و بیه‌ان ان را در جددین درحه تسیم هدما رند ر میان دو سر 


سی » مبان دوشر يك جمل 1 مبان دو نهر خوش تیاه 3 میان دو همسایه شصت 4 


ممان دو سشوای روحا نی هفتاد » مبان شا گرد و ۱ دوز کار هداد » میان داماد و 


۸3-۰ .ظ ,1909 «حطجمظ طفعطع0 مب م۹080 0صه تعمل 1-8200 
4۰ .3 .1895 ۷۲۵ مان توص تون بوط ماجه ۰۸۲۷ .0ظ26 6طاس2 
۳- هپر یشت» ۰۸۲ یشتهای بورداود ج ۱ ص 4۵. عسمهر یشت » ۰۱۰۶ یشتهای بور 
داود 1۹ ص۱۲ ۰۸ 9 406-۰ ۰ وم فک و موه امن ماوه ۸۷۲ ۱سمپر 
پشت» ۳۵ یشتهای بورداود ج۱ ص۳>. ۷-راجم به‌مپرو انتشار آ ئين آن‌در ارو پارجوع 


شود بمقا له مپر در یشت بورداود 1۹ ص ۰-۳۹۲ . 


۳۰ اخلاق |بران باستان 


بدر زن نود ؛ میان دو برادر صد » میان پبدر وه‌ادر و سر هزار » میان در مملکت 
ده‌هز اردرحه » . 


در اوستا داور عادل و درستکر دار را « سرئوشاورز ی و که ی اهر 


داور داد گر تسیر پپلوی «سردش وددداد؟ ممقوروی‌ووویو مینامند و 
این ن اسم بمناسیت فرشتة سر آاش » موزوووری است که در 
عالم معنوی در روز حزا ایزد باداش دهنده هیباشد ۲ کامه‌ای که دراوستا ققوما: رای 
قصات استعمال شده «داتبر؟ رووبو0 است که درفارسی حالیه داور گوئیم » در ایران 
قدیم این دستهغالیاً از بیشوایان مذهبی انتخاب میشدند؟ کتب قوانین مدنی‌نیز بوسیلة 
همین پیشوایان روحانی تدوین 1 دیده و از این قبیل است کتاب و ندیداو؟ که 
مجموعه‌ای ازقوانین مدنی قدیم ام که باق ان عصروضع شده . 
: در سراسر اوستا داور راست ودرست ستوده شده و بیطرفی کووضا و طیوا که 
سفارش اکید مزدیسن‌است» چنانکه در یکی از ادعیه سفارش شده : اگر از برای 
راستی باید بادشتان نک رن داد گری را از کف مدهید . عدل و انصاف در اوستا 
باندازه‌ای‌دار ای مقام ءالی میباشد که حکمران داد گروقاضی و کار کنان درستکردار 
را بیخداو ند وفرشتگانش تشمیه نموده‌اند ‌ و ین درحه آنانر | دارای مقام عالی 
وقابل ستایش واحترام دانسته‌اند» برعکس فرعانفره‌ای بیداد گر وحکمران بدکار 
را اهر بعن و عاملین او را دیوها موه زب مطابق مندرحات دنگر3 داوری که 
درمحکمه اشتباه با غرض بکارهیبرد مسئولیت بزرگی متوجه او میباشد وم‌جازات 
" سخت برای اوه‌قرر گردیده است 2 ۱ 
در « اردای ویر انامه * شرحی راجع بپادای و عوبت روح داور از 
بدین ءضمون مندرج است «روان داورنادرست وظالم در دوزخ و از گون بری.ك 


3 1 و رنه 1 شمان وذبانش دسر و شگه شده بدنش باس برهای 1 هنم در شکنجه 
ر بیردن 1 9 


۱-گا: تها بسنا۳ع قطمه ۱۲ . 248 4 1908 ودطه«0ظ 0۰ ۱ 7121 16110- 
80:1 -۲ ۳-و ندیداد (وی‌دئودات) دات و)و( دراوستا بمعنی قانون و ازريشة 
دا ور[ است که بمعنی وضع و مقرر میباشد « داتا وی دیوا > ه۲و۷:8 ماع یعنی 
وا نون‌ضددیو>. >ع-مینوی‌خرد۵0۳۹ ۰-94 ۵-دینکر دجلدش صفحه ۰ ۰4۸ 

٩‏ دینکرد جلدش صفعهوو ی 


نفوذ تعا لیم گاتپا درسایر قطعات اوستا ۳۱ 
ِ 7 ۱ 
و عذاب است و برمیخهای آاهنین کوبیده میشود » روان داور عادل و امین را 
۰ : ۰ ۱ ۳ 
دررور وابسن‌فرشتگان بمئزل ی بش حای خواهند داد مطابق اوستا داور 
وقاضی که مطابق عداات و راستی وظيفهُ خود را انجام دهد روانش بعداز مرك 
-‌ زِ 
با سانی جات بابد 
بخصو صه سار ش‌ سده ات که هرو ف فاضی و ۳۳ میخو اهد بر ای محدو من 
کم صادر نماید بادر هنکامی کهدر مقابل| مشان استاده 
ات و ا نصا کِ زد اه ۱ 
عل و ف‌ سر تم ی 4 ۰ 
حد | نها رافر ائت واعلام یگزات باید بت نم روزحزارادر 
معا ۰ ۱ ۲ ۲ ۳ : 1 ۴ . , 
نظر خود همجسم ساخته ودرخاطر خودیاد اش ومکافات ارزدی راییاد اورد صفت 
رحم و شفقت و عدالت و داد گری در اوستا بايك سك شاعرانه « ژینت بزر گان 
و ارایش اقویا ک شمر ده شده ودر حقء‌قت این نیکوترین شمه ومئل اش از برای 
ان ۰ زیرا عدل و رحم ببترین و گراتتا تردن ناج افتیخار و رز کر است و زشت 
برازند سلاطن میباشد ؛ سلاطین قدیم ایران بطوری خود را در مقابل قانون و 
تعدل مسئول و مطیع میداستند که غالبا در امو ر مممةٌ سلطنتی حل قصابا و داوری 
آنرا به‌داوران دمحکمهةٌ فضائی واگذار مینمودند چنانکه وقتی زن اردشیر درصدد 
مسجوم ساختن شاه ور ۹ ومطلب کدف شداردشیر حکم این فضیه را ردسکور 
2 5 ه‌ 
وا گذار کرد واو میحاز ات ملکه را مطابق قانون معین نمود مت‌آداز ۹ تاریخ 
۱ - اردای ویرافنامه ۰.۷۹۰ ۲ - دینکرد جلد ٩‏ صفحهً ۵۹۳. ۳-دینکر دجلده» 
صفحهً ۳۱۵ ۰ جلد۷صفحه 2۷. > - اندرزنامه آدربادماراسیند  1٩‏ . 
۵ب بحکا یت زهر ریختن‌دختر اردو آن‌در غذ ای اردشیردر کار نامه اردشیر با بکان باب۲ ۱و ۱۳ 
ودرجلدسوم‌فردوسی مشر وحامندرح‌است که خلاصه آن بقر ارذیل‌میباشد نت بسر ان‌اردوان 
بخو اهررخود که‌زن ار دشیر بودنامه‌ای نو شته و بیغام فرستاده اورا بقل آر دشر تحر يك 
نمودند . دختراردوان برای آزادی برادرا نش باغذای اردشیرزهر آمیخت » چون‌اردشیر 
از شکار با ز گشت وخواست از آن طعام بخورد خروسی سر خر نك از [ نجا در ید و آن‌جام 
را که‌دردست اردشر بودسر از بر ساخته بر زمین انکند و گر به وسکی که‌در ۳ بود اد 
آن‌راخورده ومردند ؛ ار دشر از نیر نك زن ۲ گاهی یافته مو بدان مو بد راطلیید وازاو 
برسیدای هیر رد کی که وصرد فتل سلاطین کند سزایش چیست ؛ مود چوآب‌دادچنین 
ی سزاوار قتل است 1 بس‌اردشیر فرمان که زن‌داد » چون‌مو بد دا نست زن‌دارای 
طفل هفت‌ماهه است بر او رحم آورده در ازد شاه شفاعت کرد نتیجه نبخشید و ای مو رد 
از او متو اد گردید واورا شایود نام نپاد 4 هفت‌سال بعداز این قضیه روزی ار دشیر 4 


۳۲ اخلاق ايران باستان 
وغیره بشواهدی برمیخوديم که سلاطین ساسانی برای محاکمه خود بشخصه بامور 
رءابا ودادخواهی آ نان از بزر گان و ا-ویا رسید گی هینمو د ند چنانکه هرمرد درم 
درچنین محکمهُ عدالتی حضور داشته و خود بشخصه قضایا و دعاوی را خاتمه 
میداده شش( مطابق مندرحات فت ره حکم اعدام و مجازات سیخت ا بساحازه 2 
امضای پادشاه نمبرسیده اجرا نمیشده است؟ 

در اوستا ارمین فرشتهُ اطاعت و فر مانبرداری دانسته شده وسا از کلمةٌ 


سروش فرمانیر داری واطاعت اهورام‌زدای یکت اراده گر دیده 
اطاعت 


۵ هعنی ۱ ن‌ اطاعت و بتصوصه فر مانیرداری ازاو امرایزدی 
۳ 1 ۴ ۷ 
همباشد جنانکه در گانپا مکررا باینم‌عنی تکرار تشرد و وامر در شتم)] وسایر 9طعات 
اوستا همکر را ستوده شده است " وصفت تنومنتر باونسبت داده‌اند که معنی آن ( تن 
۳ ِ 2 9 ۳ ۹ 
فرمان) هیباشد » و «قصود کسی‌است که بادل وجان فرمانبردار است دراوستای اخیر 
"3 ۳ ۷ 
سروش‌فرشتهُتو اضعو اطاعت‌دانسته شده 45 بر ضد دیودروغ و نافر مانیرداریهیستیزد 
1 ۱ : ۰ 0 ۱ ۰ ۸ ها ۰ ۳ ‌ ) ۳ که 
2 در 2 درد د‌ با ددو دردع در در سس وپاسخ سارت 2 مه داب وحن مداسیت است 
در قسمت های اخیر اوستافر شته سروش یاسبان خو انده شد . دردءای کمن ءزدا 


" 7 درشکار گاه بمناسبت دیدن گوری که برای حفظ بچه‌اش خودرا درخطر انداخت بیاد 
زن خود و کشتن او باطفل هفت ماهه‌انتاده بسیارا ندوهگین گر دید 1 بزرگان از اوسیب 
پر سید ند چون بیان کرد دستور پیش آمده ازاو پوزش خواست وحکایت‌را باز گفت : شاه 
بی نپایت خوشنود شده موبد را انعام شایکان عطا فرمود . رجوع کنید به کار نامه 
ار دشر بایکان در : 
38-۰ .3 تصجا عون تووولفطاک بط عاعم] ۲۷ ماو 

فردوسی حکا بت فوق رامطایق مندر نوات کار نامه بیان‌میکند:جز ی تغییر ی که در 

آن دیده میشود راجع بآمدن خروس سرخ ور یختن‌جام اردشیراست که‌فقط میگو ید : 
چو بگرفت شاه اردشیر آن بداست ز‌ دستش بیفتاد و فیرش «ست 

و نیز بجای گر به وسکی که آن خوراك راخورده ومردند گوید: بفر مود تاخا نگی‌مر غ‌چار 
پرستنده ارد برشهر یار. 
139-۰ .وم چطه‌تمجما (مامعز:0 امع6 طاوه۲ع٩‏ 136 «مصمعووز1 م۱ 
۲- دینکرد جلد٩‏ صفعهةٌ۳. ۳- سروش در اوستا سراوش مووو5 وازسرو 5 
آمده که بمعنی شنیدن‌است. ع-گانها بسناعع قطعف۱- بسناهع قطعه ۵»یسنا"ع قطعه 
۷-یسنا ۳۲ قطعهع۱. ۵ رجوع شود به‌فروردین یشت. (یشت۱۳)فتر»۰۸۸-سرجوع 
شود به‌یشتهای بورداود ۱ ص۱۷ ۵۱۸-۵ مقا لهسروش. ۷-سروش یشت سر شب( یسنا 
۷) کرده۱۳ فقر ۰۳۲۰ ۸-و ندیداذفر گر دما فقره ۰ 1-۳ . 


نفوذ تمالیم کاتها درسایر قطمات اوستا ۳۳ 
که‌جزء سروش‌باج اشت 6 هرزرتشتی‌درهنگام نماز از اهورا مزدا درخواستهینماید 
که قوه‌ای باو عطا شود تابتواندخودرا راست ودرست نموده بوسیلهُ راستی‌ودرستی 
ادر براطاعت وامر اهورامزدا گردد وفرمانبردار راستی شود تامطایق اراده ایزدی 
رفتار نموده باشد. 

اوستا باسيك شاعرانه صلح و سازش را شريك منش باك هیداند د بخصوصه 
صلح فر مان میدهد که باید از صلحو سلاعتی برخوردار بودو گرد 
کینه حوئی وستیز وج » مشاهدات روزانه و تجر بیات در 
زندگی احتماعی بما ثابت میکندکه صلح ار خصایص‌هنش با و ضمیر روشن است 
و کی مابل بکینه وستیزه میباشنددارای ساوت قلب ومنش زشت هتتندباین 
سیب است که در «دعای سی‌روزه» ضمیر روشن وهنش باه باصلح و سلاعتی با هم 
ستوده شده ودریشتما و استق در این خانه صلح وبرد باری بر ستیزه و دشمنئی 
چیر گردد .نیز در دعای «کشتی»هرزرنشتی‌هرروز مسر آید: «من‌افر اردارم‌واستوازم 
بائینی که طر فدار خلع اسلحه و صلح عمومی است در حپان ودور کننده‌هر گونه 
ستیزه و خونریزیست» دردین بشت ( کرده ۷ فقره )۱٩‏ ۳۹ است: «اورا ( دانش 
مزدا آفریده‌را) بستود رئیس مملکت که صلح وسازش ازبرای آسایش و آرامش 
کشورخود میچو بد» آدریادمار اس‌نددریند نامه خود (فترم-؟) ی :«درپی آ زار 
و کین کسی مباش» در اوستادیو خشم وغضب «انشم 09 رقیب ایزد سروش . 
(فرشته اطاعت) گاهی نیز برضد صاح وسلامتی است » داین عقیده کاملا منعقی‌می 
باشدزیرا همیشه حنكهو کین دراثر خشموغطب واقع میگردد : دیوخشم درسروش . 
بشت سرشب (فقره ۲۶) بادیو مرك ویزاتو همراء‌دذکر شده ودر ههر یشت‌فقره ٩۳‏ 
برایسة.زه‌بادیو خشم وکین و برانداختن سیاه و بیرق خونین‌او از مپر باری‌طلبیده 
۱ 


صتلم ات 


ایرانیان از قدیم بسپاسگزاری مدپور بوده‌ا ند ودر هرموقع تست باهورا مزدای 


سر وش وشت سر شب فقرة ٩‏ ۰ مپر يشت کرده ۳ فره ۱ ۰۱ 


ء۳ اخلاق ايران باستان 
سیاسداری بگانه و بعد بر کس کهعحبتو نیکی بایشان کر دفتتتاسبکز ار 

1 بوده‌اند » دریتت‌پشیمانی ای 

«مابه‌نیکی دادار هورمزد سپاسدار هستیم » واززشتی و بدی که‌ازانگره‌هینو 
(اهریمن)بر آمده بامیدرستاخیز صیور و بردبازیم». 

ونیز حق شناسی سمت باقوام واولیاء و معلم وعشق بخانو اده و محبت سیت 
بخویشان وسپاسداری از نیکی‌های آ نان یکی از وظایف مهم مذهبی و سفارشهای 
ا کید اوستاست چنانکه درخرده اوستا درحزو «بتت آ در باد ما را سیند» ند 

«ا کر نسبت‌بیدر ماد خواهرزن‌فرزند شوی ؛ سردار » خویش» نزديك » 
همشپربان » انبازان» همسایگان » دوستان ۲ از من کناهی صادر شده توبه 
میکنم *. ۱ 

درمز دیسنا بانداژه‌ای‌قدردانی وحق شناسی تس وپاکان رامنظورداشته که 


بادآوری‌ازروان نیس از مر ایشان نیز نام نيك آنان فراعوش دا 


نانکهد و دی سلدّدت که «فصاء فه نها او عاسزرد 
مه ‌ ر‌ ۳ / امتوت در ۱ دممه دم ۷ 


قریب چهار صد نفر از سلاطین وبارسایان و اشوان‌زن‌ومرد 

نام پرده و بفرو هر باك آنان درود فر ستاده و ۳ وبرای شادی و آبادی و بر وزیو 
تو انائی از روان آنان پاری طلبیده ٩‏ هنوز نیز زرنشتیان برای‌خوشی 
روان در گنه شدگان درروز وفات آنان (سر مام‌وسرسال ( بزشن و دء-ا میخوانند 
زیرا مطابق روایات در آن روز فروهر اشوان بخانةُ خویش باز آیند» وچجون خانه‌را 
آراسته وباك و خویشان خودرا نيك وبارسا بینند که از ایشان باد سار وبروان 

۰ در گنه شتگان درود 0 ۱99 فرو هران خوشنود شده اهل خانه را 
درود ۲ اف فرستند ۴ در اوستابر ای ارنکه کاملا شخص را بوظیفهُ حق‌شناسیو 
قدردانی ۳ سازد ده روز قیل از فروددین خاغ کذ هنگام جدن ا-وروز اسیت 
تِ کلمه ای که بدوستان ترجمه شده درمتن آلیزیه من نووووروو :۵ است که در اوستادادای‌معا نی 
مختلف است و کلمه ایرمان در ادبیات فارسی ازهمین کلمه آمده استرجوع شودبه کاتپای بور 
داود ص ۸۵ ۰ ۰.۸۷ ۲- جوع کنید به یشتمای‌بوردارود ص ۵٩‏ - ۱۱۱ ۰ ۳-فروردین 


دشت فقره ۷ .۰ ء . صددر نثر وصددر بند هش 


.12-۰ . "1909 دس اه < ره ۳۲29۲۰ 0027و 


نفوذ تعا لیم گاتپا در شایرقطمات اوستا ۳۵ 
بفر وهران تخصیص داده شده که دز آن ایام فرو هر اشوان و نیکان برای بازدید 
خانه و خانواده خود بحهان خاکی نزول خواهند نمود و در منازل 0 وا کرد 
گرفان و اگر اعمالی که در عرض لازنا اند عان سرزده ۳ بوده فروهران 
شادمان گردند و آنانزا باری دهد و اگر بنداز و گفتار و کردار اعضاء خان-واده 
درءعرض سال ۳۹ نبوده وخانه را تا آمدن فروهران باك زگاه نداشته‌اند فروهران 
از مشاهده این حال اقسرده وغمگن به ممّام مقدس خود باز گشت ی بس باید 
هر کس برای ادای وظایف حق‌شناسی وسیاسگزاری نام بدر و مادر و برادر و ژذن 
و فرز ند و خویشان و دوستان و بزرگان و باکان و بارسایان را به نیکی باد کرده 
وره‌ ان وفروهر آ نان را از کردار نيك خودخوشنودسازو؟ 

لغتی که در اوستا برای بادشاه استعمال شده خشترا ورین ورزوورن] است که کامه 
فارسی شاه ای موم و این کلمه دراصل بمعنی قدرت مطلمه 


اطاعت <کو مت / 
ص 2 و مت یات ۱ سمانی اهورامیباشد که کلمه شهر بور حالیه بهمدان 
است و در ست ۹ ظٍ ۱ ب‌ 
ر‌ ودر هعنی اس ت‌ و چون بادشاه داد گر راسة ردار را گر ر سا ۰ 


1 َ. ۱ ۳ 
سمانی‌ویرتوان میدازستند اورائیز خشتر اناهیدند 


وفاداری و فرمانرداری بادشاه داد گر و راست ۳ از وظابف مذهبی بوده 
است که دراوستا مکرر خاطر نشان گردیده در دعای آفرینگان شرح مفصلی برای 
بایداری دوان ومملکت و عمر طولانی فرمانرو ابان داد گر و تندرستی بادشاهان 
درستکار و عادل ۰ امیش 3 لیکر ن این اطاعت و دعا گو ی کور کورانه وازروی 


اب‌صددر بر وصددر بندهش:09 19 ووطحووظ طفقطع0 مب حعل 520 0 صه تععلا «مل 0و6 
۰ .28-29 0.۰ 


۲-صددر پر وصددر بندهش ‏ ووطمو0ظ 133 24 2۶۲ 5002۲ 
۳ .163 ۳۰ و1909 


۳ خشترا بصیفهٌ تأٌنیث خشتری زء)ورهه1 ودراوستا از آن زن‌حکمران وفرمانفرما 

اراده شده (150-151 .و 1900 دص «مع‌جفک بوط وتفطمذاعزظ ماعع۲ه) 

۱ " وازهمین کلمه است «خشتر باون» که بمعنی کیان شهرووالی آمده : اغتی که غالا در 
اوستا بای شاه استعمال شدذه «دئنگپو پائیتی > زا زوم طودزوط ودر 5 دهو بت 

" )منطو( است در بشت ۲۳ 0 7 5 نام «ویشتاسپ» مورعهاع ۷ ( کشتاسپ) 
باهذ کر شده است. 


۳۹ اخلاق ابران باستان 
جپل تعلیم داده‌نشده پلکه چنانکه اشو زرتشت خو ددر ک‌انها میفرماید :«بادشاهان 
خوب‌بار اعمال وتعالیم نيك باید قاط بر کنند ره ۱ نکه شپر باران بدبرها فر مانر وا 
گردند ۰ در اوستا همه حا بفرمانفرهای داد گر ونيك درود فرستاده ۳ زیرا 
نپا بادشاه عادل ودر ستکر دار است کهمیتوا ند مات وه‌ملکت رااز چنگال دیوان 
زشتی دبدی وقحطی وخرابی نجات دهد ودعای برچنین سلطانی بر همه مردم 
واجب مانقو؟ بخصوصه سفارش شاه استیت که در ۳ باز ظام نماید رفت و بادشاه 
عادل باید بر مملکت حکمرانی دک نه‌ظالم ؟ دراوستا از کا که و رای اهاز 
ظالم خد هت هیتمایزد سییت مدذمی گردیده و رای آنان لاو سزای سوت تعیین 
شده اششت " و بکسانیکهدربر انداختن افتدار تدالت ظالم مبگوشتن درو دفرستاده 
شرده اگر بو اسطه‌ظلم پادشاه باعدم توحه‌او بحال‌ملت ناله‌ای در ۱ بدفرشتگان ۱ سمال 
ان‌ناله و نفرین را شنیده بادشاه را سزا دهند » در اوستا اطاعت و محیت اسیت به 
شهر بار داد گر ازوظابف مذهبی شمرده شدهو بخصوصه سفارزش نموده‌اند که‌درمواقع 
همه . رای حنك؛ و دفاع‌ازمملکت وشاه جوانان‌خودراببایدبخدمت لشکری / 
سللاط, ن ابران قدیم خودر امظبر خشتر | وا دور احرای اراد؛اهورا مزدا میدآس‌تند 
چنانکه داریوش در کتيبةٌ بیستون مب‌کویک «اهورامزدا این سلطنت را بمن عطا 
فرمود ۰ وا مشاسیندانش مرا باری فد زیر ظلم نکردم‌ودروغ‌نگفتم ودر 
حمان مطابق راستی ودرستی رفتار نمودم». 

گذعته از ۱ نحه در اوستا مندرج است درروابات و ادعيه زر:شتیان‌نیز همکر ر 
باطاعت + خدمت شهر یار داد گر اشازه کته اس چنانکه ازقد.م 5 کنو ن زرتشتیان 
در ادعیهُ روزانة خود بشاه داد گر دعا میدمایند 1 روزتولد شاه در ایر ان‌باستانیکی 


۰ ی 
از اعیاد بزر اد علی شمرده میشده ارت 


۱ - یستا ۵06۸ . ۲- سنا ۰۵۰۳۷۰۵۰۵ ۳ سنا ۸:۵۳ کاتهای پورداود ص۵ع۱. 
6 اس متا ۰۸۵۸ ۵ مت سا ۷۱ کانهای بورداودص ۰۲٩‏ ۳ سنا 46 


۸ ۱۱۱9۹۵۲۵ ززعامع وم ۱۱۲۰ .تا خدظ وط هداز فاهه۷-۵0۲0 
9 .ظ 1922۰ اه سول( ماافط1 


مس هر ودت ۰ ۳۲ .۵ ۳ بر ای‌توضیحان 9 راجم بوضم‌سلطنت‌ودر بارسلاطین 
کياني ؟ هامنشي » و ساسانی رجوع شود به ء طمز)مهزز۳ن) زد اهد20:0 


.۰ 221-3 11 ۰. 1922 ۷۲۵۲۶ بعا م11وط۳ 


نفوذ تعالیم گاتپا درسایر قطعات اوستا ۳۷ 


وظاف بادشاه بر طبق در « دینگرد ۰ وظایفی که برای شخص بادشاه‌هقرر گر دیده 


مندرجات او ستا 
دردین به‌راستین استوار باشد » بادانش وتدبیر نیلگه 


دارای اخلاق بسنده باشد و اعتماد بنفس داشته باشد و برییمان خنود بایسداز 
بماند » اندیشه‌اش بخیرخواهی دنیکیب‌اشد » هر گز فراموش‌نکند که‌سلطنت‌جپان 
در گذر است » هنریرور و دانش بژوه باشد در هر کاری ضدبدی و زشتی باشد » 
خبرخواهی وخدمت خودرا عملا بملت ثابت کند » در حکم وفضا داد گر و منصف 
باشد » درمحاکمه‌بدون طرفداریوترس راست گوید » سختی‌باشد» از حرص و از 
دوری گزیند » ماترااز خودنترساند »به‌نیکو کاران هموار توحه نماید »بزیردستان 
رحیم ومهر بان و بخدءتکاران خود سیاس‌دار باشد » 0 را باری نماید و 
کشاورزان بینو | راآلات زر اعت و غنایم بخشد » زنان و کودکان را :ن وازش نماید 
و همواره دوست و نگاهبان آنان باشد » موسسات خبریه و عامالمنفعه‌ایساد سازد 
و مربضخانها برای مداوای بینوایان بریا سازد» بالاخر » تمام قواء مادی و هعنوی 
خودرا درخدمت اهورامزدا و آفریدگان اوصرف نماید . 

این تعالیم عالی بود که سلاطین ب-زرلك هضاه‌نشی و بعضی از ساسانیان اءثال 
کوردش » داریوش ۰ شاهپور و نوشیروان رابان درجهُ عظمت و جلال‌حقیقی رسانید 
و نام نيك آنانر اتاابد بافتخار بافی گذاشت ‏ در آثار والواب کر انبهائی که از 
سللاطین پیشین باقی ه-انده يك‌روح <قیقت و راستی فوق‌العاده‌ای مشاهده‌میشود 
که بی‌اختبار خواننده رامجذوب عقاید وافکار آنان میسازد» بخصوصه اگر عدالت 
کر ی ورعیت ؛-روری «خامنشی وبعضی از ساصانیانر ۱ بافجایع و حجنایات اغلب 
صلاطین ملل قدیمه هر و روم ٩‏ مت ر وبابل بسنجیم بی اختیار ۳ اثرات نی 
تهالي‌زرنشت وحقیفت مزدیسنا اقرار خواهیم نمود ؛ بعداز کتیبه ای منقور یکی 
از آفار جاودانی شاهنشاهان باستان که‌از دستبرد روز کار محفوظ مانده دصیت نامه 
خسرو قباد انوشیروان است ( اندرز خسرو کبادان ) که ماترجمه ومتن‌پپلوی آنرا 
باخر کناب ضمیمه خواهیم ساخت , 


و اج یس 


۳۸ اغلاق ایران باستان . 
سیادت یکی‌از تعالیم مذهبی زر فان است که در کات و او ستا ون را ستوده 
۱ شده چنانکه دردهء‌ای مر است : « رگ د که‌دادودهه ۲ 
سحاوت ِّ ِ ۳ 
دراین خانه بر بخل چیر گر دد > رت سفارش مامت 
۳ سخاوت باید بجار ز ادا د باشخاص مسق بدا افرده شود 4 در هرز درسنا بای 
موّمسات عام|امنفعه نهر ین سیخاوت ها داسته شرده و یو م-دارس و اراد 
مر بصضخانه‌ها وحفر قنوات و احجداث راهپا و یلا سیاز سو ده ها 
و و تاهی از ان از حمله گناهان شمرده جچنسانکه ررشتبان 
معاو ات عمومی . ِ 
در ادعیه خود ی » اگر مرد بارسا و غریمی هر ما 
وارد شده ومن در مهمان نو ازی و پذبرائی او عملت نموده‌ام ابنكگ با اندشه ر گفتار 
: ۳ 
و کردار خود پشي‌مانم وتو به میکنم :۰ 
درمزدسنا برورش و ار < ‌ بحیوا ۲ ات میده نمز اما رعارت شده و مکرزا ۲ 
درخصوص نما با توصیه شده اسشیت 3 حتی نگاهداری از گاو ۰ 


۲ رحجم و پروردس که تفت و عمره از امور خبر به و اعمال‌حسنه بشماررفته» یک 


حیوا نات مفید 7 


ازاحکام عذهمی محسوب میگردد » دربهرام پشت کردم۲۰ 
فقرء 1۱ آمده. است : « نبرو برای حیوانات درود بحیوانات » نوازش بحیوانات 
خورال و بوشاك برای حیوانات» زراعت برای حیوانات» از برای معاش خودما 
باید آنانر | برزرش دهیم » ودر فر دددین ی ) فقرهُ ۰۱۵۶ ) روان حانوران 
بری و بحری ستوده شده ودر بر ام پشت ( فقرء ده ) بستوران دوزد فسرستاده 
میشود و 0 درفقر ۱۵ ( مپر توانا بجائی مینگرد که در آ نیا سدو وان آرام دار ند 
در اوستا مکررا دعا شده که‌این خانه و کشور از ستوران بپره‌مند گردد از اسیت 
درو و گر دو نها بانصیب باد ِ و ساروان چار بایان اهلی و حانوران بری و حری 
- وخز ندگان ویر ندگان و چر ندگان ستو ۳ و از حیوانات 1 ِ کئوش 


و - پسنان۹۰ ۰ و ۰ ۲ - پتت ایرانی ۳ - فروردین پشت کرده ۰۲۰۱۳ ۰ 
) - فروددین پشت ۰ ۸ ۰ : 


نفود تعالیم گاتها درسایر قطعات اوستا ۳۹ 
یحو ۴ روط قیاوی) سین رفتها در این حا ثمر بایرد فراموش مود که 
این ترحم و شفقت کور کورا ۵ تعلیم داد نشده و شامل حیوانات مودبه نمیگردد : 


بلکه برخلاف عقیده دسته‌ای از هندوان که نسبت بحشرات مودیه از قبیل مار و 


عقرب نیز آزار روا نمبدارند ودفع آنها راگناه می‌شمارند بوظیفه هرزرتشتی‌است. 
که‌حیو انات آ زار رساننده راکه مل آسایش بشر ند از خود ودیگر ان دور ساخته 
در دفع آن همت گمار د » درقدیم برای دفع حشرات مودبه آلت مخصوصی موسوم 
به خرفسترغن معدو 21000 داشته‌اند . از اين تعليم جزئی هی توان 
حدس زد که مزد سنا تا چه حد طرفدار بشر و بر خلاف ضعف نفس 
انسانی است . 


در اوستا گاهی حیوانات مفید را کوش ِ ناهیده‌آند و در قطعات 


۱- فروردین‌یشت ۰ ۰۱۰ حیوانات پنجکا ه عبارتند از : 

| - اویاپ حیوانات آبی تکیت او پسم خز ند گان 4 پ ب فر ترچات پر ند گان ۰ 
ت - روسچرات صحرا گردان ۰ 

نت خن نگبكت شقد کان رجوع شود به‌یشت بور داود ج ۲ ص ۲۱" . 

۲ - گگوش‌اورون وت فعض این کلمه اطفااز گثوش آمده که بمعنی گاو است‌و بارها 
از آن عوم حیوانات اراده شده بعلاوه در اوستاوسانسگر بت بمعنی جپان و آفر ینش 
وجود آمده ودر سنا ۲۸ مکررا باین معنی و کر شده است‌از جمله در فقرة اول:(من 
بیش از هر چیز خواستارم که وهومن وروان آفر ینش‌را ( گلوشورون را)از خودخشنود 
سازم> بعضی از مترجمین اروپاثی درموقع تر جمه این کلمه بمعنی ثانوی آن‌بر نعورده 
آنرا روحکاو ترجمه کر ده‌اند درصورتیکه کئو در اوستا و سا نسگر مت بدومعنی آمده 
اول کساو و دوم جبان و کیتی و بسا درترجمه این دو معنی تمیزداده نشده و گاو بجای 
جپان ترجمه کرده‌اند ؛ در هک کفد: او لین خاقت اهورا مزداست و آن‌اشاره به‌روان 
آفر ینش استز بر امطا بق عقید همز د بسناخلقت جهان بر توی‌از اهورامزداست‌و آفر ینش که 
ازمبداً کل‌جدا گردیده‌بی آغاز و بو | نجام‌میباشدوقبل از آفر پنش‌جهان مادی بجابوده‌است» 
این‌است که آ نر انخسین آفر ید اهورامز داخو انده| ندو عقیدهداشتند که‌سر اسر آفر ید گانو 
همه اشباءاز آن‌روان‌او لبه‌صورت‌هستی پذیرفت » بمدهااین‌عقیده معنی اصلی خودرااز کف 
داده‌و کمان کرد نه گئوشرون یعلی‌روان گاو او لین‌خلقت‌اهورامزدا را کاودا نسته‌اندواین 
که‌در بندهش‌میگو ید پس ازخلفت کاو ٩0‏ قسم‌حیواات‌و ۲ ۱قسم گیاه از بد نش‌دهیدن گر فت 
اشازه به‌همین مقصود است که آفر پنش حیوانات وجمادات و نبانات از آن دوح اذلی 


والبه صور نگ نت چه 


۰۰ اخلاق ايران باستان 
اخیر همه حانوران مفید رادرتحت. حمایت ایزد کوش ۲ که گاهی ۳ درواسیا 
۳۷8۶8 مینامد قر از داده‌انی ۴ و در گوش تغهخ مکررا که یرورش و 
محافظت حیوانات بردازند ستوده شده‌اند " واز انرد ووشن برای این عمل‌تيك‌باری 
طاییده شده است. 
"ین کامیابی را بمن عطا فرماای نيك وای توانا ترین در واسپ که بتوانم» 

ازبرای آسایش آفرید گان مزدا گله‌های‌بسیار پرورش دهم و آفریدگان را از آزار 
دورد ایمن دارم ۴ 

در اینجا چون سخن ازیردرش حیوانات است‌موقع را غنیمت دانسته‌میف ز اگم 


منع قربانی و فدیه دره‌زدیسنا فربانی خونی بکلی همنوع و حرام هیباشد داگر 
خونی در مزدیمنا اهی دربن زرتشتیان ايران معمول شده در ار معاشرت 
باسایر ملل و مخالف مذهب مزدسنا بوده است زیرامطایق 
اوستا فربانی حیوانات یکی از گناهان بزرگ شمرده شده و آنرا بدروغ برستان و 
دیوان نسبت داده‌اند چنانکه‌در بپرام پشت ( کرد۱۷۶»فقر؛ ؛ه ) از دیوان 
«ویامبور» که‌یکدسته از دیویسنان بوده اند مذمت شده است زیرا « (آنها 


حیوانات را )اخم نموده واعضاء پدن آنبا را در هم میش‌کنند و با نان‌زجرو آزار 


+« واینکه در روایات اشتءکای بدر گاه اهورا مزدا شکوه کند واهورامزدا زر شترا 
بمدد او فرستد این عقیده از یسنای ۲٩‏ گاتهپاست ومقصود از گاو چنانکه گفتیم‌روان 
آفر ینش وجپان است که در آن عبر جپالت اهورا مزدا او را امداد نموده زر تشت 
را بپاسپانی وراهنماگی آن گماشت . 
برای‌ما نی مختلف و اشتقاق و توضیحات‌راجم بکتو درسانسکر یت رجوع کنید به: 
۰ مرو( ۱۷:1 مرجم بوط ۲11 تیگ مضه طعن(وص وتمصهن)هز1 
72 .۳ 1851 008 «میز 
۱ -گوش دراوستا گااوش 6۵8 ودر یشتها از آن‌نرشتهٌ حافظ حیوانات اراده گردیده 
است که کوش بشت متعلق بآن است. 
۲- درواسیا ۶ جزء اول این کلمه درو 122۷۵ همان کلمه «درست» است که‌در 
فارسی حالیه استعمال میشود و بمعنی سلامتی آمده وجزه دوم آن اسپ (اسب) 850۵ 
است که از آن حیوانات اراده شده‌بنا براین درواسیا را باید سلامتی چارپایان تر جمه 
کنیم (رجوع کنید به یشتهای پورداود ج ۱ مقالهً گوش ص ۳۷۲ - ۳۷۵) . ۳سرجوع 
شود به کوش یشت‌فقر ات ۲۸-۲۵-۱۹-۱۲-۷<۱ .6 گوش پشت کردة ۲ فقره .٩‏ 


نفوذ تعالیم گاتبا درسایر قطعات اوستا 2۱ 
میرسانند و چشم گاوراببردن میآورند» درخودگانها نیز مکررا او زرنشت از 
*گرپان واوسیج و کاوی که دسته‌ای از امراء وپیشوایان دیوبسنا هستند بدگوئی 
هت که« بحیوانات ظلم و بیداد روا میدار ند و بجای آنکه آنبا بیر ورانندو بزراعت 
و ادار ند آنانر ایناله در میاه رند » حتیاشو زرنشت در گانمابکسانیکه* کاو > رابافر یاد 
شادهانی‌فر بان‌می‌کنند» نفر ن ش کی وز مز دبسناهیجگو نهفر بانی مانندسایر ملل‌سامی 
بخصوص بنی اسر ائیل‌روا نیست وتنها قدره‌ای که‌در بار گاءاهورا مزدأپذیر فته‌هیشود 
تقدیم وتثار اندیشه و گفتار و کردارنيك است چنانکه خود اشو زرتشت دریسنا ۳۳ 
فقره ۱۶ چنین هدیة گر انبهائی را اهداء اهوزاهزدا میذماید دمیگو بد: 

«زرنشت برای تاکز اری جان خویش و برگز بده ترین اندیشه و گفتار 

کردار خودرابا | نحه اوراست‌از تواضع و برتری تقدیم آستان‌مزدا وراستی مینماید» 
دریشتها مکررا به نقاطی‌بر میخوریم که سلاطین و نامداران ابران 

هزارها وصد هزار ها اسبان وگاوان وغیره را قربان و نثار اهوراعزدا 
وفر شتکانی نموده‌اند » مقصود از این قربانی فتل حیوانات نیست‌زیر | گذشته از 
اینکه این‌عمل خلاف هزدسنا و گناه است کشتار هزارها وده‌هز ارها وصد هزارها 
اسب و کاوامر محال و بیفاده‌ایست اما نحه بنظر هیرسد درایران قدیم آزادساختن 
حیوانات و بخشیدن اسبان و گادان برعایا از طرف سلاطین بخصوصه در روزه-ای 
حشن واعیاد معمول و بکی از اعمال حسنه شمر ده میشده است چنان‌که زر هبو یگنت 
فر ۱۲ ۱به آزادساختن حیوانات آشاره‌شده هنوزهم این رسم‌دربین جمعی از هندو آن 
معمول میباشد بنا براین همکن‌استمقصوداز فدیه و نثار اسبان و گاوان بخشیدن 
آنها برءابا وذارعین بوده است ‏ استر آبون‌در تار یج خود عینوسد: درجشن‌عهر گان 
خشتر پاون (فرمانفرمای) ارمنستان بیست هزار کره اسب برسم آرعفان بدربار 
شاهنشاه هخاهن 


مت ۳ 
ی دهد یه و سبد ور 


اس یسنا 4 ۲۰  .‏ ۲ سنا ۰۳۲ ۰۱۲ ۱6 رجوع شودبه: 
۰ 0 ۷۲1۲ ۷۲۵۲۰ افص 6ط ۵۶ ۳00 526۲60 


۳ داجم به قریانی در پشتها دجوع‌شود به بان‌یشت ۵۱۲۱۰ ۸۵۷۹۱۵۱۳۷۰۳۳۰۲ ۱۷۲ 
۱ ۰ کوش پشت ۰ ۰۲۹۰۲۱۲۱۳۰۸۰۳ 


31 اغلای ايرآن باستان 
دراوستا تاک ۳1 بدن ( بازداترا ) از سفارشهای اکید مذهبی و ذر ردیف 
صفات حسنه مانند ر استی ودرستی شمرده شده و 1 ۱ بکی‌از 
پا کیز گی ۱ 
لو ازم ز ندگانی بشر و نان تمدن وترست دانسته‌چنانکه در 
کانباآهده است : باکیز _ برای انسان از نخستین دقیقه تولد بهترین چیز هاست ۲ 
کوشش در امور نيك از وظایف مزدیسنان است و بهمین سبب سحر خیزی 
۳ از احکام مذهبی شمرده شده جنانکه در و ندیداد فر گرد۱۸ 
کرو لونش و 
« خروس در سبیده دم بانك ره که ن۵؟ ای آدمی برخیز تداز اش ( اش وهو.. ( 
بای آر » بدیوها نفرین فرست اگر نه دیو درازدست بو ات بتو چیر گشته‌دو باره 
جهان خاکی راکه در بامداد بیدار گشته بخواب انداخته گوید ای آدمی وش 
بیاسای هذو ز هنگام برخاستن نو نرسیده تو را باآن سه چیز بهتر از همه (بعنی) 
بندار نگ و گنه ثار نك 5 بردار نك کار ی نیاشد ترا ح<ز با بندار زشت و گف_ار 
زشت و کردارزشت کاری میاد > . 
از آ نجای که قالب کر ذارزشت دراثر بیکازست مطایق «زدیسنا پزهر کش واحب 
نت در کار نيك سود رسانی مشغول بوده واز پرتو حدو حید وسعی وعمل عشکلات 


۱- گاتپا۳های۲ه رجوع شود : 
تمطاطعونا ززتدزتعط 2۵ وظ «قصمفیه هو صمتعن۵ و۲ 70028 
52-6۰ ۱و 1928 فطحمظ «فطمتتفطظ 
۲- خروس دراوستاپرودرش آمده ومعنی این کلمه پیش بیننده است شاید اشاره به‌این 
بوده‌است که خروس‌طلوع خورشید وسحر گاءراقبلا بوسیله آهنك خودخبر میدهد ؛ کلم 
خروس فارسی از خر اوس او ستاست که بمعنی خروش وفر یاد میباشد خروس وسك در 
اوستا مت مشمر ده‌شده‌اند (باپ۱ ۳فر گر د۱۸و ندیداد) ودرروایات‌نیز آ زارو کشت تن آ نها 
گناه‌است (صددر نثر صددر بندهش) حنی آ مده‌است که «هر گاه‌نان خور ند سه لقمه ازخود 
بازدا دنه سگ دهندو | کر صکی باه خفته اعد تفای که بای سخت بر ژ مين نهند که او بید ار 
شوداهر گاه که‌سك با نك ز نددیوو دروجازغا دور گردند)رجوع شود به : 
3 .2 21۲ ([۷۵ ۲۶4 عطا 0۶ 00 86۲60 
۴ بوشاسصب ذراوستاد بوذز ازدست کاهلی خوا نده‌شده است لفات بو شا سپو بو شباس‌فار نی 


که بهملی خو آبه پدن ررژیا آفده ازهمپن کلمه است , 


ت 


نفوذ تعا لیم گانپا درسایر قطعات اوستا ۳ 
دما خواستاريم که در اين جهان از زمر کسانی باشیم که در ترقی و کمال 
آینحهان شر کت‌دارند» . 
در هرز دسنا راهنمائی کردن 4 مردمرابخدایرستی موعظه نمودن» باعمال نيك 
تشویق کردنیکی از بمثر ین وسودبخش رین شغل‌ه-۱ شمر ده 


ر اهنما دز 7 سم 
ِ شده و ابنکار درفدیم بامعلمین بوده انیت که ۱ نها را فرهنك 


خوان مزع دمطد!1 و اندرز بتان صقاعمء:عدم۸ هتآمجدند و گاهی نیز بعهده 


تقو ابان مذهبی ‏ بوده. امنت: که در اوستا انان را بورتویکیهان و نبادیشتان؟ 


ی 


تم 


خوانده‌اند و در اغاز فروردین تلقرر 3 و ره ۱۷ ز فروهسر توانای انپا اد 


۰ 
سرد و اتتاه 


۱-رجوع‌شود به 1*40 ۷۰۱۷۵6۶ ۲ وط 12160هصده: جوز ز۷ ۴نصمهنع عفن 
۲ - پئوثیر یوتکئش جزء اول آن پئوتیر یو بمعنی اول‌و نغستین وجزء دوم آن تکثش (کیش) 
بمعنی مذهبت است . نبانزدشت جزء اول آن نبا بمعنی خانواده و جزء دوم نزدشت همان کلمه نزد 
و نزديك فارسی است از این دو اسم در اوستانشتین آموزگاران و او این پیروان مزدیسنا و 
نیا گان و خویشان اراده شده است » کلمه‌ای‌که معمولا دراوستا برای‌پیشوایان مذهبی استعمال‌شده 
اتردان وومرط۸ است جزءاول این کلمه آتر رویز آذر وآتش است جزء دوم آنو آن 
همان بان‌است که‌در فارسی حالیه باقی است مانند نگاهبان و پاسبان و بمعنی دار نده‌و حافظ آمده 
واتروان و آذربان کسی است که بنگاهداری 1 مقدس در [نشکده کماشته شده باشد کلمه 
دیگر ی که برای پیشوایان در اوستا استعمال شده‌ودر بین‌مردمان ماد دور هغامنشی ما گو‌مو]/1 
معمول بوده در اوستامئو یوم[ فیباشدودد یونانی ماکی زوو]1 یاما کوس ویروو][ شده ‏ 
کاهی دراوستاپیشوایان مذهیی ائیثرایئیتی ز)زو۳وراع۸۵ (دئیس دانش) خوانده‌شده‌اند واز 
این کلمه است ایریت وحرم۸ وهیر بد که‌در پاز ند وفادسی بمعنی دسته‌ای از بیشوایان زرتشنی 
آمده . درزمان ساسانیان پیشوایان مذهبی دا «مگوپان مگوپت> )و10 عدماقمهع۷]0 
موبدان.موبد مینامیدند » وهمین کلمه است که‌در بپلوی مکویت (مغبد) و درفارسی مو بد گو یند» 
کلمهٌ پیشوا درفارسی حالیه‌در اوستا پیشابی زوم مطععط اسّت وغالیا با کم دین مترادف [مده 
«دین پیشاپی» بعنی پیشوای دینی (۱) بزد گترین دئیس‌روحسانی در اوستا < زرتشتروتسه » 
مماحی طعط م2 (مئل‌زر تشت) نامیده‌شده (۲) 


(۱) ۲بنهش ۲۰۳ ۰ (۲) دینکرد جله ۲ص ۱۱۱۱ ٩۱۱۲‏ جلد ۲ کناب دس 


3 اخلاق ایران باستان 
در قطعات اخیر ارستا وعظ دانتغار مذهب بعهده اتر بانان گذاشته شده و 
۳ وظیفه‌ای که‌برای آ نان‌معین شده‌حفظمذهب راستی وپرستش 
وظایف پیشوایان 
مذهبی مزذیسنا خدای یکت وادای بعضی مر اسم نيك‌و مفید وانتشار تعلیم و 
ترببت و دستگیر ی از فقراء و بینوایان میباشد » اتر بانان و 
یشوایان مزدیسنا باید در نییکی و راستی و 9 و شجاعت بیشوا در راهنمای 
و9 ان باشند چنانکه در خرداد یشت (فقرم٩)‏ اتربان نيك اینعلور معرفی شده : 
«اتربانی که در جزو دستة سه گانه است وبنیکی مشپور وپیرو آکن نيك 
و دین به بوده بارسا ونیکو کار و دلیر است و در همه چا آئین‌هیکستر اند» . 
بنابر مندرجات دینکرد در نسك ٩۸‏ اوستا ازپیشوایان مذهبی‌ووظیفه آنها 
در آگاه نمودن ور اهنمائی ۳ دن مردم مندرج بو ده ات ۲ و فعطعانی که 9 اجسع 
باین موضوع تا بحال باقی مانده موسوم است به «ابر بتستان» «عاعناه‌ععه و آن 
مجموعه ایست از قوانین مختلفه و شرایط پیشوائی وظیفه پیشوایان روحانی مطابق 
او ستا ادای مراسم مفیدو تيك و حفظ م-ذهب از اوهام و خر افات و راهنمائی و 
کمرك بمر دم هیباشد و حق داءتند که بسلاطین موعظه و اندرز اف در آوستا 
پیشوا و موبد حقبقی 4 آنجه ۳9 ان گو بد وخودعمل آو رده بمنز له شیانی 
است که 1 ر حفظ گوسفندان میباشد ۶ و در تمام اندیشه و گفتار و و دارش 
باید متوحه زر استی و دزستی و ز اهنماگی د‌ و ان .اشد ِ همانط_و ر که طبیب 
حاذق فقو اء جسمانی را سلاهتی و شفا میبخشد موبد پارساو تن کار ۶-ادر جات 
روم ورستکاری انسان ۷ بیشوایان همانطوری که زرنشت مردم را با تعلیم 
و موعظه براه زاستی راهنمالی نمود نیز باید دبگران را از ببام ایزدی آگاهی 


دنه » در فروردین پشت بر وان چنین ببشوایانی دردد فر ستادهاشده * کسانی حق 


۱- دینکندجله ٩‏ ۱ کتاب ۱۰۱۲۷۰۸ ی ۰۱۳۰:۰۱۲۰ ۲ + رجوع به؛ 

هش لا فحفعاحظ ‏ و ط ۵ه مه دماهموههت نا مضه طداوهادنبع۸ 
۰ «وطه0ظ 

۳ مینوی خررد. ۰۸-0۳۱ - دینگردجلد ۷»ص .۷۹‏ ه- دینک ردجلد ۸۳۷ 

*- شایست ناشایست ۸۰۷۰ دینکرد جلدوص .۵۹۷‏ ۷- دینکردجلداولص. ۰۹۰۸ 

۸ آن وردین بت ۱۰۱۰۱۱ ۱۱۵۸۰۱۱0۹۰۱۲۱۱ 


نفوذ تعا لیم گا:ها درسایر قطعات اوستا 3 
پیشوائی و راهنماگی دار ند که خردهند و ازموده و دانا و تحصیل ورد و از 
1 ۰ ۵ ۰ ۱ ۵ ۰ ‌ 

کلام ایزدی( ی برخوردار باشند ب<صو صه سفازش شده که بجدهت 
ظ ۱ ۳ 
انش بابستد اها ی کار ویارسا نباشدنباید اورا اتر بان خواند وییشوا داندت . 

سادر او ستا از کلمه اتر بان خود اشو زرشت اراده شده واو را بیشوای 
حفیفی وسردار وباسبان مردم خوانده اند چنانکه در فروردین بت افته اتگ 
, خوشا بمايك اتر بان متو لد شد اوست اسمیتمان زرشت با از ین دس دین 

1 3 ۲ ۳ ی 
ب‌هر دیسنابیت کدو 5 حپان هتشر حجو اهد 1 دید » در حای دیگر ررشت نعحستن 
1 ۱ ۰ ۳1 ۰ ۰ ۰ 0 ۳ 0 ۰۰ 
و بچدرین | موز کار دییشوای [ 9 مز دا سمر ده سده درروایات اتر بانان وزارعین 
۰ ك‌ سید 
از مشت سه‌یسرزراشت هیباشند وشاید ابر اداین مطلب اشاره بان باشد 4 این 
سه دسته آباد گنند گان حهان بابد مثل خود اشو زرنشت راست و درست و با 
باشند » چنانکه از بسرای سیوشانتها | نو کنندگ-ان جبان و موعود های 
۱ ِ ۹ ۲ 
مز دسا ( نمز میتوان همین سیر را فاال دی وتا مکررا اتر بانان را براستی 
ودرستی دپارسائی ارغیب میذماید و بخصو صه تا کید میکند 4-5 باید دارای وه 
ه ام .هه ۳ ۷ ۰ ۳ 
فکر و هوش و دانش باشند وباید از اهورا ه-زدا تواناگی و قدرتی بطایتد ک-4 
بتوانند بدرك معرفت و ان علم هدر نائل 5-ردند 1 بعلاوه ازحیث سلامتی 
و درستی و حمطا| اصیحه یز باید سر مشق و راهنمای دیگران باشمد ۹ بطوزبکه 
۱- آبان‌یشت فقره ۰٩۱‏ ۲ - وندیداد فر گرد ۱۸ فقره ۰۱ ۳- فروردین يشت فقره ٩6‏ . 
فروردین یشت فقره ۰۱۶۸ ۱۵۲. ۵ - سه‌ سران ژرنشت دراوستا اول وایست واستر »> 
۵-)وو][ (دد پپلوی) (دوء) اوروت نر وتوص) و[ (در بپلوی) (سوم) < هورچیشر > 
)هدع و وی 7 (درپپلوی) اين‌سه اسم درپازندو فارسی ایسدواستر » اروتدنر ۰ خورشید 
چپر آمده ودر بندهش فصل ۳۲ از این سه پسر نأم برده شده‌و ر گیس بیشوایان مذهیی (!تورنان) 
زارعین (استر یوشان) جن‌جویان(ار تشتاران) شمرده شده‌اند . د سئوشیانت )ورور(وموو(دد 
بپلوی‌سوشیانس) بمعنی سودرسان و نعات دهنده‌مکرر[ دراو ستا ذکر شده است‌و از آن‌سیوشاتنها 
نپا مر وجین و مبشر ین مذهب ار اده گردیده ودرروایات سه‌ سرزرتشت که بفاصله همزار سال‌از 
همدیگر درجهان خواهند آمد سیوشانسیا نامیده شدها ند واز اینقرار است اسم [نهسا اوخشیت 
ادت »و6 ووطءول[[] و او خشیت نمنکه واستوت‌ادت واعرم 21 ۷) و۸ برای‌شرح‌سیوشاسها 
ح‌ 

رجوع کنید " برسالهًٌ سوشیانس پورداود بمبثی ۰۱۹۲۷ 
۷ - دین یشت فقره ۱ . ۸ - آبان بشت‌فنره ۸ ۰ -دین بشت فقره ۱۷ .۰ 


۱ . اخلاق ایران باستان 

ازاوستا وتاریخ پرهیا: بد اتربانان و بیشوایان قدیم کاملا خود را هقید را و 
سفارشهای فوق هیدانستند و كردارنيك ایشان سرمشق دیگران بوده است ۰ آدزیاد 
زر شرت ۳ از بشوایان بزر در اندرزنامةهٌ خود و « صد و شصت سال 
زسته‌ام و نودسال‌عمر خودرا بموبدی و پیشوائی گذرانیدم هر گز وتات ایخور دم » 
واگر امر هپمی انجام دادم غر ه نشدم وازرنجی که بمن زسید افسرده نگردیدم ِ 
همحنین ۳ باد مار اسیزد که از زمان اردشیر بایکان تاعهد شایور دوم ( ۲۲۰ - 
۹ ) موبدان موبد سه‌یادشاه بوده اندرزنامه‌اش دارای بلندترین درحهٌ اخلاقی 


هن بعلاوه خدمات هرهم اسعبت به مر دسنا انیجام داده و کت اوستا رابه 


ی ۶ 
بپلوی ترحمه و تسیر نموده ودر زمان شایور دوم که کففتان عبسوی در ایران 
خیال تبلیغ مسیحیت داشتنداین دستور بزركك مفصلا باایشان مباحثه کرده وبادلائل 
خود ادعای آنان رارد ساخت . 

غیر ازاین دو موبدان‌بزرازپیشوایانمهم‌دیگری‌نیزمانند ۰ آدرفرنیغ فرخزاد 
ترحمه کننده دشکر د به بپلو ی و مانوشحهر و نجم خبر دار 1 که شیر ان 
زرشت و ادبیات ایر آن‌ودم خدمات شایان نمو دند کهتفصیل یار جآزمو ضو عماست ۱ 

رو یم و در دست 

تردیج معارف «:وسعةٌ تعلیم وثر مت یکی از وظایف مذهبی زرتشتیان است 
چنانکه در و ندیداد آمده ایت : « ۳ که میخو اهد ازعلم وهدر پر ه‌هند گر دد 
او را ازییام ایزدی برخوردار گردانید ِ در اوستا معارف بروری بل از اعمال 
حسنه ومطایق بااراده اهورا مزدا شمرده ۳ بخصوصه دانایان باید دیگران را 
ازعلم و تر ست بهره‌هند گرداند ۴ 


۳ ات راب مححظ طم[۸00.ظ در که تاب خود هوسوم به « مذهب و 


: ِ هر اسم ابر انیان‌باستان ۰ شرحی راجم بنتایج و ثیررات‌تعليم 
اعلیم‌و تر بیت در ۱ 2 ۳ ۳ 

/ ۳ ابر انیان‌قد.م ببان تخد که ازهر <یث وابل زوحه و دفت 
است لها دراینجامو و 2 9 3 رح<مه 19 نر ایافز 


۱ - و ندیداد۱۱۷ ۳7 ۲ دشکرد ۰۳ ۳ شکند کما نك و پیجار ۱ .۹ 


6-رجوع‌شود ب و .11۵۰ 06۶ 4ص عصمزعیعظ عظ) ۵۶ عصماعنی ۵رد نون 
- فص ٩۷۲۲۰ ٩.‏ بط 1۶۰ .محرفظ طم۸001 ,۳۲ 


نفوذ تعا لیم گاتپا درسایر قطعات اوستا ۷ 
چیز بکه در تاریخ ايران بیش از هرچیز جالب توجه است » وروح معنویایرانیان 
را در زند گانی احتماعی آ نان مچسم هینماید طرز تعلیم و تر مت نات » این 
تعلیم وتربیت ازطفولیت در روح حوانان ایران من احساسات نییکی 3 دیده 
ایشانرا در هر کار بشاهراه راستی و ترقی راهنماشی هینمود ».واز ابتدا بطوری 
قوای روحانی و حسمانی ایشانر! مپیای کار نموده جامعه صحیح وسالمی تربیت هی 
نمو د که افر اد آن در آیه با سای میتو انستند خدمات شایان ووظایف خود را بوطن 
وملت خود انجام دهند. 

اینط روز ۱۳ یم و آربیت ت که از عصر مادها نا زمان شاهنشاعی ابر انیان در 


«باز ار گاد 6 09927۲80026 دردربار ابران ره فر ار -وددرتمام 
طر یه تعأیم و آر بیت 


۷ مالك سر قی نظیر 1 ن دیده نشده‌بود و بطوری 1 توجه‌یو نانیان 
در ابر ان قدیم 


بآن‌جلب شد که اززمان‌هردوت به رعد آن تعلیم و تر بیت رااز 
ایرانیان فرا گرفته دریونان‌رواج دادند. 

هر دات هیدو سید «ابرانیان فرزندان خود را غالبا در سه چبر تعلیم مید‌هدد 

۲ ۰ ۱ 

اولراستی‌دوم سواری سوم تبراندازی کزنفون در ات «سیروبدی» ۲00۵016 7و) 
(کوروش نامه) راجع باین تعلیم و رت در ابران مفصللا بحث کرده است و برای 
ان مقام بس‌یاز ءالی را قاال شده »از این <ت بعضی اظهارات او را ین داقع 
نمیدانند ودر رد و قبول حقیقت آن مشکوكگ میباشند وادعا دارند این طرز تعلیم 
و ثر ست در بسن عموم طبقات ایرانی معمول بو ده ات در ورف 15 ود کزنفون 
مر چنین ادعائی ندارد و از ببانات او بخو ای واضح اشتت کهبرای ادء ای خود 
حدودی معین نموده ودرحاگی که شرح تعلیم و تربیت ایرانبان را میدهدمةصودش 
اشراف زادگان ایرانی و خانوادءٌ سلطنتی ودر باربان بوده‌اند چنانکه کون «این 
دار الملم ومحل تربیت در مقابلفصر ساطنتی و ازعمارات ددلتی درمحل باز و گشاده 


واقع بود ۰ از ایتیدا بخوبی ظاهر اش که میحل دارالتر بت در بایتخت شاهنشاهی 


۱- رجوع‌شود به ۰ 6 1 ۲۲6۲0۵۵ 


۳و ورمو تحص توت ج تسش پیت برش متسیس 


2۸ اغلان |یران باستان 
بم‌نی‌پارس یابازار گاد بوده است: واگر جهعموم ابرانیان از نتایج‌این تعلیم و رت 
بهره‌مند بودند و لی‌بظور کلی این‌طرز تعلیم وثر بیت‌در بون دستهُ اشراف و بزرگان 
دربار معمول بوده است چنانکه خو دکز نقون فسگق ید فقط آن تر بیت‌شد گان‌در بار 
معمول بوده است چنانکه خود کزنفون ۹9 تففقظ آن برشت‌شد عانفتز اتید 
در مشاغل دو نمی مقامات عالی رااحراز نمایند درو اقع باید کفت‌منها و محیطانتشار 
او لیه این تعلیم وتربیت دربار و خانواده سلطنتی بوده و از ۳۹ سار ین نود 
نموده هششر همشد. 
کزنفون در کتاب دیگر خود موسوم به 1 انابازس» 5و و و۸ دون 
۱1 ۰ 3 ۳ ۰ ۳ ۰ 1 ما و ۳۹ 
محل آعليم و تر پیت سران اشر آف وبزرد زاد گانءموما ك دربار سلطنتی تر بیت 
همشو ند و طرز تعلیم و محل در مت آنپا را ابنطور تعر رف 
فبت؟ن «اين حوا نان درمقابل قصر سلطتی در فصای بازو گشاده بمتضای‌سن بحهار 
۳ ۳ ۱ 
طبقه حدا گانه مدعسم ممشو اد واین طمقات درادن توحوه معلمین مخصوصی اداره 
هیشو ند» همانطوری کهدرسایر مدارس نوشتن وخواندن تعلیم داده میشود » در این 
مدرسره اموختن ۳ مشق واشت وا ودرستکر داری نکن از مواد او لبه ضاامنامه 
هیباشد » در این دارالتر بیه هر گونه گفتار و کر دار بر خلاف راستی و درستی هنع 
ور کت ان اسیه هیشود 4 مخصوصا دوردی و ناسیاسگزاری بسیاز نساسندیده و 
همنوع استو همه شاگردان باید از ان‌<ذر نمایند » علاوه بر این تعلیم وتربیت | نان 
بابدراستی ردرستی 1 فرمانیرداری ۰ اعتدال در خوراك ر وظیفه‌شناسی را ِ/ مشق 
نی‌ایندو در امور روزانه بکاز ۱ و رند». 
1 این تعلیم وثر مت ناسن شانزده الی‌هفدسالگی اطفال امتداد دارد واز ۱ ن‌ 
‌ بهنعد نش تعصیلات ه ب- مارت است از 
دورخ تحصیلات به‌بعد شروع بتحصیلات دوره دوم میشود که عبارت ‌ 
سواری » تیراندازی:» نیزه بازی و مدت این دوره نیز قریب 


دهسال میماشد. 


۱- رجوع شود به ۷ ۰ .1 وزعدطدو۸ 


نفوذ تعالیم گاتها درشا عستانت آویضا ۹ 
جوانان مطابق این‌د-تور تعلیمات ایتدائی خودرا بشکمیل رهانیده قابل‌آن 
همیشو ند که درامور مختلفه دولتی داخل شده ودر مبآموریتای «ختاف از قبیل 
قلمو قمع اشر ار و دستگری راهزنان وجلب آ نان 5 وغبره رک مایند ۱ 
و نیز آنان در هنگام شکار ملازم ر کاب شاه میباشند درراقع قبل‌از آنکه مصاف 
حنك را دیده باشند این تفریح و میدان شکار بك درس ابتدائی استت که.اشار۱ 
پا وضع چناك آشنا مینماید و شرکت در شکار باشاء طبعاً آنها را قوی و شچاع و 
فقاکان میسازه اس از انقتاف ان .منت وتکنیل آین تخسلات عرقمی که ست 
و بتبدسال ازءمر این حوانان گذشته باشد میتوانند بخوبی ازعهد؛ خدمات کشوری 
ولشکری بر آیند » در مواقع جناك مسلح و مهیای حمله ودفاع هستند ودر هنگام 
صلح و و ات۳ بخدمان اداری و کشوری مییر داز ند . 
سالخوردگان از خدمات لشکری و 2 وق دنر ۱ معاف ه«تند و امور 
کشوری بخصوص عدلیه بایشان محول گت دد ». 
اما اینکه تفریر کزنفون راجم بمطالب فوق کاملا صحیح وقابل اعتماد است 
باخس مانممتو انیم بطور قطع و بقین ر اجع بان اظپار عهیده کنیم .و ۷" این بقین 
است که بیانات او بطرز خیالات و روحیات ایرانیان کاعلا موافقت دارد» گذشته 
از این راجع باین طرز نعلیم و تربیت ونتایج آن‌از سایر نویسندگان نیز دلایل 
وشواهد تاریخی دردست است که بابیانات « کزنفون ۰ اختلاف ندارد واگر نیز 
درحزئیات اندك تباینی دیده شودقابل توحه تخواهدبود . 
به‌داز « کزنفون نویسندء دی ی که از تعلیمات اخلاقی و وضم آ-ربیت 
ابر انیان سبخن هیر اند « نیکولااس دام‌اس سوس ۱97 و هام۱ اشت ها 
این نوسنده راجم به « کوروش » چنین مینویسد : 
۱ تعلیم و ارت کو روش مطابق قاسفه مغان بود واو در آن رشته جر بیات 
خوبی داشت ؛ کوروش در دامان راستی درستی برورش یافته بود واز 1 و 


وظابف که برای امخاص موم 0 ول کت ۳ است بو ؛ ۳ 5 -اهی قاشت 


۱- دجوع‌شودبه 1,2 .700 ۲ -د جوع‌شودبه . 67 2 ۱ 


2۰ اغلانایران باستان 
استرابو 8۳۵0 ندز دراین باب جدد بر شگفت امیز از خصایص‌ایر انیان 
ذکر میکند؛ وچنان مینماید که غبراز هردت و کزنفون ازنویسند گان دیگری نیز 
دلابل تاریخی برای اثبات ادعای خود دردست داشته » اوسن مقنضی برای تعلیم و 
در مت را از نی اس مست و جماز فان و هعین نموده که در این مدت 
جو انان بتکمیل تبراندازی و نیزه بازی وسواری مییرد اختند » بعلاده 9 ید : 
معلمین واستادان این مدرسه درطرز تعلیم وار یت مگ مخصوصی اختیار کسرده 
بودند واغلب حکابات تاریخی را ۰خلوط با افسانه ها نمو ده کار های ف-رشتگان و 
خدهءات وشجاعتم‌ای که نبا گانعان را برای ایداد شحاعت وتولید احساسات 
و یز برای شگفت وعیرت شا گردان تقل مینمودند . 
۱ 

چبری که ۳ حالب توحه هیباشد 1 توت که 3 استر ابو ی «یذو پسد 
: 5 محصلین عم زراعت و چویانی مر شا هناه تن ۶ س از انجام کار های روزانه 

بفرس اشچار و گل کاری وتبیه دامپای شکاری میپرداختند » " 
ازقر ار معلوم تعلیم ور ست شاهزادگانی که بر تسب ارن باید سایق با 
تون ر وی فرمانفرمائی برسند باکمال دقت و اهتمام صورت میگرفت 

و ر یت رم غر ه ی ۰و : : 0 سوفن 7 

چنانکه افلاطون 0 نظامنامه تحصیل انان را «دین طور 
شاهر اد ان ۱ 
ات ببان میکند « شاهزاد گان از طفولیت نه‌فقط بدایگان بلکه 
بخواحه سرایان سیرده هدشو هد تایا وحه کامل ۱ نازرا ) و ات و درس ( وزیا 
وقوی مه بردرش دهد وازهفت شا شروع بتعلیمات ابتدائی سواری شکار ّ 
و تراندازی مینمو دند وازسن جرارده سالگی‌درتحت نظر چار معلم ایرانی‌بر گزیده 
وان تحصیلات خود هیر داختندباین طر بق که عالمتر بن معلمین أ نراراحکمت 
مغان که بوسیلهٌ زرتشت فرستاده اهورامز دا هنم ۱ گاه هیساژد 6 پارساترین شلاص 
اورا در هرکار براستی ودرستی اندرز داده در ذیب اخلاق او تن و اورا 
بداری از ظلم د<رص واحتداب از اءمال نایسندیدهرهنائی کون و شحاعتر ین 
شععص ۱ نهارا بدلاوری ۳ مردانگی ار عمب‌همنماید ۴ ‌ 


۱- رجوغ‌شود به ۰ 9۲400 
۲ ر جوع‌شود به ۰ :1 12 دطزدم دنهد ماع(م 


نفوذتما لیم گاتپا در سایر قطعات اوستا ۱ 


این طرزتعلیم و ار ؛ مت رابعضی توتتشت کات تیکودانسته و برخی امس بده‌آند» 


نسحة ان تعليم تعلیم وه سرامت ۰ رانیب.كث آمال مقصدحقیقی وعملی داشت 
و ثر بیت وباین حهت 7 این مدارس حدیت داشتند تا روسای 


ادارات دولتی و صاحیمنصیان ارشد قشونی مطابق راستی و درستی و وظیفه شناسی 
تربیت شده تجربیات عملی حاصل نمایند ازاین جبت تعلیم ور ست آنان در تحت 
نظر دوات وبرای خدمت انحام #9 فت . 

گذشته از اظمارات کزنفون شواهد تادیخی نز دردسی است که 
جوانان هجبور بتعلیم وتربیت بوده اندولی این را نباید دلیل بر استمداد حکوهت ‏ 
زمان دانست » مقصود از خشسکیل مدارس دو له ی ین نبود که جوانان س‌از تحصیل 
1۳ مطیع محض کی شده کور کورانه از بادشاه فرمانبرداری‌نماینده بلکه 
برء که این مدارس برای ایجاد و پرورش راستی و درستی و شجاعت و 
ااق. نات .وطن فرش بوهه اکن وا گر نه مها از متضرد آمان خود 
دور افتاده ولی باید دانست بنیاد آن ان محکم و یمتقعت عموم نپاده شده بود » 
چنانکه دیدیم تعلیم عداات و آزادی یکی از دروس مخصوص این‌مدرسه بوده‌است 
واين دلیل نيزشاهد مدعای ماست » زیرا تعلیم‌عدالت وت درمدرسةً استم‌دادی 
مناسبت ندارد . 

بطوریکه از اظهارات کزنفون برعياید این دارلفنون مخصوص اير ان ودر 
تار یج قدیم دنیا دارای يك اهمیت فوق‌العاده بوده » وحود این دارالتر بیه ها در 
بار گاه شاهی پازار گاد ودر بار حکومتم‌ای مختلفه ایز ان یکی ازلوازم جلال سلطنت 
وفرمانروائی بوده » ومیتوان گفت همین تعلیم وتربیت بود که اخلاق ملی ایرانیان 
رابر ای مدت+دیدی نگاهداشت . 

دربار باعظمت شاهنشاهان ايران مر کزی بود که نفو د و فذریت آن»مآنشد 
اشعة ستازهٌ درخشانی در سر اسر ۹ منتشر یک زذین » رسوم و آداب در بار ۱ 
ایران بااین ِِ عء۱ ۰ <وانان ابر ان نتایج‌نیکی بخشمده آنانرا بشاهر اه 


سعادن رام :مائي رد 1 نتایج | ن تعلیم ‌ و در بت ‌: رحیات ار دبخي و و اخلاقی ایعران 


9۳ ِ اخلای ایران باستان 
قدیم بخوبی دیده میشود که چگونه روح ایرانیان را باراستی و درستی محبت و 
شجاعت و عفت بالاخره با اخلاقی پرورش دادکه علت ايران برای آن حق دارد 
نام نيك شرافتمند جاودانی برای خود تحصیل نماید » هيحيك از ملل‌شرقی نمیتو اند 
چنین اسناد یاافتیخاری درتاریخ خودنشان دهد . افلاط-ون 0 دقتی که راجع 
بتعلیم وتربیت ومزایای اخلاقی ایرانیان صحبت هیکند بخوبی مزیت وبرتری مقام 
بارس هارا نسیت بتعالیم مادها ثابت میکند . 

همانطور که مااز نتایج نيك‌این طرد تعلیم و , بیت تعجب ميکنيم ببمان 
اندازه از قوه فوق‌العاده وفکر وهوش عالثی درحبرت هيمانيم که در آنءصر 
این اساس راباین ترتیب کامل هنظم ساخته است » منشاً ایسن افکار احساسات پاله 
ایرانی است که نه‌فقط مایل بایجاد محسنات اخلاقی بلکه همواره درصدد انجام 
وظاف انسانیت نسمت بخویشان دوطن ومملکت بوده است ؛ ایرانیان هميشه در 
صدد بودندکه بوسایل ممکنه‌قو ای حسمانی دردحانی جو انان رابیحد کمال رسانند 
تایتوانته ازعرده انجام وظایف خود بر آیند ۱ 

این بار يك بینی و دقت در حیات اخلاقی و اجتماعی ایرانیان بطور یقین 
باعقاید مذهبی آنآن ارتباط کلی داشته » واین احساسات در تحت تأثرات مذهبی 
بود که بوسیلهٌ صفات حسنه و کردار نيك زندگانی بشررا -عادتمند ساخته ترقی 
داد » این تعالیم روحانی بکمك اصول صحیح تعلبیم وتربیت توانست صفات نيك را 
یکی ازخصایل طبیعی ایرانیان ساخته وتاقرنها دربین آنان برقرار گذارد . 

جو جو 

این بود نمونه‌ای ازتعاليم اشوزرتشت که از دستمرد روز کار بجا مانده و از 
دوران کرن بدست ما رسیده وامروز راهنمای پیروان مزدیسناست » همین تعالیم 
«قدس بود که روح نیا کان مارا کر و راستی پرورش داده واین افیخار را ۱-7 
ابد برای پیروان مزدیسنا باقی گذاشت 6 رانیز باید دانست که در تعالیم اشو 
رزخفت و اوشا هیجگو نه خود برستی و ۱ تعصب نمو ده و ثیست و سعادت و تجات 


تم از برای وم مخصوصي خواسته نمیشوه بلکه تمام نیکان و راستکرداران که 


نود تعا لیم کته درسایر قطمات اوستا 0۳ 
در سراسر حجهان میباشند مهرد وزن بدون فرق مذ‌هب وملت و ن-زاد ستوده شده 
و 
و هرشخص نيك اندیش و نيك کر دار و زيك گفتار را رستدار دانسته واعمالراسیب 
نات و شافع ورار داده نه ابمان و گفزار معص را جنانکه دار ایوثرتیرم اه ۳ 
اهخه ات 
فقره ۷ اتر بان باکدین و اشو ِ را ميستائيم 3 ررم ازهائی یا کدین اشورا ۳ 
دهخدای پاکدین اشورا ميستائيم. 
رثیس ابالت باکدین آشو را میستاگیم » رس مدلرت باکدین اشو را 
ام ۳ 
اه 
۸ حوان نيك:ندار ‌ نيك گفتار 4 نيك کر دار تيك‌و حدان 4 پا کدین سرور 
ه‌ ‌ 
دارسا را هيستائيم 4 حوان نت وی پا کدین اشو را هیستاگیم ان با کدین اشورا 


که‌فدا کاری کند ميستائيم ۵ آن(] تر بان) با کدین اشورا که در مملکت است هی 


۱- ائیوی سروثرم یکی از اوقات بنجگانه است که عبارت باشد از سر شب تأنیم شب و نامدای 
معصو س بآن موفع است . ۲ بت اشوت اشا این کلمه دراوستا دار ای معنی سیار مبسوطی است 
از قبیل راستی » درستی » پاکی » تقدس » قانون » عظمت » نیکی » بسادراوستا این کلمه بانام 
زر تشت متر ادف آمده‌و سیاری از نامپای اوستاگی از قبیل ۳0 شیاوغره از اشاتر کیب‌شده| ند 
۳ ریس خانواده دراو ستا نما نوپئیتی در پپاوی مان‌بت»ر یس ده (دهشدا) ویس پئیتی‌در پپلوی 
ویسپت رئیس ایالت (والی) ز نتوشیتی درپپلوی زنت پت رایس مملکت (بادشاه) دئینگو پئیتی‌در 
پهپلوی ده‌بت آمده‌در کر دة ۹ مهر بشت فقرة ۱۱۵ این اسامی بعلاوه‌زر تشتر و هه باهمز کر شده‌است. 
6- کلمه‌ای که به نيك و جدان ترجعه شده درمتن <«هودتاه است جزء ال آن‌دهی است که 
در اوستا بمعنی نيك‌وخوب میباشد واز همین کلمه است جزء اول هومت هوخت هوورشت یعنی 
نيك| ندیشی ۰ نيك گفتاری و نيك کرداری که‌اصول مزدیسناست جزء دوم «دلنا» قورومل (دین) 
است که در گاتها بسنی [ئین و بسایمعنی وجدان آمده‌است (یسنا۳۳قطعة۱۳ - بسناع ۳قطعهُ۱۳) 
-خو تودت وولو ۷] و (خوددادن) دراین فتره بععنی فداکاری آمنده است ودر بعضی 
قاط اوستا صفت است .عنی کسی که از میان خوبشاو ندان زن بر گزیند لغت خویش در فادسی 
نبر از همینر يشه است » هنوز هم‌درمیانسلمانان ایران وصات باخویشان سنت نيك شمرده‌میشود 
و بخصوصه_میگویند که عقد و نکاح دخترعمووپسر عمودرآسمان بسته‌شده است یمنی که ازدو اح‌میان 
کسان و خویشان مقبول ومستحسن است نزد خداو ند » حالیه در اير آن‌مثل قدم‌عر و سی‌دختر عموو 
پسر عمو یاد ختر عمه و پسرعمه و دختر دا لی و پسر دا لی و غیره بسیار معمو لاست ۰ *- مقصود ازاین‌دو دسته 
اتر بان با بیشوایان دیفی اوای کسانی بوده‌| ند که در ممانکت مر اسمد . دم نی ,جای‌می. ورد ند وددمی 
کسانی بودند که از بر ای‌تبلیخ دین 7 درخادی باطر اف و اکنانم 
مسق میگ وووم دهر ای اهر است دصر نت «مسمو دنه ۹ 


9 اخلاق ایران باستان 
ستائیم + آن (آتربان) فرخنده اشو را که در گر دش است میستائیم » کسدبانوی 
با کدین اشورا ميستائیم 

٩‏ زن پاکدین را ميستائيم کسی که‌در پندار و گفتار و کسردارنيك سر آمد 
است ‏ در گفتار نيك مت مت اشت:هفن. دارفا شد من ات6 آن‌زن‌پاکدین 
خی مه خته را (نيك‌تعليم یافته را ) که فرمانبردار شوهر میباشد " ( زنی‌که ) 


معل تا انز میتی گ مانئد زنانی ( ينديد در گاه تو هستند ) ای اهورام-ز دا 


۱ کلمه ای که بشوهر تي‌جمه کرده‌ايم درمتن ر توخشتر آمده‌است. تِ_ 


ض فا ۵ ها ههد ها مر هر ان م۵ نز .اه ۵ همم و 


نمو هی از تعلیمات‌اوستا 
خداوند بالاویستی توئی ندانم چه‌ای‌هرچه هستی توئی 
۱ (فردوسی) 
خحدا| 
خدا - قادر مطلق: 
(اهورا مزدای بگانه ) انکسی که‌بزرکتر از همه است  .‏ (یسنام۲۸-ه) 
خجدا - آفر تن 9 
اوست ( اهورامزدا) بگانه آفرینند؛ جپان  .‏ (یسنا ۰-46 ۷) 
خدا - دانای مطلق: : 
مزدا اهورا خدای دانا ومقدس است؛ سنا - + ) 
(ای اهورا مزدا) وی اهشر و بابهتر ین ر آستی‌هم اراده. 
(یسنا ۲۸ - ۸) 
خجد | ۳۳ میدا اعید: 
«ای کسی که ارژومق مااز نو بر اوه (شده) وامید بوشت‌ها بسوی‌تواست» 
(یسنا ۲۸ )٩-‏ 
دا حاحت بر أ ورنده: 
اهورا «زدای بکانه حاحچت نه اک ) سنا ۳۹1 ءِ( 
خدا - ایمان و اهید: 
«همواره در هر کار ازخداوند امیدوار باشید و 0 شید که کر دارتان مقبول 
در گاه اهورا مز دا وائع گر دد.» 
(بندنامه آدر باد مارا سیند) 
دام بدا‌دهنده رامداد کننده 
اي اهورا مدا ما خواسنار بم گنه عاو الی اوزا بالنه وخودرا ش بستار مت 
سس ور زا فا کر ی کر رن 


۹ اغلاق ايران باستان 
ممان همه موحودات بپخردن ومقدستر ین » ازدر گاه و امیدو اریم که مارا در در و 
خود پناه گاه عطا فرمائی. (هفتن بشت بزرك ۰ کرده 4-۷ ) 

خدا - راهنمای بکانه : 

من (زر تش ت) میخواهم از کسی که بزر کتر ازهمه است سخن بدارم » اوست 
مز دا اهورا خیر خوادهمهٌ ۱ فر بد گان که بو سط خرد دس خوش ستایش کسانی که 
وی‌را میستتایشد مستنود 3 عبادت اورا هن از (وهو من) منش بالك تعلیم 3 او ازمعرفت 
خودبهترین چیزرا بمن آموخت. رت 22۶ 
خدا-همه ستایشها بسوی او : 

« ای اهورا مزدا ما سرود گویان و وعظ کنندگان 7و هس و اهب کها 

وا رها مرو و وه ماس ای ال خی ار ی «یع ۹9 

بان وسیله خود را برای مزدیکه :و براک ددن مانند ما کسانی مقرر داشتی مها 
سازیم ۰ . ( سنااع-۵ ) 

خدا شناسائی او 

خوشنودی اهورا مزدا وستاش بنام مقدس اوسز است که رو ده و فدت و 
خواهد بود » خداوندی که حاکم بر روح است و بذات خود یکتاو فائم همباشد » 
اهورائی که او دزن وداناترین و آفر بننده دیرورش دهنده وشاه‌دهندمو افزون 
او و بخشانیده و مقدس وداد گر و فادر مطلق 

(دعا نام سثا یشن) ۱ 

خدا ‏ اقرار بوحدت و قدرت مطلق او : 

من اهورامزدا را افرنننده همه چیز میدانم و استوارم بر ارنکه او تسین 
وراستی ات 3 دص ی 3 فروعمند نیرت 3 داناو تواناست همهٌنییکی از اوست 
نم وقانون طبیعت که درسر اسر [ دیده میشود از او بوجود امده و کره‌های 
درخشنده ازفرو غ بی‌بابان او درخشانند. (یسنا ۱۲ -۱) 


(۱) دعانام ستایشن یکی ازادعیه زرتشتیان متعلق باوستای اخیر میباشد که درحدود سنه ۳۰۰ 
یزد گری )۱ ۳ میلادی) بدست آدرباد حمید پسرحمید اشاو‌هیشتا نوشته شده دراینجا متذ کسر 
میشویم ۹ بر خی 51 ادعء4 و نمازها که بقارسی با باز ند است باعبار تی دکر کون حا لیه دردست است 
که کمتر شمیه بفارسی صحیح بایاز ند امست واکر خو استه باشیم [ نها را ددع کنیم البته بایه با 
و اه الا اش هه مر ی را مه مه مه ارف 


نمونه از تعلیمات اوستا 0۷ 

خدا - قدرت ایزدی : 

سای آن‌,زر گترین موجودات کهمة مخلوق افره او ند » خداو ندی که 
همواره حاودان و یکسان است و باتوانائی و دانش خودشش امشاسپندان را 
بیافرید و بار گاه فروعمزد ) کان )| و این حپان و خورشید درخشان و ماه 
تابان و ستار گان کّ نا گو ن و باد و ای و ۳ و خالك و رونند گان و یی کان 
را آفربد ستابش ودعای بآن‌یکنا و نیکو کار که انسان راازهمة آفریدگان بگفتار 
بر گز ید و برسابرین‌برتری بخشید و بنیروی اندیشه‌اورا حکمر ان‌بر سایرین گردانید 
و باو قدرت وقوتی عطافرمود تابتواند بربدی چیر گردد 

( دعانام ستایشن ۳-۲) 

خدا - پرستش : 

من ایمان دارم بآنکه ستایشش باراستی ازصمیم لب بهترین چیز هاست آن 
کس‌مزدا اهورا وصفات »قدسةُ اوست که بوده وهست و خواهد بود من میخواهم 
از او وصغات بر گزیده‌اش نام برده و باسرود های نیایش آنا را ستوده وباو نزديك 
شوم (یسنا ۸-۳۱) 
خدا _ هدیه و نثار : 

ای‌اهورا مزدا ]آنیحه ازمانیکوست تقدیم توعيداريم ودر راه‌تو فدا میسازیم » 

ماتورانمازمیبر یو تور اسپاسگزاريم " ( سنا ۱۳ - ۰ ) 

۱ خدا -- عیادن : 

بخداو ند نماز گزارید ومنش خودرا شاددارید تااز هرنیکی برخوردار شده 
افزایش بابید " ( پندنامه آدرباد - ۱۰۲ ) 


مقبول و : 


خدا چه ستایشی 


آن ستایشی بدر گاه اهورا مزدا نيك و بذیر فته است و آن ستایشی در آئین ۱ 
مزدیسنا ستوده شده که بای آن بر نیکی و راستی دبی گمانی بیزدان نهاده شده 
باشد آن‌ستایش 45 برای‌سر اسر که بماارزانی داشته‌شده بجاو رده شود 
رهام طوونه ۱ 64 0 1896 عمصقزه0 ۲ اه 
۲ - رجوع شود به تن‌پپلوی جاماسب جی‌متوچپر جی‌جاماسب آسانا.س ٩۷‏ .۰ 


8۸ آخلاق ايران باستان 
آن ستایشی که دز هنگام سختی نیز ما را از رحمت و تیف شا آهو ر مز وا دورو 
فشکوله نساژد . وازسیاسگزاری او باز ندارد » ستایشی ستوده اشنت 45 در آن سود 
و تین خویش بزبانو بدی دی ی‌خو استه نشده باشد (مینو خردباب ۵۲ - ۱۳۰۲) 
خدا- ناههای ایز دی ؛: 

(اهورا مزدا باشو زرتشت گفت ) منم » پشتیبان ومنم آفرشنده و تیان 
هنم شناسنده و‌قدس ترین » خ-ردچاره بخش نام من است » چاره بخش و نام 
هن‌است » بیشوا نام من است » بم‌ترین پیشوا نام من‌است, اهویط نام من است 
مزدا نام من است 4 بالگ نا من است » و وتو ناع من ات فر همندنام من‌است 1 
فرهمند ترین نام من است » بسیار بینانام من است » دوربین نامن است »دوربیننده 
فرین نام من است» پاسبان نام من است » پشتویناه ناعمن است ؛ آفریگار نام هن 
است » نگم‌دار نام من است » شناسنده نام من‌است » برترین شناسنده نام من است » 
برود نده‌نام من‌است ۰ <ویای ساطنت نمك ناممناست "کسی که مشتر حویای‌ساطنت 
تن است‌نام من‌است » شهر بار داد گر ناهن است؛ داد کر رین شهر بار نامعن‌است 

کسی که نفر یبدنامعن است کسی که فریفته‌ نشود ناع‌من‌است » کسی که‌بستیز گی 

غلبه کند نام من‌است » کسی که‌بيك ضربت فتح کند نام من است » کسیکه بهمه 
شکست دهدنام من است » آفر بنندهة کل نام من است » بخشایندة تمام نعمت هانام 
هن است» بخشنده خوشیهای بسیار ناعمن است » بخشایشگر ناممن است . 

کسیکه بارادء خو دنیکی کند نام من‌است اکسیکه باراده خود باداش‌رساند ‏ 
نام من‌است » سودمند ناممن است » یرومند نام من است . تیرومند تسرین نامن 
است » پالناممن است » بزرلهناممن‌است » برازنده ساطنت ناممن است » بسلطنت 
بر ازنده ترین نام من است » دانانام‌من است » داناثرین نام من است » کسی که‌دور 
۲ انگر ان است یدام من است ؛ این‌چنین است امم‌ای من ۲ ( هره‌ردیشت۱۵-۱۲) 
تیدا ظ پر ساش اٍ 


۱ اٌا اهورا رداق با رای خداق اسد راسثی وکرسلی بغن اعذرث ‌ اره‌ای _. 


تیوه از علیمات اونتتا 2 
فرماکه بتوانم تورا بوسیلهٌ آندیشه و گفتار و کردار نيك ستایش نمایم ومطایق‌اراده 
و هما نطور که‌تو خواستاری رفتار کنم : (دعا نام ستایش ۷-۵۰ 
خد| _ وعا ودرخواست : 

ای‌نور حقمقت وای ددح راستی ما از و خواستاريم که اشوتی #9 نيك 
وحکمت وداناگی » ظفر و فدرت عمل نك رابماارزانی‌داری. (مپر بشت -۳۳) 
خدا خشنودی او : 

بحه وسیله میتوان آهوراهزدا و امش‌اسیندان راخشود ساخت ؟ اهوراء‌زدا 
رابلین وسیله میتوان خشنود ساخت که‌خرد مقدی را یشت ویناه قرار داد قناعت 
وشعاعت رامانشد زره زدین در برداشت 1 راستی ودرستی را چون سیر بر دست 
آگرفت 4 شیکرونسبانن راچون بر کف داشت وفر مانیرداری‌خدا را چون کمان 4 
سیخاوت راچون تیرو میانه بوی راچون نیزه باخود داشت آنگاه دوشن بکار 
ست وت نصب را شاه خ<ودساخت » بابتطر یق هنتو ان اهورامر داو امشاس‌ندال 
: ر دم ایشا <و ۱ بای 7 بتوان اهورامزداو ا‌شاسینذان 
را خوشنود او نی و بر اهر یمن زشت تخیر گرقیف؛ 

(مینوخردپرسش 4۲ باب 4۳ فقر» ۱۳-۵ ) 

خ دا ات نار باو : 

همانطو ریکه توای اهورا مزدا نيك اندیشیدیو نيك گفتی ونيك بجا اوردی 

سم 4 ۳ 1 
مانیز برای تونمار میا ودیم 3 این‌چنین آنرابتو بر ازنده میدانیم 3 این مین تو را 
با آن ستایش هيسکنيم » این‌چنین تورا ۳ خوانیم 0 این چنین توراسپاسگزاريم. 
(هفتن بشت بزرك » کرده ۵فقره ۶) 
از که عافتی بکمو کاستی از همه غم رستی ی راستی 
راستی 

راستی - بزد گترین سعادت : " 

۳ ۳ 7 و 
راستی اسرت. ) ب دهو) 
زاسئی - بگانه راه‌لجعات ؛ 
"واه درجهان یکی است وآن راه راسئي است: 


سس 


.1 اخلان ایران‌باستان 
راستی ۳۹ راستی بافی استت 
را‌یکی است ۳ ان راه راستی است 6 آن‌راهی است که از آغازراه ببروان 
اولیهُ «وده مس "و همواره در 3 راستی باشو هر گز از و شاهر اه هنع رف مشو 
خواه درموقع سختی وخواه درهنگام راحت » این‌را نیز بدانو اگاه ب-اش گاوان 
واسیان خاك گردند 4 زروسیم بیخاك پیوندد » تن نیز مشتی ۳۹ گردد » اما تاش 
نمیرد وبخاك نیو نددو تباهی نیذیردکه راستی ودرستی را ستاتف ویب رطق ان 
رفتار نماید .۲ ۱ (اردایو یر افنامه) 
راستی ت‌ بگانه ا ال 
از بر ای 4 میکوشی 3 زرشت پاسج داد 3 بگانه ارزوی من بخشش ر استی ودرسی 
است ؛ آکوشش و کار هن‌برای راستی‌ودرستی است؛ ارزوئی که من‌میخواهم بر آورده 
شود انتدار راستی ودرستی است . ؟ (دینکردیاب ۱۰۱) 
۳ 0 ۳ فا مر 
راستی دا باراستی یب‌است: 
«ای اهورا مزدا ‏ ای‌بتر ازهمه و بابهترین راستی هم ار اده» ( بسنا ۸-۲۸ ) 
راستی - رسیدن با ن: 
‌ 0 سنا سم 6 
«ای راستی کی بتوخواهم ر سید ۸ ۲۸ 
راستی ۳ رسردن بخدا بوسیله راستی 


ای‌اهورا رو با اندیعة نملتو و کردار راست ودر مت وابمان کامل مامیخواهيم 


بتو قرب جو تیم و بتو بر سیم. (یسنا 5۳۹ 


راستی کِ نحات بوسیل ان؛ 
باستعا نت راستی و بدوستی‌رامتی 6 هر ‌ س یو انددردجپان‌رستگار گردد 
(یسنا ۸-۳۰) 
راستی دعای راستی: ۳ 
بنابخواهش هربركث از اهورای حاحت بر آورنده خواستارم که ارزو ها را 


ان وم موم ای ووطووآ ماود( همه ما مها 


ی 4 

بر آورد و همه رااز توانائی و راستی و درستی برخوردار سازد . (یسنا۳ع-۱) 
راستی آورندء حکمت و ۱ 

ایر استی » ۳ منش بالك رااز آن ّ ساز . (یسنا ۷-۲۸) 
راستی - بخشش بالاهششی بوسیله راستی - 

ای‌اهورا مزدا » تو رحمت منش باك و جومت مقدس را بوسیلة راستی یم 
میبخشی . (یسنا۳ع-۲) 
راستی - راهنمائی براه راستی : 

ماخو استار م ارزمز ۱ شا باشیم که و را بشاء‌راه ر استی ر اهنماگی هکت 
ما اميدواريم که مزدا و فرشتگانش بسوی‌ما آمده مارا باری بخشند و از راستی 
بهر ه مد گردانژد تا ندیشه مابه آنجا که سر جشهٌ دانائی است‌بی‌برد . 

(یسنا ۳) 

راستی بت دعابراستگو : 

ر استو موثق ومعتیر باد . ( آ فر ین‌هفت امش‌اسپند ) 
راستی - ر اهنمائی آن: 

موفق و کاهروا بادزر:شت که برای سکمیل سعادت جهان م-ادی مارا براه 
راستی ر اهنمائی نمودو برای ر ستکار ی حهان معنوی مارااز برستش اهورای 
یکتا برخوردار ساخت . (یسنا ۳ع-۳) 
(انیت دوز کان واسش : 

زرتشت و ز کار راستی بود و اندیشه راستی رادر حمان هنتشر شات: از 
این روبود که باو گفتار دلیذیر داده‌شد. (یسا ۸-۲۹) 
راستی - مذهب راستی ففتداست : 

ای مزدا بابه آئین ما بروی راستی نهاده شده از این جهت سود بخش است بای 

1 
مذهب غلط بروی دروغ قرار گرفته ازاین سبب زیان آور است : 
ن ( یتنا ۳-۲۹ ) 


اغلای ایران‌باستان 
راستی - خوشی درراستی استگا: ‌ 
( بسنا ۱-۶ ) 
راستی - زرشت دروغ‌را خوار میدارد : ( و ندیداد ۱٩‏ -۶1) 
راستی - فتح ر استی : 
بشود که دراین دودمان راستی بردردغ چیر گردد سنا 8 ( 

راستی "۳ قتح‌راستی بردروغ 0 

هن »بپرسم از ت.وای اهورا هزدا مرابتما » آبادر سرانجام راستی بردرودغ 
چیرخواهد گردید 0 ( سنا ۱۵-4۶ ) 
زاس ۳ نار اس 0 

میب تج بر ی 

راستی دروغ دروگو رانباه میسازد . ( اردیبپشت بشتع۱) 
راستی راستی نعود دردغ راتباه میسازد : 

ءاهيستائیم ودرود عیفر ستیم رسیخزان راستی ۵ هموازه ببروزهند بسوده ر 
سر اسر نفودبدودروغ رادرهم بت شتها 1 (و سیرد ۲-۲۰) 

3 

راستی لته دروع : 

جون مشید سبن دردغ برزبان راندفرو فردغ حلال او مانند هرعی ازاو 
برواز نمود وجون <مشید آن بادشاه و یاسمان بزرك فرخود را رفته درد با ندوه 
زیاد مبپوت شدهب-رزمین افتاد . ( زامیادیشت-۳4) 
راستی ِ بناه‌از دردغ ودروغگو : 

/ ای اهورا مزدا ( در هردوحهان مارا از ا تج دروغ و دروغگو واز دیو 
خشم ودر دغ و از گر وه لشکر درو غگو بان بناه بخش . ( مهن یقت کنده ۲۳) 
راستی - بگفتار دروغگو ده ِ ۱ 

هر گز بسخنان نار است‌درو گویان گوش فر اهده‌ودرحضور کسی‌سخن نار است 
پر زبان مران. ( پندنامه آدرباد ۳۷) 
راستی - پیغاعیر راست انتخاب کن : 


برای فرستادن پیغام‌هر در استکوبر گزین:هنکامی کهدرانجمن «ينشيني نزديك 


وه ازشلتای افیا ۳ 
مر ددروغگوجایمگیر ) نله نامه آدر باد ۰( 
بر ای جات روان وسعادت تن چه دوه ات ان یز که از نامه 
دینی باشد وفتح وشادمانی و خوشبختی در ین کشور بایداز تماید دنیکی و سود 
بآفر بدگان اهورا مزدا بر سازد دانش و راستی و بان میتواند زندگانی ان و 
حپانبان را شاد و و دارد و در سرای در | نان را رسب از نماید . 
(مینو خرد باب ۱ فقره 6 - 2۸ ) 
بیبات 
مر برمانه ۳ ما که روانش وش باد گفت برهیز کن ازصحبت یمان شکنان 
(حافظ) 
بیمان 9 آی‌اسییتمان‌زرنشت یمان ی و کت راویر ان»«بسازده 
ای اسمیتمان تونماید هر گز مهرو بیمان کی :گر نیز ان بیمان با درو غ برست 
سمته شده باید در خفظ ان اون زرا معاهده وییمان بار استی پرست ودروغ 
«ر ست هر دزدرسصت ومحنرم است و باید انرا حفظ مود جً ) هپر دشت ۲ 1 
بیمان ۳ سزای بیمان یرون ۳ 
ای‌اهور امز دا هن‌میخواهم از نویر سم مر اگا فر ما جه چیر ات سزای 
کسیکه دروعده ویسمان خود بایدار نماند ومزدی که‌در مقابل کارو خدمتی مقرر ‏ 
داشته نپردازد ؟ سزای چنین کسنی که‌در آن جهان دچار آن خواهد گردید میدانم 
(یننا ۱۰-۵ ) 
پیمان - پیمان‌شکن : 
مابرضد و خلاف انز هستیم که عمد خود ر | شکسته و بوعده خو د وفا 
نمی گذند ۲ ) سا ۳-۱ 1 
پیمان ح بهازشتکن ِ 
فر شته مهر از محلی که خاتگاه بیمان شکنان است مانفرت روی بگرداند. 
( مپر یشت ۰-۰ ۱۹) 


۱ رجوع شود به متن بپلوی جاماسب جی هنو چپر جی جاماسی‌ص۱ 9 


یمان ِ نفرون ببیمان شکنان: 
منازل و <هت‌انگیز وبران گردد واز انسان‌تپی‌ماند آن منازلی که‌پیم‌انشکنان 


ودر دغ پرستان وقانلن باکد بنان در | نها سر هییر ند . ( هقی بت تیار ) 
عبادت بجز خدمن خلق نیست / سعدی ( 


ستایش - قدیهو نذار : 
2 5 5 ۰ ۷ ۱ 
مااشوئی واندرشه و گفتارو کردارنيك خودرانثار بار گاه‌اهوراه‌زدا مينمائیم 
) سنا 2-۷ ( 
ستایش - بهترین هدیه و تثار : 
ما کر دار و بندار و گفتار نيك خودرا بظهور آورده نثار اهورا مزدا هینمائیم 
2 مر بندار و گفتار و گردارنيك <-ودرا برای قد ره و نثاراوو فرشتگانی تقدیم 
میداريم . ( یسنا ۶-۱۰۶ ) 
ستارش ۳ اندیشه و گفتارو کردار تراك مار ابخدا هیرساند : 
اهورامزدا میفر ماید : منم | نکه بندار و گفتار و کردارم همیشه نيك است و 
هر کس ازاین سهبر خور دار است‌اورا دوست خود ممدارم : 
[ هکره کات ۱۷2۳۰ 
ستایش - اندیشه و گفتار و کر دارنيك : 
ازاین سه .4 تیسکو ترفن چبر هرگز دوری مجوی ِ بندار و گفتار و کردار نك 
1 ۲ 
دازاین سه‌همو ازه دوری گزین اندیشه و گفتار و کر دار رشت 
(و ندیداد فر گرد ۱۸ - ۱۷و۲۵ ) 
2 تواضح سررقعت اند ازدت » 2 تکیر بتخا لگ اندر اندازدن » ( سعدی ) 
فرمانیرداری - اطاعت مقدس است . 


ماميستائيم آن خانه‌هائی راکه‌در حمایت سروش (فرشتة اطاعت وفرمانبرداری) 
۱سرجوع شود به 7 فووه۷ 661086۲ ووط مصعدولا 
۰ 0 1895 .08010 ۲۷۰ [۷۵ )عفن 46 0۶ ۳002 820۲060 - ۲ 


نمو نه‌ای از :علیمات آوستا 1 
است » ما ميستائيم ان خانه‌هائی را که فرشته اطاعت وتو اضع در آن پذیر فته‌شدهو 
مرد پاکدین با بندار و گفتار و کردار نيك در ان سبر هیبدرد . 

( سروش پشت‌ها دوخت کردة ۲۰-۵ ) 

فرمانبر داری ۳ سروش اموز کار دین اند 

( سروش ) فرشتهٌ اطاعت و فره‌انبرداری خود آموز کار دین اهورائی است 
خداو ند باو دین اموشت ۰ ( سروش پشت‌ها دوخت - ۳۳ ) 
فر مانیرداری ِ تواضع : 

کترانر | با خود برابر دار و ۱ نانکه با و بر بر ند ازخود برترشمار و ۱ نکه 
۲ 1 ۱ 

( مینو خرد باب ۲ پرسش ۱ فقره ۲-4 ) 

فر هانبرداری - ارقانون : 

من در جزء آن‌دسته‌ای‌هستم که و فانو ن‌هستند نه از | نانی که‌نافر مانمردار 
و خلاف قانون رفتار هینمایند . (یسنا ۱۲ فر گرد ۱۶) 

سخاورت 

کرم کن که فردا که مینو نبند منازل بامال نیکو دهند (سعدی) 
سخاون - در خانواده : 
سییاوت - ماندد اهورا مزدا ۳ 

بشود که ما نسبت وتات ان از محبت وسخاوت خود مصایقه ننمائیم چنانکه 
اهورا مزدا رحجمت خودرا از همه آفریدگان دریع ندارد ۰ (آفر ین بزر گان) 
ماوت ۳ همان نوازی ۳ 

اگرعن اسممعت بغریبی که بهشهر ما یناه اوردنوازش ننه‌ودهام »گر من‌دیگران 
را در سختی امداد نکرده ام » اگر عون تسم را از کرت و ۳۹ و سرماو 
گرما <مظر نشم‌و ده‌ام ۰ اگر من بهحیوانات زار رسانیده و ۱ نها را رده ام من اشتیاه 

کرده دازاین گناه‌ها پشيمانم و توبه عیکنم :ّ ( بتشت‌فقرم۸) 


دجوع شود به متن پپلوی تهمورس انکلیسریا ص ٩‏ . 


1۹ اخلاق ايران باستان 
و ظنه 
وظیفه - نسیت به حامعه : 
من که زرتشت هستم خواستارم که بز رگان و سران اقوام وطوایف‌ورسای 
خانواده ها را براه راستی و درستی و اندیشه و گفتار و کردار نگ راهنماگی 
۲ 1 ۱ 
۱ کنم تا بر طبق این اهورامز دا رفتار نماشد . (یسنا۱۱) 
وظیفه - ادای ان در موقع مقتضی : 
ای مزد بسنی ذرتشتی دست و باو هوش و خرد خود را برای بچا آوردن 
وظایف مت بدیگران در موقع هی ۳ دار ۴ از هر کار بریجا 5 تابونگام 
خودداری نما » هموازه درانیوام کار نیت ۴ دستگیری بییجار گان و بیئوایان استوار 
پایست . (و یسپرد کردهه افقره۱ ) 
وظیفه - شناختن آن : 
هرکس باید در پیشرفت واشوئی روان و منش خود بکوشد » بوظایف خود 
رفتار نموده و نتایج کردار نيك خودرا بداند 4 زیرا نیکی که بدون اراده‌بسا آورده 
1 ۳ 
شود آرزش آن کمتر است از کر دار ی که باراده نيك رانجام رسل 
[ مینو غرد باب ۱ فتره ۲۵-۲۳) 
وظیفه - ادا نکردن وظیفه يك قسم دزدیست : 
کسی که اسرد بدیگران مطابق وطفه خود روتار ننماید دزدو طیفه باید 
خوانده شود زیرا از آن دمن که باید | نیعام دهد کوتاهی ممورزد ‌ 
(و ندیداد فر گرد 4 فقره ۱) 


سلطنت 
شاه را به بود از طاعت صت ساله عمر قدر بیکساعت عمر ی که در آن داد کید 
(حافظ) 
۱- رجوع شود به 4 ۰ 661086۲ 47 معوعو۲ 


- میذو خر داپ‌ورت| ترش باص ع ۰ ۳-هتن بپلوید-تورجاما سپمدوچور جاماسب 
آساصی۱ ۱۰ - ۲۰۱ ۰ 1 


نمو »ای از تعلیمات اوستا ۷ 
لمات ری کر ان:تناق: 
ای مزدا اهورا بشود که ما جاودان از کشور نيك تو بهره‌ند شویم » بشود 
که شمر بار نك در هر دو حهان بما چه مرد وچه زن پراطلای. کنن تو ای در میان 
موجودات خوبترین . : ( یسناا؛نقره۲) 
سلطنت - حق بادشاه نيك است : 
براستی ما سلطنت را از برای کسی سزاوار میدانیم و آنرا از برای کسی 
خواستاریم ک4 تین سافلات کن (یسناه۳-ه) 
ساطتزت بت جیگ نه پادشاهی نيك است : 
آن حکمران وپادشاهی راست و درست است که در آ بادی کشوز کوشیده 
و بینوایان و درویشان و آوانش و و بخشد و داد و آکین راست برپا دارد 
و بیداد و ستم را از خود و ملت خود دور سازد ِ ۱ 
(مینو خرد پرسش ۱۵ باب ۱۷-۱۹-۱۵ ) 
ساطنت ‏ عدالت و اهمیت ان : 
يك دهخدای عادل و درستکار بهتر است از بادشاه ظالم ,لك ما 
( مینو خرد باب۱۳-۱۵) 
سلطنت ‏ دعا به دوز انءادل . 
خانه خدای راست ودرست را میستائیم » کدخدای راست ودرست‌راهيستائيم 
فرمانةرمای راست ودرست را ميستائيم ۳ (خشترام گاه) 
سلطنت - دعا به سلطذت داد گر ۱ 
بشود که دلیری و فیروزی بشپریار داد گر ۳ ارزانی گردد 4 قره‌انروائی و 
شپریاری او بطول انجاهد هماره از سلاعتی برخوردار باد وچنان نیروی راستی و 
اشو ی باو بخشیده شو د که بر بدهنشان و تباه کاران چیر 3 دد و ستمکاران را از 
خود و کشور خود دور سازد » من خواستارم که شهریار من همیشه بردشم‌نان‌چیر 
گردد و تبره دلان و تماه کارانی که دار ای بندار و گفتار و کر دار زذشت هستند ازاوو 
هل رت او دور مانند » بخود که شهر یار من همواره فبر وزهند بوده و باوز ندگانی 
۱- رجوع شودبه بشت پورداودح۱ ص۱۲۷ . ۲ -.متن پهلوی تهمورس انکیسر پاص ۹۰ 
۳ اوستای کجراتی کاوس جی کانگا ۱ 


۸ اغلاق اير ان باستان 
دراز و شادمانی بی‌پایان بخشیده شود تا بهمر اهی و امداد واگ داران سزای 
دکاران بر دازو ۲ 7و نامه 
بد کاران پردارد . ( آفر نامه خشتر گیان ) 

حق شناسی 1 بشود که وطن هرستی 4 ظفر و شادمانی همه در این سرزهین 
برقر ار نماد 1 ۱ ۱ دیباچه آفرینگان۲) 
حق شنای تب تسوت بمعلم 2 

بشود آن نیکمردی که راه راستی ۶ درستی را نما نشان داد در هردو <مان 
باداش نیک باید 1 (یسنا۳ع-۳) 
حق شناسی - نسبت به خویشان : 

ای اهورا مر دای یکت اگر از سوی هن اسمت ك بدر 6 مادر 4 خواهر» بر ادر 
رن » فرز 3 شوهر »سردار 4 خوبشان 1 بستگان 4 حپانیان 1 شر کاء ۰ بای ان 6 
مصاحبان " گناهی سرزده با اکر بواسطه بیدادی گناهکار شده ام از آن کناه که 
اندیشیده با گفته با کرده‌ام از صمیم دل پشیمانم و سه گفتار پتت هیجويم 

(بند نامه آدر باد مار اسیند فقر ه ٩‏ ( 

حق شناسی ‌ احتر ام به در ومادر : 

با بدر و مادر خود مودب و فرمانبردار باش و سخنان آنان 2 ثرا ده 
زیرا ۳ بدر و مادر زنده اند فرزند چون شیری اش که در برشه باشد 9 از 9 
در سف دلی جون بدر و مادر در گذرند چون .وه رو ات که زیردست دیگران 
گردد و هر چه از او بستانند دم نتواند زو . * 
حق شناسی - برای همهٌبشر : 

ما تعلیمات زرتشت را ميستاگيم » تمام اعمال نيك را ميستائيم آنجه بجا اورده 

رجوع شودبه 321 0۰ 0661006۲ وط مععهلا وبه : کتاپ گجراتی کاوس جی ۰2۰۷ 

ها ترجمه گجر اتی‌دستوراید لجی دار[ بجی, سذجا نا ص ۱۵ ۶. ۳- کلمه‌ای که بمصاحبان 
تر جمه شد ه درمدن ایر منا است که معنی هم صحبت و زد و آمده است ل رجوع شود به 
کاتها بسنا ۳۷ قطعه ۱. > - اوستای گجراتی کاوسجی کانگا ۱۱. ه-متن 


بپاوی اندرز آدر باد من بپلری دستور جاماسب جی مد و چپر جسی جتامت است آسا 
ص ۰15 ۱ 


تمو نه‌ای از تعلیمات اوستا 1۹ 
شده و آنحه بعد هابحجای آو رده خواهد شد ‏ رت یاسمان و نکهبان‌سعادت بشر 
انتت هستاکن » کسی که اذبرای مرد فقیر وازبرای زن فقیر بس از غروب آفتاب 
خانه‌ای بنااکند ميستائیم . (سروش بشت کردهع) 
امداد بیئوایان : 

سر دش مقدس بتر از همه بیجار گان را دریناه گ 


عدل 


( سروش بشت‌ها دوخت -۱) 


عدل _ دعا به فرشته عدل : 

مابفر شتهُ عدل درود هیفرستیم . ( بسنا ۵-۱5 ) 
عدل ‏ در حکو مت : ۱ 

حکو مت نیک آن‌است که بر طمق عدالت رفتار نماید . (مینوخرد ۱۷-۱-۱۵) 
عدل - درحجنك : 


بادشمنان خود باراستی وعدالت حنك کنید . (بیو ندنامه) 


صلح 
صلح 9 سشایش صلح 3 سلاعتی : 
ما صلح و سلامتی رامیستائیم کهحنكث سره رادرهم ۹9 : 
( سروش بشت هادوخت کرده ۱۵-4 ) 
صلح " خلع سلاح : 
هن‌ميستايم آگین مزدرستارا که‌طر فدار خلم‌سلاح وضدح:ك ود<و ار از ست 3 
(یسدا ۱۲-۱۲ ) 
صلح درخانواده : 
بشود که‌صلح وسلامتی درلین خانواده بر قرارما ند , (یسنا .-9) 
درمیان نزاع حویان آنکه نراع و بنده‌تر است خواهد بر افتاد . 


( اردیبپشت یشت - ۱۵ ) 


.۷ ۱ آغلان ایران باستان 

صلح ِ صلح عموهی و اجاد : 

بشود که ما باهمهٌ راستان ودرستان که در سراسر هفت کشور زهين هستند 
همکار و انباز باشیم » بشود که آنبا باما و ماباا نها یکی‌باشيم بشود که دادمه 
بهیکدیگر محیت و معار نت کنیی سر اسر کرداز رن 1 از این‌رو راهن شود 
در گنجينة اهورامزدا بذیرفته وحاودان خواهد ماند. (آفرین گهنبار ۲-۱) 
صلح دعا برای صلح 

بشود که روان مابابیمن امکاسنه کیان کر دد» آن باك منشی که در همه 
آفریدگان صلح وسلامتی وسازش و آرامش استوارسازد ۰ ( آفرین دبتون۳) 
صلح آزار: 

کسی که پندار با گفتار پاکردادش تست و کی 45 پیرو آئین زشت‌ادت" 
و که بدوستان خو و راز زار ی که خویشان خود را اراز رساند » چنین 
و از الک ای خی هساو (یتنا ۱۷-۵) 
صلح - اهنیت ۱ 

بشود که صلح نصیب ما گردد چنانکهر اهپا بمقصد خوب رساند » کو هباگذر 
گاه نيك و از بیشه بخوبی بتو ان گذشت و از رود های قابل ار ان 
بخوشی گذر توان نمود » سود و شهرت و نبایش وقدرت از آن ماباد ۱ 

(دین‌یشت فقره ۳ ) 

صلح - فرمانفرمای صلح طلب : 

ریس معلکت وبزد یکت که صلح و سازش از بر ای مملکت خواستار 
است سنئوده باد . ۱ ( دین یشت فقره )۱٩‏ 

[بحای 

اتبعاد - اناد بشر ؛ 

مافيستائيم تعالیم زرشت‌راه ماميستاگیم همه راسئی ها و درستیه-ائی ك_" 


۳حم 


هروقت و هرجا بعجا أ ورده شده . (سروش یشت‌هادوخت کر ده )٩-‏ 


اجه شتپای پورداودج ۲ ص ,۱۸2 ۰ 


تمونه‌ای از تعلیمات آوستا ۷۱ 

انحاد - دعای اناد : ۱ 

( ای اهورا مزدا ) بشود که اطاعت شر ی را از این خانه براند» بشودکه 
صلح و سلامتی حنك و ستیزه را از ما دور دارد » بشود که منش بالگ زشتی و بدی 
را از ما بگر داند» بود که راستی بر دروغ چیر گردد » ,شود که منش‌پالازشتی 
و بدی را از این خانه دور سازد . ( پسناهه) 
اتحاد - دعا برای‌همه: 

بشود که آرزوهای نيك همه بر آورده شود » بشود که آبادی وفیروزی و 
شادی در این کشور بایداز یه (دیباچه آفر ینگانفقر۱۰) 
اتحاد - بین خانواده وفوم: 

باين خانه برساد خشنودی و فرمانیرداری و داد ودهش و پذیرفتن‌بارسایان 
باین محله برساد خدا برستی » سود وفر تن وپیشوائی دین اهوراد زرنشت (در 
ای سوک بر گوسفندان از وده شود و مردان از دارسائیو رورت دروند 
و کیش اهورا مزدا استوار وپایدار بماند . ( سنا ۰افقرء۳-۲) 
اتحاد - بین همه نیکان و دعا بیارسایان : 

کسانیکه یرو راستی و درستی هستند از باداش نيك نهره مند گردند و 
بز ندکانی و بآسایش باسانی برسند » دز این‌عالم بخوشی و شادمانی زیسته و در 
حمان یگ از رحءت اهورا مزدا برخوردار گردند م 

( آفرین هفت امشا سبندان فقره ۱۸-۷ ) 

اتبجاد - باری بمد4 : 

ای اهورا مزدا و فرزندی عطا فر ما که از عهده انجام وظیفه نسم بخانه ) 
شهر ومملگکت هن ۷ و بادشاه داد گر مرا زار ون ۲ (بسنا ۲ س-فقره6) 

حفظ الصیح4ه 

حفظ | (صیحه - سم وروح : 

همانطور که ما دارای چم و روح هستیم برد وا جسمانی وروحانی خود 


را هر دو حفظ نمائیم 1 اک فو اء رو حانی ضعیف ۳1 دد و اء جسمانی نیز تقصان 


اس دستور اید لجی دارابجی ص ۳۱۰ ۰ 


۷ اخلاق ابران‌باستان 
بذیرد 9 اگرقواء جسمانی محخعل گردد روح‌متاثر خواهد شد . بس با یدسعی کرد 
که هر دو سالم وقوی بماند . (دینکرد جلد ۱۹۲-۱۹۱۷) 
<ظ | لصیحه- سلاقی : 

بشود 1 اهورا مزدا ما را سلامت بدازد. . (یسنا۸فقر»۱۵) 
حفظ ال(صعحه ب وفواید آن ۱ 

ای «وم ددین من از نو میخواهم ؟ه نون هوش 6 زور » بیروزیه» (درستی» 
بتوانم بوسیاه اینها همه زشتی‌ها و بدبها را از خود و دیگران دور سازم ۱ 

(هوم شت فقره ۰۱۷ ( 

حفظ ااصیحه - دعا برای حفظ الصحه : 

ای سر وش مقدس ریما بالا بر گنها ما قوت و بابدان ۳ مت بش ۳ 
بتوانیم دشمنان خود را کشف نمائیم و بتوا نیم هم‌اوردان را رانده دشمنانبداندیش 

۳ ۰ 

کینه ورذ را بر اندازیم ۱ (سروش یشت سرشب کرده ۱ فقره۲۵) 


قداعتن 


ملث آزاد ۳1 و کنج قناعت گنجی ات که به‌مشیر هیسر شود سلطان را 
قداعن - دو لنمندحقیقی 1 
از دو(مندان بینوا ی ات که با نجه دارد خورسند نباشد و از بیئوایان 
انکس دولتمند است که بپرچه دارد ساز کار و خو ها وه ۲ 
( مینو جرد بر اش 14 دقر » 1 ود) 
فداعت ؛ 
انجه را درگذشته است فراموش کن و نججه مین تاه فرای ان ماه 
) ید نامه آدر باد مار اسیند فقر ه ۳ 1 
۰ و ۵۱6۲)وعصرردظ معصوز "ما۸۲ 2۵20 می]-۱ 
- رجوع شود به شتم‌ای «ورداود 2 ۱ص 9۵۱ 9۵. ۲ من بهلوی پورس انکلیسر با 
من ۲ ۰۸۳2-۰۸ هنن بپلو ی‌جاماسب منوچهز جاماسب ض ۸ 6۵. 


نمونه‌ای اژ :ملیمات اوستا ۷۳ 
نو 3 سرای طمیعت نمیر وی :مرن حنان بکوی ح<قرقت 3 توانی رت 
(حافظ) 

اختیار بر نفس - حنکیدن برعلیه بدی وزشتی 

توانا 1 رین و انست که با هوا رهوس ده و او تج عیب را از خود 
دور تن و 4 خشم» #وس 2 9 تا یماس ی ۰(مینوخردیاب۱ ۶ «رسش ۰ ۶ فقر ۱-۹ ۱( 
اختیار 7 نس تک با و ء صفات نك : 

هر نيك و بد هر کس بخوردن‌هی اشکار 3 دد » منش پالكو خصلت‌هر ٩س‏ 
و او بتواند با صفات نيك‌خود را نگاهدارد . (مینوخرد پرسشه۱فقره۲۸-۲۰) 
اختماز بر نفس ۳ خشم و کینه : 

زدح خود را بلوث خشم و کینه | لوده هساز ۰ (بند نامه آدر بادمار اسیندع۸) 
اختیار بر نفس - فرشته اطاعت : 

ای سروش ای فرشته اطاعت 5 بردداری مارا بناه ده ۱ در مقابل حملات‌دیو 


۳ ۲ ِ ۱ 
دم کب استوار بایستیم ۰ (سروش بجت مر غاب نشدا ۵۷ کرده» افقر۲۶۰) 


زن باك فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشا 
پا کدامنی عصمت زن ِ 
مزدا در پاسج گفت : ای سمیتمان زرتدت آ؛ س زن بد کار ات 
/ و ندیداد فر کرد ۸فقره )٩۲-۱‏ 
پا کدامنی عصمت زان ؛ 


ارت 2 و رد جون هرد مد رن ن بد کاری اسل‌را تباه هیسدازد 9 ۳19 از 


میس کر تیه 


۱- رجوع شود به پشنپای بور داود ج ۱ ص ۰.۵۵۱ ۲- و ندیداد دشتور هوشنك 
جاماسپ ص 5۸-9۷ . 


گوریف چه‌باید کر دبآسمان بالا ر2م با درزمین پنمان گر دم (و چنین‌چیزی رانبینم ۷ 
( ارت یشت نقره 6۸ ) 
مساوات 
مساو ات - ین مردو رن : 
ما همه فروهران و روانهای رنان و مردان بارسا 9 واشتت را ميستائيم ۰ 
( سنا ۲-۳۵ ) 
مساوات - دعا بیمه زنان و عردان بارسا : 
ما «یخواهيم او را باسم محبوب هدس مز دا بستاگیم مها میخواهيم او را 
با کالبد وروان خود با حسان ودل ) بستائيم او را و فروهر های مردان و زنان 
وال را ۳ میخواهيم بستائیم (هفتن بشت بزرك کرده ۳( 
تعلیم لر کات علم 
ررقت وت ای راست رین عم مقدس افر یده مزدا اکر تو در پیش باشی 
۰ ‌ 5 ‌ ۳ 
منتظر من بمان» اگر در دنبال باشی بمن برس (دین‌یشت کرده۱ فقره ۲) 
تعلیم و ار مت - علم 
راست ترین علم مزدا افریده مقدس را ميستائيم واه ۳ 
( دین بشت فقره ۸) 
تعلیم و تربیت - امید ایرانیان قدیم از فرزندان خود : 
ای اهورام‌زدا فرزندی بمن عطافرما که با تر بیت ودانا بوده‌درهیشت اجتماعی 
داخل‌شده و بو یه خود رفتار نماید » فرزند رشید و محترمی که احتیاج # ان 
را بر اور د فر زندی که‌بتو اند درتر گ وسعادت خانوادهوشهرو مملکتخو دبکو شد 
(آتش نبایش ۲*-9) 
تعلیم و تربیت - جوانان : 
ما ميستائيم جوانی را که دارای اندیشه و گفذار و کردار نیگو و ماش باله 


۱ و ندیداددارستتر ص ۱۰۵ اوستای گلدنر ص ۲۳۸. ۲- یشتهای بورداود ۲ص 
۷۶ . ۰۳ بشنهای بور داودح ۲ ص ۱۷۵. 


ثمو نه ای از تعلیمات اوستا ۷۰ 
بوده بیشوا و فاد راستی 2 درستی است 2 (ابوسر بترم گاه‌فقر۸۰) 
تعلیم و «ر بت د علم چشم رودشن ات : 
1 تور فررندی <رد ان استق ) خواه سر خواه دختر ( او را بد بسقان 
9 مه 2 ۳ 2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ای با 
بفرست‌دیرآفردغ دانش‌دیدة روشند بیناست. (بندنامه آدر بادمار اسیندفقر ۵۸۰) 
تعلیم ونربیت برای زن و فرزند : 
زن و فرز ند خود را از تحصمل دانش وت و هدر بازمدار تاعم و اندوه بر 
ت ۲ 1 0 ۳ ت 
نو راه نید و در اه «شیمان نگردی.. (بندنامه آ در بادمار اسیند) 
تعلیم و ار بیت - در ازدواج ۰ ۱ 
دختر خود را بشوهری ده که هوشیار و دانا باشد چه مرد هوشیار و دانا 
جون ذمین با ورتیت که هر نمی در ان کدته شود نیکووفر اوان بار اورد 
(بند نامه آ در بادمار آسیند) 
تعلیم و تر بت نع ارویج ان ۱ 
اگر شخص بیگانه ۳ همدین با بر ادر ۳ ددستی بر ای تحصیل علم وهدر برد 
۲ ِ 9و ِ ۳ 
شما ا رد اورا بمذایر ید و | زی<ه خواهدباو تعلیم دهید. (و ندیدادفر گر دع قطعه ع ع) 
۱ تعلیم و تر بیت - تردیج ان ۰ 
۳ که از اندلك دانشی برخوردار باشد و دیگران رادانش آموزد در نزد 
۱ ۲ ۱ ی 
خداو ند سندیده تر است از دانشمندی که دارای علم بسیار و دیدران را دانش 
نیاه‌وزد : (شکند ما نيك‌و بجار باپ۱ نقرمدع) 
تع سا نحل فت : 
تعلیم 2 ار ثیتات شته علم 2 مع رکب : 
همه اندیشه و گفتار ۴ 5 دار زرلک نیح عام و هعر فك ات وهمه اندیشه و 


گفتار و کردار زشت نتیجهُ نادانی است . [ ونس هومت) 


۱- من بپلوی دستور جاماسب ص ۰۳ 

* وممطط 0 و1۱ مقر وزععطگ فطع 0۰صمم‌عم‌م 0عطععقه واه 0شمم ۲ 
۰ وط«0ظ 

۳ وندیداد دستور هوشنك جام‌اسب ص ۰۱۲۸ 


1 اخلاق ايران باستان 
0 کار و کوشش 
کار و کوشش : 
سحر گاهان خروس بانك زده کوب ای مردم برخیزید و بمترین راستی و 
درستی را بستاکید ( نماز اشم و هورا بچای وود ( دیو کاهلی را از خود دور 
سازیده آن دیوی که میخواهد شمارا بیخواب ببرد . (و ندیداد فر گرد۱۸فقره۱۱-۱۵) 
کار و کوشش س ستیزه با دیو کاهلی : 
من همواره با دیو تنبلی ستیزه خواهم نمود ذیرا بیکاری و کاهلی مارا نزار 
و رنجور میسازد . (و ندیدادفر گردا ۱فقر٩)‏ 
کار و کو شش به ریز از کاهلی 
کاهلی را از خود دور دار و اکرنه او ترا از کردار نيك دورخو اهدداشت 
( مینو خرد برسش ۱ باپ ۲ فتره ۳۰-۲۹) 
" کار و کوشش - ادای وظینه : 
ای «زدیسنی زرتشتی دست و با و هوش و خرد خود را برای بجا آوردن 
وظایف نسیت گر ان در مو قع مقتضی مهیادار وازهر کار بیجا و بی هنگام‌خو دداری 
نما ) همواره درانجام کار نيك ودستگیری بیجتار گان و بینوایان استوار باش . 
(ویسیرد کرده۱۵فقره۱) 
کار و کوشش - زراعت : 
کسیکه‌تخمز راعت‌میباشد اشوئی میکارد و درثرو یج آئین مز دامیکو شدیاداش 
چنین کِ۳ با صد دعا و عبادت بان و از هار بار ادای مراسم «ذهبیو صدهز از 
فربانی تیسکوتر خواهد بود . (و ندیدادفر گرد۳ فقر»۳۱) 
کار و کوشش زراعت : 
ای اسهیتمان زرتشت کسی که در کار کشت وزرع‌نیست وزهین را شیار نمسکند 
بععنین کسی زمین هدید کرده گوید : ای کسینکه شیار ندیسکتی بقین بدان بر در 
بعانگان برای خورالد خواهی ابستاد و ازاین و آن سئوال خواهی کرد و همیشه 


محتاج بازمانده خورا دیگران خواهی‌بود ۲ / و ند یدادفر گر ده فقر۲۹-۲۸۰) 


نمو نه‌ای از تعلیمات اوستا ۷۷ 

فانون زندگانی : ۱ 

وه ومیانه رو باش ونانی بخوز کهاز راه نيك ۳ اوه وبا کار و کوشش 
خود یافته باشی وبهره ای از آن‌نان را برای خدا ونیکو کاران بکنار بنه » اینکار 
بو موز نون لش دار نيك خواهد بود » بخواسته ودارائی و ان چشم مدار تامال 
خودرا ازدست ندهی ؛ هن دز چیزی خورد که از کارو کوشش خود بدست نبازرده 
باغد چنان نماید که سر دیگر ی رادر کف ۳ فته مغز 9 | میخورد . 
( مینوخرد پرسش ۱ باب ۲ فقره ٩-4۲‏ ) 
صرفه حوئی : ۱ 

اهورامزدا اندك چیزی رابرای اسراف نیافریده . دختری که پنبه میربسد اگر 


دره‌ای از آن راتلف کند خطاست 3 و ند یداد فر کرد ۵فقر ۰ ٩۰‏ ( 


عقاید مورخین پونان وروم راجع بایر انیان باستان 


خداپر ستی 
خداپرستی ۳۳ درایران قدیم 
هجسمه ساختنو معبدوهحر اب برپا کر دن نزد ایرانیان مرسوم نیست و کساکه 
ب<نین اعمال هییر داز ند بنظر ۱ نان بکار ناصو | ۳ رت گنت هیشو زد برای اینکه ۱ نان 
مثل یونانیها ببروردگاران آدمی شکل اعتقادندارند ۲۰ 
( هردوت ۲۲6۵۲۵001۲49 ) 
خداپرستی ۳ هح برستش بمم 5 
خشایارشاه56:2 پس‌از مشورت بامغان لازم‌دید که تمام معابد یونان را که 
در آنپا پروردگان رابا بارچه‌ها اراسته بودند ویران زماید تاهمه جبز بابد برای 
بروردگاران بازو آزاد باشد .؟ ( سیسرو مرووز ) 
ابرانیانومادها ""عصهذ60, ومغان درفضای باز و آزادبند گی بجامیآو 0 
(دینون عموز ) 
خداپرستی کُ محل ستایش : 
درنزد گ کانیها / هرنقطه که باك بودبر ازند کی داشت که محل ستایشو اقع 
گردد.* ( استرابو مطعع50 ) 
ستایش 
ستایش ت‌ محل ان ۳ 
ِ ۳ ِ 3 5 
رسم‌ایرانیان این است کهبرستش خداو ندرا بر قله کوه‌های‌مر تْ رجا میاورند 


( هرددت ۲160008 ) 


۳ رجوع بنه 43 .۵۲۵۲6۵ ۰ کم صو صم صز موز ع و هر کتبانا 
عنعع: و11 > نزدمورخین ونان همان و هر کان اوستا میباشد که‌امروزه گر گان با 
معمو لی تر جرجان گو تیم ۰ - رجوع شود به 211 90790 -٩‏ رجوع شود به 

۲۲6۲00. 1.۰ 1381" 68: ۰ ۱ ۱ 


عقایدم‌ورخین بو نان‌وروم راجم بایر انیان باستان ۷۹ 

ستایش اه محل ان: 

کوروش نمز بنابررسم‌ایرانیان سشاش خداو ندو نباش خورشید و فرشتگان 

۲ بِ ۱ کز نفون 

رابر فر از کوه‌بجا 3 ۷ ( کز ون ۵0۳۲05ع) 
ستایش - طرز ان : 

در اناطولی ۲ آ نش کده‌های عجیبی است که ابا را ام ۵ ۳ » 
مینامند ودر وسط آنها محراب ستایش است که بر آن خاکستر زیاد ريخته شده 
ومغان اش دائمی رادر آن نگاه میدارند » هرروز ایشان در آن انشکده داخل 
شده قرب بکساعت ستایش خودرا در مقابل ان بحا هیور ند و چنددسته‌چوب 
بدست گرفته و کلاه نمدی برسر دارند که از دو طرف صورت لب و دهان را 
یشان ۳ (استرابو وطوع)6) 
ستایش کوروش : 

کوروش نیز مر آسم‌ستایش ی بممان ط رش درمقابل آ: ش‌افروخته 

نیک [ 1 

بجامبآورد ؟ (نیکولاادس ویاع۲:601ظ) 

ستایش ودعادر ایران قدیم : 

ایرانیان در ادعيهُ خود کء.ك ابزدی را در کار های خودخو استاراند وهم‌وازره 
برای فتح دثرفی دعا میکنند ۲ آین‌دعا ۱۳ برای خ-ودشان ات 0 
همیشه در هام عبادت ثروت ۶ سلامتی دیگر آن بخصوص بادشاه خودرانیز در 
نظر دار (هردوت ۲۲۵۳۵00+۲9) 


ادب و داب 
آدب و آداب ۳۹ ثر مت عموهی 


ابرانیان بر ای سح ظ احتر ام تیگ هر گز درحصور هم ۳1 دهان بر زمین 


نمی نداز ند (هر ددت و1160001۲) 


۱- رجوع شودبه 1*3۰ ۷11۲ رم ۲ ِ که در در سیه» 0۵200612ه) ۱ ن‌اسم‌در 


کتیبهٌ پیستون< کانباتو کا» آمده که| ناطو ! بی حا لیه باشد.۳- رجوع‌شود به.۶۷ م9 
6 رجوع شود به .66 1۲8۳ 0 ۰ 

رجوع شود به ۷۲۲5۰51:۷1117*3 0۲:0 ».۲118 ,1۸36200 

۲16200 1 99 رجوع شود به‎ -٩ 


۸۰ اغلاق ابران باستان 
لباسو اخلاق ابرانیان باستان: 
ابرانیانیکه در حدود بارس زند کی هب( 32 لباس_ بسب‌ارساده هییوشندودر 
ی 
استواری و بابداری دره‌شابل رن ین و بلایا ومصائب هشمور ه«ستدد / 


(کز نفرن «مداممدع) 

اعتدال : 

میانه روی و درستی ابرانیان که توحه اغلب بیگانگان را بخودحاب نموده 
پیشتر در تحت تأثیرات محیط واعتدال طبیعیابران‌است و نیز بواسطه دقت‌دنوجه 
| نان است یا کیز کی ویارسائی. ٍ (کز نفون «محامهعمع) 
وضع خوراك ایرانیان قدیم 

ایرانیان خوراك رابموقم مخصوص و مرتب و کم هیخورند » سبز یجات‌مختلفه 
رامتدرجا پسفره میآورند . ۱ ( هردوت‌ون 116۳0001 ) 
دضع سفره در دربارسلطنتی ایران : 

وقتی شخص شرح خورالهای در بار شاهی ای-ران را بشنود خیلی اسر اف 
بنظرش هیر سد لیکن اگر با دقت بنگرد آن وضع بنظرش سیار سادهو بانداژه‌است 
و وق و بین‌همٌاشر اف‌ایراتی 3 اه (هر | کلیدس ومقز01هتع) 
اعتدال در خوراله : 

ایشان (ایرائیان) اسراف در خوراك روا نمیدارند و بغیر از خوراك شرفا و 
در بازبان کهدر دفت معین صرف میشود سایر ین هروقت میل دار ندخورامیخورند 
هر کر نیش از انتازه عری امگ ۵ ۳ (امیان د«مزهصض) 
استعمال ت را ات: 

ایرانیان‌همانطور که انمرض طاعون حذر میکنند از استعمالمسکرات‌زیاد 


نیز متلفر هستند ٩‏ (امیان همزصسه) 
۱-رجوع‌شود به ۰ 15 0۲۲0۵ 
۲-رجوع شودبه [وومتمه وزیا عمعولهع0 1۳271۳67 ۰و۵ مر "صمطومهع 
0۰۶ 91111 
و ۰ ۹۱۳۵ *عصطز) سم ونط 
۳- رجوع‌شود به ۰ 1 .1167004 
رجوع‌شود به ۰ و 2 .هو ون دعس فع0زههءعظ 


۵ رجوم شود به 1111*6 «مخصصه سرجوع شودبه 2 :۶ عص حدنصدصظ 
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۸.۱ عقّا یدمو رخین یو نان‌وروم راجع با یر انیان‌باستان 
۶ 3 ۱ 
ایرا نبان درهر کار روبه میانه‌رویرا انخاد هینمایشد 
‌ استرابو 5:۵0 ) 
عدالت درایران قدیم 
کوروش ۵۶ خاخشت مال مغلو به را باید بايك توحه م<صوص موذوب و 
هتعجب ساخت ) همین سبب بود که اووسایر بزر گان و اشراف رسوم دربار مادها 
رااختیار کرده بودند ۳۹ ( کز نفون طم2690۳ ) 
زندگانی محال ابرانیان ونتیجه آن: 
کسانیکه مانند ایرانیان و مادها دارای زندگانی محلل بوده درعیش و عشرت 
میگذرائند 1 دارای ضمر رودشن ووحدان بالگ میباشند زیر اایشان مشثر ازدیگران 
ذت خو * و 
لذت خوشی راچشیده وقدر انا میدانند . 
( هراکلیدس پنتی کوس وبم‌زاومم عم:ز[هدع1] ) 
اطاعت والدین ۲ 
جوانان برای عروسی از والدین کسب اجازه مینمایند .۴ 
( کز نفون ووطام۵00 ) 
احترام والدین : 
و نوا ۰ ۰ و 0 
فرر ندال در<صور مادر ردون اجازه نمی‌نشستند. 
احتر ام مادر - وصیت کوروش ۱ 
, کوروش» هر احترامی که در خور مادری بود بدختر ۷ استیاج ات اون 3 
رواداش » ودرهنگام مرك بفرزندان خود وصیت رو درهر کار فرمانبردار مادر 
ی ۵ ۰ 1 
جود باشند 
احتر ام مادر ۳ در بار ساطنتی : 
بل ۷ در مجالس رسم‌ی و غبر رسمی در موقع خوراك بائن ثر از مادر خود 
۷ 


۳ 
هي اسست ۰ 


۱-رجوع شود به ۸۷۰ 0طفت٩‏ ۰ ۲- رجوع شود به 14050۰ 111 ۲0۲۰۷ ۲ز): 
۳سر جوع‌شودبه عا000۷[6 16:61:69 . عسرجوع شودبه ۷1[]:5*20 ۰ (۲۲0ب). 
۵ - رجوع شودبه 9*22" ۷ )...کب رجوع‌شود به ۳۵۲88۰ ععان) 

۷- دجوع شودیه ۸۸۵۰ 1094۰ 


۸۲ اغلان ابران باستان 
تععابت : 
ابرانیان | گر ق-می از بدنشان از ابای خارج باشد 0 | بیشرهی هیدانند ۱ 
تجابت ‏ طرز لباس درایران قدرم : 
ایرانیان هميشه مایل هستند لباسی بیوشند که سرتاپای ایشانرا فرا کیرد .۲ 
( استرابو 51۳90 ) 
ادب و آداب - تربیت عموهی : 
ايرانیان در «نگام غذا خوردن هر گز صحیبت تک ودست بخوراك بک _ِ 
نزده و باطر أف تین و باین فسم غذای خودرا صرف مینه‌ایند 
( امیان ووزوروه ) 
ادب و آداب - اربیت عمومی : 
ابرانیان درمعایر ودر انظار مردم هرگز خوراك نمیخورند و نمی نوشند ودر 
آهنگام عمور از کو چه هاباطر اف نگاه بیجا کته 
ثر بت عمومی : 
خنده وشوخی درهجالس‌ایرانبان بسیار ناسندیده 
( هردوت ۲6۲۵0010۵۶ ) 
تر بیت عموهی . 
ابرانیان باکمال دقت و احتباط از سخنان بیپوده و هرزه حذر مینمایند و 


از کر دار های تایسندیده‌هر سجن برزبان نمیر انند 3 / هرددت ۲16000109) 


ساط بر نفس : 

ایر انیان فوق‌العاده تسلط برنفس دارند وهمیشه سعی دارند هر گونه بدی و 
زشتی رااز خود دورسازنو! ۱ ( امیان عمتنهصد ) 
وفاداری : 


یابداری دردرسنی ووذاداری یکی ازصفات لاز مه ایرانیان اس 1 داریوش کمیر 


۱-رجوع شود به ۰429 :]۷۲1 0۵۸۰ ومعوعط وزط . 
۲ رجوع شود به عاعنمط 06 2]1]:.6< صمتصصش ۶ .۶۷ مطدر6 . 
۳- رجوع شود به 2117۰ ۷۰ ۲۲0۵۰ هاانة مادص 
- رجوع شود به ]81 :۷11 9:00 ۵ - رجوع شود به 99۰ ]1 16700۰ 
۹ - رجوع شود به 138۰ «] 116700۰ ۷- رجوع شود به 2626111۰6 دمص 


عقا یدمورخین‌یو نان روم راجم با برانیان‌باستان ۱ ۸۳ 


همیشه باین صفت افتخار داش حنا نکه بر دخمه اش نیز منعمور است 


( هردوت ۲۲6۲0001۲9 ) 
انسان فقط بوسیله راستی میتواند شبیه بخدا شو د » چنانکه مغان برای خدای 
۱ 9 5 و 
خود تن اوروح راستی یت ( فیثاغورس ۱۵۵ ۶ ) 
ِ ایرانسان فرص ودرو غ رااز زشتترین اعمال هیدانستند : 
ایرانیان دروگوئی‌را رت "رین اعمال میدانند و بعد از دردع فرض را بسیار 
بد‌هیینداز ند زیراکسی که مقر وصض رت باضافه کناه فرص ممکن ات برای رفع 


۳ ‌ 
(هرددت ۲۲6۳000)0۵) 


طلیکار رت دردغ مر مشود . 
رأستی ۳ 

حوانان ايران بو اسطهٌ راستی‌ای که درنتیجه تعالیم ءالی ایشان بانب رسیده است 
غالیاً ازهر گونه نواقص اخلاقی بری‌هسند ِ 
فرص ودر دغ ۳ 

ابرانیان ادل قرض وددم دردغ رابدترین گناه میشمار ند . 

( پلو تاركث ها ۳ ) 

در دغ : 

ایرانیان باز از بزرأ* ندار ند زیرا بعقیده ابغان ۱ نحا مردم هبور بدروغگوئی 


۵ 


و فر یفن کر هیشو ند . ( هرددت ۲۱6۲۵00)۲۵) 


محجازات دروغگو 
بادشاهان ایران باتمام ۳ برعلیه دروغگویان بودند وبرای این گناد مجاز ات 


سخت تعیین کر ده بودند » چنانکه حکایت 3 حیا ۲۶6۶ و مجازات درو غگو 


2 ( هردوت ۲16۲00019۲6 ) 


مشپور ار 
۱ سرجوع شود به 2۶۷۰ ٩۲۵0‏ 6۶۰ "134 .]۰11600۰ 

۲ - رجوع شود به ۰41۰ «عفط)7ظ ۷۱۸ ۲۲۰وطمتوظ 

۳سرجوع شود به 12 «111 6۶۰ 1:13 16700.7]. 6-رجو ع‌شودبه .16:33 هون 
4 ب رجوع شود به ۰ :1 ۲۲6۲00۱ ۱ 

۱6۲00۰ 1].« 21: رجوع شود به 14 هاش 4 2 عتوظ ععان)‎ ٩ 


۸ اخلان ابران باستان 
اهمیت معاهده وپیمان در ايران قدیم : 
وقتی یکی از سرکشان برخلاف عید و پیمان خود برشاه شوریده و برادر 
آردشیر راضر بتی زده‌بود وخواهر شاه درصدد مجازات او بر آمد » دراین موقع 
یکی از سرداران ایرانی موسوم به « مگ بازو 120508 » پادشاه و خواهر 
شاه را متقاعد ساخت که از مچازات او صرفنظر نمایند زیرا بااو سابقاً بیمان بسته 
وه اشت واگر چه این عمدنامه باه 2 ر شریر ی ان بود دلی برای حفظ متام 
یمان از محازات او خودداری باید 1 ( کتزیاس ووزوع!0 ) 
اهمیت معاهده وییمان دربین اشکایان : 
دربین پارتها ( اشکانیان ) قاعده‌ای معمول است که درموقع بستن پیمان پیکدیگر 
دست میدهند و آنبا فوق‌العاده بحفظ بیمان علافه‌هند هیباشند ۳ 
( جوزنس ویاطمعو[ ) 
تنفر جوانان ایرانی‌از دروغ وناشکری وحیله : 
جوا نان ایران از دردغ و ناشکری وحیله فوق‌العاده متنفر هستند و هرگز بیمان 
شکنی وحق نشناسی از ايشان دیده نمیشود و این صفت آنها سبب شده است که 
یونانیان بايك نظرتعجب واحترامی با نان یگ ۳ 
( کزنفون «مطاحمومعر ) 
مجازات پیمان شکنان : : 
درایران برای حق نشناسان وییمان شکنان محاز ات ست معین ات۳ 
( امیان دوتصص ) 
احترام بشاه وعقام سلطنت : 
چون« تمستو ۳1 2 خواست احازه برای ورود بدر بارایران 
ح<اصل کندیکی ازسرداران ایر انی باو گفت دربین مایکی ازرسوم نيك 4 باید 


۱- رجوع‌شودبه ۱ 34-۰ ۱69۵۵۲8 
۲- رجو ع‌شودبه ۲ ]۷11 :۸4:60 نطح6ع0[ 
۳ب رجوع‌شود به ۰ ۵ ۲۵۵ ۱۵۶۰ :71 2۳ 1۳ .ه۲۵ ون 


-رجوع شود به 1 ۰ ".11 (۵زدظ 


عقا یدمورخین یو نانو روم راجم‌بایر انیان‌باستان ۸۰ 
درحضور بادشاه عادل با آو ریم » زمین بوسی است زیرا او مثل خدانگاهبان‌و 
خافظ مایت اسعه۲ ۱ ۱ 
احتر ام بمقام سلطنت: 

ایعزت آسمانی که ازبرای پادشاهان ایران منظور میداشتند نه فقطبرای 
احترام بو ده بلکه برای ابیت و عظمت متام سلظت ای مبال‌کخ بود زیر | ایرانیان 
میدانستند شکوه دربار شاهی ( وقانون ونظم آن اس دق فول کت ات 

(کر تیوس ویزاجن0 ) 

مجلس شوری در ابران قدیم : 

در ایران سلاطین وحکمرانان بپیجوجه در هرکار آزاد نیستندونظریات و 
هه خیالات خودرا در مجلس ملی سشنهاد مینمایند تا پس از مشورت و تصویب 
بموقم اجرا گذاشته شود * (مرددت هام136:08) 
مجلس سنا در دوره هخاهنشی: 

درزمان هخامنشی در دربار سلطنتی مجلس سنائی از اشراف ورسای قبایل 
تشکیل داده شده بودکه پادشاه درمو آقع مهم‌ر اجع بامور سیاسی با آنهامشو رت 
شب دو آخر ند آی قطعی از آن‌هیتت «شادره صادر هیشد. 
باد آوری وظایف سلطان : 

هرروز صبح یکی ازپیش خدهتهای مخصوص دربار بشاه میگفت » شاهنشاها 
برخیز و برای‌علت و مملکت خود در کار و کوشش باش‌که اهورا مزدا :-ورا چنین 
فرمان میدهد. (پلوتادك طم:ه)۳1۵) 
دعابه شاه‌ومملکت وهموطنان : 

کر ایر انی‌هر گز نبایدفقط برای‌سعادت خو ددعا کندبلکه همیشه بر آی‌ممودی 
و ترفی ایر انیان دا کند ويك نعمت عام وسعادت مارا از اهورامزدا برای‌شاهو 


لت 9 وه ر خودخو اهد. ۱ (هردوت 116۲000)08) 


اب رجوع‌شودبه ۰ ۱ 9.صع *عتازهم:ظ ععخصفطم 
۲- رجوع‌شودبه 98 .۷11۲ عناز)تن. ۳- رجوع شود به 125۰ 1 116700۰ 
6- رجو ع‌شود به ۰ 1۷ 5 ۷11۲ وه 


اخلان ایران باستان ۸1 

وطنیرستی ایرانیان قدیم: ۱ 

ایرانیان‌در تاریخ عالم بشاه پرستی ووطن دوستی معروفند چنانکه در زمان 
ساسانبان در موقع جنک شایور با « رو لین هعنلا؟ » دو نفر از سیاهیان ایران از 
لشکر اير ان فر ار کرده بصورت‌ظاهر بروهیان بیوستند و آنها را در اشتیاها نداخته 
براه غلط راهنمائی کردند » پس از مدتی چون این مطلب برومیان کشف‌شد آ نانرا 
نزد «ژولین» بردند » ایشان با کمال بیباکی اظهار داشتند مابرایدطنوپادشاه خود 
جان‌خودرا در خطر افکنده شمارا عمداً براه غلطراهنمائی کردیم * 
وظیفه شناسی وامانت ایر انیان قدیم: 

درسنه 9۷۸ میلادی یکی از صاحممتصیان ایرانی برای وفاداری بیادشاه خود 
هر گونه ساعدت ورشوه‌ای که رومیان باو دادند ردنمود واز آن‌منافع صرفظر کرده 
بدولت‌خود خیانت نورزید 5 (مناندر مع‌صومع1]6) 
اهمیت ایر انیان درد نیای 3دیم: 

ایرانیان -خودرا مالك‌ار قاب و بادشاه تمام نا ومخلو ق آن‌میدانند ِ 

(هردوت ۳000۲0۵89ع116) 

دطن‌برسنی وترویج امتعهُ داخلی ایران: 

دردربار سلطنتی ایران حکم اکیدبود که هیحگو نه محصولات ومنسوحات 
خارحه نباید روی میز بادشاه باشد 5 (دینون هموزظ) 
صفات نيك ایرانیان وارزش آن: 

کو روش گفته است ابرانیان صفات نيك‌خودرا باتمام ثروت شام و آقو ربرابر 
زد 5 (کز نفون طمطع0ظع) 


و ظفیه شناسی ایر انیان: 
جون سکن ز3: کبیر «برسغدیان 90022 علمه یات از ابشان سوال ری 


۱- رجوع شود به ۱ 4 ۱ 
۲-رجو ع‌شودبه 51 ۶۲۵65۰ 0۱66۱0 06 دوورم]/۰1 ۳ ر جو ع‌شودبه ۰ 116 ,4:۲۰ ]۲36۲00۰ 
و نیزرجوع شودبه.1.:89 00عع۲1] ۰ رجوع‌شود به 2116 دز 12 ۰«ع۶۳ مدز 
رجوع شودنه 1 ۰ ۷۱2۵۱ ۲0۳۵۰ ۲) 


عفا بدمو رخین‌یو نان‌و روم راجم‌بایرنیان‌باستان ۸۷ 
اگر آنپا را رها کند وببخشد درعوض چه خواهند نمود جواب دادند زندگانی‌ای 
که اسکندر بما مییخشد هروقت خواست باو تقدیم خو اهیم کر 0 
کوردوش محسمه اخلاق ایرانی بود : 

کوروش بك نابغهٌ فوق‌العاده‌ای بود » اويك آمال مقدس وعالی ای داشت که 
مخصوص روح داز ات ۶ کوردش دوست عالم ات9 طالب می‌گزی وقوی 
الاراده ور است ودرست بود. ۲ (کز نفون ومطممومع) 
احتر ام بیمهٌ نیکان در ايران فدیم م 

ایرانیان درهر ۳ صفات نيك مییافتند بانظر احترام و تقدس بات و اند 
حتی اگر دریکی از دشمنان آنان نیز ظاهر هیشد » چنانکه همه سر دار آن‌دلاور 
رادرتخام مقالات خیان مستاین ؟ (هرددت و116:000)0) 
رشادت و تناسب‌اعضاء ابرانیان قدیم : 

در ایران رشادت و تناسب اعضاء از میحسنات جوانان محسوب میشود وسعی 
دارند بوسیله ورزش وغبره برزیبائی خود بیفزایند (پلو تارگ مها ۴10) 
که دزدع ویرورش حیوانات: 

ابر انیان‌همواره سعی دار ند بوسیلهٌ کشت‌وزدغ وبردرش حیوانات مفیدوغرس 
اشچار وغره زمین رابارور و بر نعمت سازند این ۳ از ساده ترین و عفیدت-رین 
9 های ابرانبان میباشد 9 (هرددت و116:000605) 
ایرانیان بجپان مادی بنظر تحقبر ۳ اد . 

درزمان ساسانیان‌زر نشتیان ازعیسویان‌تنقید میکر داد که بعالم جسمانی و ثروت 
دنیوی که‌باید در اثر کارو کوشش دخیره شود بنظر حقارت و بی‌اءتناگی 
ازنیکی های حهان مادی باید استفاده‌برد: 

یکی از فراض ایرانیان است که از هرچیز اهورا آفریده سعادت و نیکی 
بیا بند و زند گانی احتماعی را مر تب وخوش سازند و در حفظ صحت خود ِ شند 


۱ رجوع شودبه ۶۰ ۷1۱ ما00 ۲- رجو ع‌شود به 2-0۰] 07۲۵0۰ 
۳سرجوع‌شود به و[-12 ۲۲6۲۵0 6 - رجو ع‌شودبه 6۰ ۸166 همع( 
ع- رجوع‌شودیه 65۰ :]11 116700۰ . ۰ رجوع‌شودبه 186۰ 5 ۱۵۲۱۲۲۱ داعظ۸ 


۸۸ ۱ اغلاق ايران باستان 
از اینجا است که روز تولد خویش راحشن کنو ندزیر | در آنو وز زند گانی باشان 
بخشیده ۲ (هرددت ع116700010) 
وطن پرستی وامانت : 

ایرانیان در حفظ اسرار سیاسی فوق‌العاده استقامت داشتند نه‌ترس‌و ن‌رشوه 
میخوائست بر اشان غلبه کین؟ (کودتیوس عتازاعس)) 
(دکترراپ مظ.ع۲) درخاتمه کتاب خود ميگوید: 

گذشته از اينکه ایرانیان دارای طبع باند و نظربات عالی و مایل بترقی‌بودند 
بعلاوه جدیت زیادی نیز درعملی کردن نظریات خود داشتند » این دو خصات,عنی 
افکار با و بلند و اجرای آن بعلور صحیح تبانی با ۳۹ نداشت ودر راقع‌هر 
دو همتم وال و ۳ میبود این دوصفی که برای ترقی بك جامعه و ملتی 
کافی 
دارای بندار و گفتار و کردار نيك باشدوهم باید اباکردار تو آء ساخته نتایج 


استت در تعالیم مذهب زوایت دیده مشود زیرا تعلیم هد هد » شخص بأبد بم 


نك حاصل نماید ّ اخلاق نك وک ددح 2 وواید آن‌درعالم معنوی از یکطرف 
و تتایج ۱ ن درامور اجتماعی و یشرت سوی ترفی ودمدن از طرف دیگر حامع؛و 
ملتی را سوی سعادت راهنمائی هینماید : این‌سمادت مادی و معنوی شعحه تعلیمات 
اخلاقی این فر همند قوش ی هزدسناست ۰ 

نقود فوق العادءٌ روحانی ودخالت روحانیون در امور سیاسی که نتیجه ان 
احداث موانع در مقابل ۳ ملت ات و در تاریخ ملال قدرمه هم اثرات سوءآن 
دیده مشود در مذهب اهورامز دا اساسا این‌گونه نموده بلکه برعکس‌مطابق تاریج 
تایت مشود که هر حا این مذهب نفود کرد اثر أت تین از ان دیده شد و بترفی 
بشر کماک فوقا لعاده‌نمود هر جه اسر ار تاریخملل‌قدیمه بمشتر برما کذف‌شودهو بیشتر 
از عقابد محختلفه ۱ نان مطلح 3 از اهمیت‌ایر ان و ۱ زره آن در عالم تمدن بشتر 
اگاه خواهیم شد 4 کهچگونه بابلك نظر سالاهمت زدرسهی مقصود از زندگانی را 


بافته و بطرف يك آمال مقدس و بلندی رهسرار دیده است ؛ این تعالیم ابر انیان 


2 رجوع شودبه 6۰ ۰ 16200۰ ۲- رجوع‌شودب 25۰ 1۷۰ دازا 


۸۹ عفاْ بدمور خین یو تأن‌وروغ راجم بای انیان باستان 

را وادار کرد. تمام آفرینش و آبار طبیعت را که انسان میتواند از آن بیره مند 
گردد احترام کند » اين يك خصلت بزرك و مقدسی بود که در نتیجهٌ حالت‌طبیعی 
ایران در روح ایرانیان عتمکن گردیده بودوهمین روحکنجکاوی و حقیقت‌<وئی 
بود که با را بشاهر اراستی هدایت نمودبطوری که در هريك از آثار وحوادث 
طبیعت حیات مقدس مخصوصی مشاهده نمودند حتی حمادات و اشیاء بیجان را نیز 
مانند خورشید و ماء و ستارگان برئوی از فروغ ابزدی میدیدند و برای برستشو 


شکر گزاری اهورای یکتا آنبا را و اسطه و وسیله فرار دادند . 


ثر جهه کتیبه داریوش در بهستات 

ِ هنم دار یوش بادشاه بز ره 3 بادشاه بادشاهان » بادشاه ایران * بادشاه ملل 
ور ویشتاسپ! نوه ارشاما؟ ) ازساسله ( هخامنش ک ۰۰ 

ب داریوش بادشاه 309 ۳ ستوفیق اهورا مزدا هن پاذشاههستم اهورامزدااین 
سالطّت را بمن بخشمده ات 

‌ داریوش بادشاه گوید 7 این است ممالکی که در تسلط من‌است 4 توفیق 
اهورامزدا من بر آن‌ها بادشاه‌شدم پارسا » ماد اوواجا بایرو » اثو را ارابایا 
مودر ایا 3 بو نا ارهینا »کانماتو کا 3 بار ژوا 3 زرنکاه‌هریوا؛ او ارزهیا 3 باختری»سو کوداه 
ساک و هرودتی » مک ِ درسر اسر ۳ مملکت / بادشاه هت 

« داربوش بادشاه گهنت:: ایشا همیتد ممالکی که بدست من که ام 
بوفیق اهورامزدا | نم نایم من شدند» آنها باج بنزده‌ن آوردند » هرچه بایشان امر 


سم 


دادم در روز با شب انرا با اوردند .۰. 


۱ - هیستاسیس 11۷۹۱۵۹۶۵ ۲ ارشامش و۵ و۸۵ ۳ - در متن کتیبه سه مملکت 
دیکر اسم رده شده‌اند آزآین قرار ات سیاردا 90902 غا هه تو تنل که 
وج همان‌سارد فم0:د6 (منوی]) باشدپ گد ار | 8 مب سرزمین‌ها که 
باینطرف و آ نطرف دریاست عیین ی محل آنها دشو ار است ۰ 

ء ‏ اسامی جدید ممالك فوق و تلفظ لانینی آن از اینقرار است : 


ا- پارسا وعیو فارس . 
شت مس مادا ۱۸۳ ماد سب عراق عجم 4 آذر با یعان 4 گیلان 3 ردان ۰ 
پ - اوواجا مزوینا عبلام ع< خوزستان . 


ت - باییرو زطوظ بابل . 


ترجمهً کتیبه‌دار یوش در نپستان ۱ 


, داریوش بادشاه کوید : اهورا مزدا مرا این سلطنت بواشید ) اهورا مزدا 


مرا امداد کرد که باین نز ماخ رسیدم 4 بتوفیق اهورا مزدا من این قق رت را 


نگاه‌داشتم 


« دار یوش بادشاه گوید : همه این کارها را من کر دم.همهُ این کارها رابتوفیق 


اهورا مزدا بجای آوردم » من نوزده جنك برضد اقوام سر کش کردم‌بتوفیق‌اهورا 


مزدادر همفجنگمافتح کردم و نه‌مدعی سلطنت را شکست‌دادم بکر از آنها گوِ مائای 


مخ 2۱0۳0۵42ع6) بود که‌خودرا بدردغ پردیا ۵ پسر کوروش خواند 5 درابران 


شورش افکند 3 حیله گر دیگر اترینا ۰-۹۹ بود از احل شوش که خود را بادشاه 


عبلام خواند و در مملکت ۳۹۹ بر وا ساخت 4 حیله گر سوم نادی تیمار | ۵( 


از اهل بایل‌بود اوخودرا نابو کدتر اچار ! 0:86۵۲۵ععتطه۷(بسر تایو یتا یاه ه)نص‌طها۱ 


خواند و بابل‌را برعلیه من برانگیخت ۰ مدعی چپارم مر تیه 12۵2498 از اهلابران 


بود که خودرا بدروغ اومانیش صمعصرآ بادشاه عیالام خواند و در سوسیانا 


مصمزفعنگ فعنه انداخت پنجم فرادارای زا۲2۵۷ از افل مدبه که خود را 


خشتر بتا 40:142طعدک نامید و ازاخلاف هو و خشتر | ۲2هعطه۲10۵۲۵۲۵] معر ان د‌ 


نس ائورا 
ج- ارابایا 
ج - مودوایا 
ح س یو نا 

2 بت ارمینا 
دب کاتیات وکا 
ذ - پار توا 

ر - زرنکا 

ز - هر وا 
- اوارزمیا 
س -پاختری 
ش- سوگودا 
ص .- صاکا 
ض تا کو 

ط - هرووتی 
ظ - مکا 
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ماد 


سواحل آسیای‌صغیر که‌سا کنین [ نپایو نا نی بود ند. 
ارمنستان - 

۲سیای صفیر » ۲ ناطولی . 
خراسان ۲ 

.  ناتسیس‎ 

هر ات . 

خوارزم - خیوه . 

باغتر س پلخ . 

سرخشگ_ . 

ممالك در حدود خلیج فارس ؟ 
کابل . 

تندهار . 


مکر ان » باو چستان . 


۹ اغلان‌ايران باستان 
و مدیا را بر من بشوراند » حیله گر ششم ۳ ازاعل اسگرتا ۵ موسوم 
به چیتراناخما فصطماهءانت بو د که میخو است خود را از سلسله کز رسس 
8 بخواند و بسلطنت ۹9 :| ۸9۵2۳۱۵ ششیند وشورش‌در مملکت افکند . 
حیله گر هفتم فر اد | ۳۶۵6 از اهل مرو تاعتعت بو د که خو شخ ام نگ برسد و 
اهالی مرو را برعلیه من بشورانید . هشتمین درو غگو و اهبازدانا ۷۵۵۳۵2۵۵0۵ و 
و از اهل فارس بود » او شییه بردیا 870178ظ سر کو روش <فت بودوفتنه‌ای‌در 
فارس برپا ساخت . اراخا عطعلهع۸ از اهل ارمستان نیمین آنها بود که خود را 
نبو کدرچارا مفاهمفنطه ‏ چسر نیو ناهیتیا هو)نطعصتطه( خواند و بابل را 
بشورش در آورد ت 

« داریوش پادشاه گوید : این نه پادشاه درو‌گو را من در جنك گرفته ام » 

« داریوش بادشاه - ید : و آینها هتند کهممالکی ) برهن آشو ریدند.درو غ 
در روی زمین عشه ه ق قلی من فریب خورد و دست من سیار وی بود در 
مقابل آن و بر آنبا غلیه کردم . » 

« داریوش بادشاه گوید : ای کسی که بعد از من ب-(طنت خو هی رسید.دروغ 
و همه قو اء آن را تباء ساز . هکس (بمملکت) خیانت کند او را بر انداز تازمانی 
که این قانون در کار است سلطنت من بجا خواعد بود . » 

« داریوش پادشاه گوید : آنحه را من باتمام رسانیدم‌تمامرابتوفیق‌اهوراء‌زدا 
انجام دادم . ای کسیکه این کتیبه را میخوانی عبادا درآن شك داشنه باشی . » 

« داریوش بادشاه گوید: اهورا مزدا گواه هن است که آنحه بر این کتیبه 
نو یه شده کاملا راست است نه‌ناراست .> 

« دار یوش بادشاه تک ید : سا کارهای دیگر که بوسیله من بانجام‌رسیده پیاری 
اهورا مزدا که در اینجا نوشته نشده است . من برای این ننوشتم که‌شایدخواننده 
این کتیبه در راستی آن همه کارها بقین نکند.» ۱ 

« داریوش بادشاه گوید : 13 تو آنن کتیمه کار های مر خراب‌نکنی و انا 
نگاهداری اهورا مزدا بار تو باد و دارای اولادان زیاد شوی و زندگانی ۳ 
طولانی باد ,» 


ترجمه کتیبه‌دار یوش در بپستان ۳ 

« داربوش بادشاه گوید اک ۳7 این کتیبه را خسراب ۳ عمرت دراز 
نخواهد بود » اهورا مزدا دشمن تو خواهد بود و تورا فرز ندان نخواهد بود . » 

«داریو ش‌پادشاه گو ید آنیحه را من بانجام رسانیدم من‌خود به‌تنهائی بخواست 
اهورا مزدا بحا آوردم » اهورا مزدا مرا باری کرد . » 

«داریوش بادشاه گو بد : اهو را مزدا مرا یاری کرد زیر اکه‌من خو دعهدشکن 
نبودم و دروغ گو نبودم و ظالم نبودم . خانواده من کارخود را کامل‌ساختند بوسیله 
ملتی قانون شناس و بواسطهٌ آنکه دردغ و ظلم را بر افکندند تک 

«داریوش یادشاه ۳3 ید : توای کسیکه در ۳7 دراینجا سلطنت خو اهی کر 3 
در وغگو وسر کش‌را میرور بلکه‌بکلی آنپار ا تیاه ساز . > 

« داریوش پادشاه گوید : تو ای کسیکه بعد از من پادشاه خواهی‌شد کتیبه 
مرا بخوان ونقش آن را ۰ و آنبا را حمظ تن تا خودت محفوظ مانی » 

« داریوش پادشاه گوید : اگر تو اين کتیبه ها را زیان مرسانی و آنرا حفظ 
نماگی اهور | مزدا تو را بار ی گنه و بتو فرزندان متعدد بخشد و بتو زند گانی‌در از 


ءطا گنه ۵ و اهورا مزدا صویجه ای از اعمال و محفوظ بدارد ۴۰ 


تر جهه قسمتی از کتیبه نقش ر ستم 


« بزركك است اهورا مزدا اواین زمین را افربده‌است ۰ او آن آسمان‌را آفربده 
است ‏ او مردم را آفریده است» اوهمةٌ وسایل خوشی را برای مردم آفریدهاست» 
اوداریوش را پادشاه ساخت بگانه پادشاه همه » حکفرساي ملل . ۰ 

منم دار یوش یادشاه » پادشاه بزرك » بادشاه بادشاهان » بادشاه ملل ؛ مدد 
کار بزره این سرزهین » بسرو بهتاسب۷:۶:۱۵۶۴ از ساسلههخاهنش طعن دمص مطعه 3 
ایرانی فرزند ایرانی » اریائی از نزاد اریائی . » 

« داریوش بادشاه نت : اهورا مزدا مرا سزاوار دانست که این ممالك را 
بمن بیخشد . او مرا پادشاه آنها ساخت » اذ این‌سبب‌است که‌من‌بر آنهاحکمرانی 
دارم . بی‌اری او هن هم آنها را ( ممالك را) با هم درتحت يك ساطنت آوردم. 
آنیا قانون هرا بکار میبرند . این ممالك تا هنکامیکه متفقا بقانو نی که داریوش 
پادشاه برقرار ساخته رفتار نمایند از آسایش و پایداری برخوردار خواهند بود » 

و تو ای حکمران ایرانیان ؛ این قانون را باید یقیناً در این سرذمین برقرار 
داری و ای ایرانیان با رعایت این قانون نجاح وفلاح از آن شما خواهد بود .» 

« داریوش بادشاه گوید : همه اعمال من و هوفقیت من مرهون باری اهورا 
مزداست اهورا مزدا مرا مدد کرد که آنبا را پانجام برسانم » اهورا مزدا مرا 
حفظ فرماید ددطن و مملکت مرا از ذیان ) نگاهدار ی کند ) همه‌اینها راهن بتوحه 
اهووا مزدا واگذار میکنم بشود که اومرا رستکار سازد .» 

« ای مردم احکام اهورا مزدا را که بشما رسیده است تراك مکنید ؛ از راء 
ر استی و درستی رو # دانید » گناه مکنید ۰ 


۱ ) هه این که بوسیله اعر اب هتحعصب تر اشیده م<و شده اسنت ( 


‌ .سای حح دی 

21 ۱0:۱۱ 
۱۳۱۵۱۹۱۱۵۹ از 
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( گذشته از کانها وارستا بعضی قطعات بپلوی نیز دردست دار بم که مارا 

باد آور آئین و اخلاق ایرانیان باستان یسازد ؛ اينك ماسه قسمت آ را که عبارت 
از پیمان گواه‌گران و اندرز آدرباد عاراتیند و اندرز خسرو قباد است دیلو 
ترجمه ميکنيم : 
در یمان گواه گران دستور بءروس وداماد چنین دعا و نصیحت فا ۱ 

هردوتن را شادمانی افزون باد » همیشه با فر وحلال باشید ۰ بخوبی و خوشی 
بسر برید » درترقی و افزایش باشید » بکردار نيك سزاوار باشید »نيك بندار باشید » 
در گفار 0 باشین؛ دز کر داز نیکی بجای و از هر گ-ونه بداندیشی دود 
بمانید » هر و نه بد گو تی‌بکاهاد » هر ۳ نه بد کاری بسوزاد » راستی بابدار باد.جادوتی 
۳ ن‌باد » درمزدیسنی استوار باشید ( مانند فر شته آر نی ) محبت داشته باشید ‏ 
باکردارنيك 7<صیل مال کن » بابزر گان یکدل و راست و فرعانبردار باش » بایاران 
فر وتن و نرم‌خو و خوش‌بین باش » عممت مکن 1 عصیناگ مشو » از بر ای شرم گناه 
مکن» <رص هبر از چجدری بیدا درد مند مشو » كٍ_ 4 نزن ومنی مکن ۰ 
هوا وهوس میرور ؛ ال ان هبر » از زن کسان برهیز تما از کوش يك خود 
برخوردار باش ۰ بزدان و نیکان را بپره‌مند ساز » باحریص انب‌ازه‌شو » باغیبت کننده 
همراه میاش » بابدنام پیو نده‌کن » بانادان همکار مباش » بادشمنان بعدل رفتار کن 4 
بادوستان بمیل ایشان‌رفتارنما » با بیجار گان پیکارهکن » درانجمن بخته گفتارباش » 
پیش بادشاهان سخن ستچینده گو ی » مانندیدر نامورباش » بپرصو رت مادر میاآزار ؛ 
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اندر زر [ وراد مار اسیند 
ایناندر زازانوشه‌رو ان آ در بادهپر اسیندان است ۰ 1 بادرافرزندی 
نبودیس خداو ندراستایش نموده‌اولادی‌خواست دیر ی نگذشت ,که پسزی 
یبافت واورا ذرتشت نام نهاد وادرا چنین تصیحت‌داد : 
ای پسرمن نیکو کار باش نه‌بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان 
نیست و هیچ چیز از کردار نيك لازهتر نمیباشد . آنیحه را گذشته 
است فراموش کن و بر ای آنکه نرسیدهر نج‌واندوه‌میر . برگیس وسردار 
3 ‌ کستاخ مباش ودر خدمت استوار بایست . آنحه برخود نيك‌ندانی 
۹ ان نيك مشمار . باروسا و دوستان به‌یگانگی رفتار و . خو درابه 
بند کی بکسی مسیاز . هر و بائو کینه‌و رزدو خشم گبر د ازاو کذار ه<و 
هميشه وه رجات و کل بخداوند داشته باش‌ودوستی‌باکسی کن کهبتوبیشتر 
سودرساند .بشرمان یزدانو امشاسیندانرفتار و کوشش‌نما . با زنان راز 
مگ ی.هر چه‌شنویبءجلهو بیوده‌مگو ی . ذن‌وفرز ندخودر ااز تحصیل‌علم 
بازم‌دار ناغم و انذوه بتونزسد ویشیمان نشوی . بپوده مخند . قبل‌از 
جواب دادن‌تشکر کن . هیجکس را تمسخر مکن : 


بامرد بد کار ه«مر از مشو . باعرد خشمگین همر اه هشو . 


-۲۱-۰ بافرو مایه مشوزت مکن ۰ بار دسیاز متمول همیخور اك مشو . باهمست 
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اندرز. ]در باد مار اسیند 2 
هخورالكمشو . ازیست‌فطرت و بداصل فرص میگیرومده‌زیرا تنژیل‌زباد 
باید دادو همواره بدرخانه تو بایستد و کسان بماز د واین برای‌توزیان 
بزدگی خواهدبود. هر دبدچشم رابمعاونت خودقبول‌هکن . بهفر دود 
مال‌خودرا نشان‌مده . ازپادشاهان فرمان‌ناحق مخواه . ازمرد سخن‌چن 
ودرو غکو سخن هشنو . درمجازات مر دم کینه‌مو رز . درمعیرعام محادله 
مکن . راده‌ردان‌رامزن . بر ای‌حاهوهقام محادله مسکن . بامر دیاكنظرو 
کار آ 5امو هوشیار ونیکشو عشورت ودوستی کن .درجنك اگر مسئُو لیتی 
هم برعهده توست سیار بقرس . از مر دقوی ومتمو ل کینهو ردور باش . 
باردادیب‌دشمن‌مماش . بامردنادان راز خودمگوی .حضُور دانث‌مندان 
راگر امی‌دار وازابشان سئوال کن وحواب بشنو «بپیچکس درو غ‌مگو. 
از یشرم مال مگیر ً به نز دبد کارچیزی گر و ۱۹ ۱ نهبر است‌و نهبدروغ 
هر گز سو گند مور . ۱ 

چون خواهی عردسی ۳ اول‌مال فراهم کن» خو دیرآی‌ تقو 
زن‌انتخاب کن . اگردرپی مال دهکنتی‌اول ملك و آب بخر زیرا اگر 
مر ندهداصل آن‌باقی‌است . تاتوانی مردم رابز بان‌میآزار . بضررودشه‌:؛ی 
کسی‌راضیهشو . تاحدی که هیتوانی ازمال خود دادودهش‌نما . 
کسی‌رافریبدهتادردمندنشوی. پيشوای‌نيک‌را گرامی‌داروسخنذش بهذیر. 
جزازخویشان ودوستان چیز ی‌از کس وام هگیر .دخترشر مگین رادوست 
بدار و اورا به‌هرد هوشیار و دانائی عروسی ده زیرا مرددانا و هوشمار 
مانند زمین نیکی‌است که چون تخم‌در آن بکاز ندحاصل نيك‌و فر او ان از 
آن نت . سیون | آشکار | بیان کن . بدون اندیشه سخن و 
خلاف قانون بکسیوام مده . بازن فرزانه وشرمشگین عردسی کن‌واو 
رادوست بدار . مردی رایدامادی خودبر گزین که نيك خوودرست و 
داناباشد 1 بسیار مسکین مت‌عنت سیخ له کنت از بزدان بر سد. 
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اخلان ایران‌باستان 

گناهکار رابز ندان کن‌دمرد هوشیار و بزرگرا بر آن زندان بگمار ۱ 
اگر *ورا فرزندی باشد به‌درسه بفرست و بتحصیل عم ببکنان زیرا علمودانش 
چشم روشن است.سخن بموقع و زیر ا بساخاهوشی بتر از کید بساتکلم 
بهتراز خاموشی است . مردراستگورابر ای‌پیفام بفرست .فرومایهرااعتنا 
سکن وشخص محترمرادر بایهش‌پاداش‌رسان . خوش‌صحبت باش . شیرین 
گفتار باش. منش خودرا نيك بدار. از نيك کر داری‌خودغرههشو ورجزه‌خوان. 
بهرژسا و پادشاهان خیانت هکن . از مرد بزركك و نيك سخن بیرس . 
بادزدان»عامله‌مکن و آ نباراگرفتارنما . ازدوزخ‌بادآ ورو کسان‌رابانصاف 
از ات کن ۱ ازهر کسد هر چی ز مطءتن‌هباش . فرمان‌خوب ده‌تابرره‌خوب 
یابی . ببگنا‌باش تابیم نداشته‌باشی . سپاسدار باش تالایق نیکی‌باشی . 
بامردم بکا نه باش تامحتر مر هشم‌ورشوی.ر استژه باش"ااستقامت داشته باشی. 
متو اضم باشتادو ست بسیارداشته باشی. دوست بسیار داشته باش تامعر وف باشی 
معروف باشاز ندگانی ب یکی گذر انی . دوستار دین باش تاباك وراست 
گردی .مطابقو جدانخودرفتار کن که بپشتی‌شوی .سخی و حوانهردباش 
تااستفتان باشی . زن‌دیگر ی‌را فر بب‌هده که‌روانت گناهکار تک دد 
بامر دقدر نشناس و ناسپاس معاشرف مکن . روح خودرا بخشم وکین 
ار «دره رکارو گفتار تواضمو ادب‌رافراموش‌مکن .هر گزترشرو 
و بدخوخومباش . درانجمن نزديك مردنادان منشین که تور نادان ندانند 
درمجااس در صدرهنشین تااز آ نحا تور ایند تگنین و بجای پائین‌تر نتشاندد 
بمالو ۱۳ چشم مدار زیرا مالوخوشی جبان مانند مرفی است 
کهازاین‌درخت بان‌درخت بنشیند و بپیچ شاخی‌نماند » نسبت‌به پدرو 
مادر خود فرم‌انبردار باش‌ذیرا مردتایدرومادرش زنده|ندمانندشهریست 
که آسو ده در بمشه4عدو ده ازهیهگس بیم ندار داماآنکه بدرومادر ندارد 
مانند بیوه ذنی است که هرچه ازاو بزور برد هیچ نتواند نمود و 
همه کسی بنظر حقارت باو 1 ند . دختر خود را به شوهر هوشیار و 


دا ناد . 
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اندرز آدریاد ماراسند ۹ 
اگر خو اهی‌از ۳ دشنام نغنوی تسوا ۱ دشنام‌مده. تندوعصبانی 
مباش زیر هردعصبانی‌چو ن آشن ات کها گنه در بیشه‌بر افر وزدتر و خشكت 
راباهم بسوزد. بامردی که پدرو مادر ازاوناخشنودند همکارمپاش‌تاگناهکار 
نباشی .بر ای شرم و زگ هر کناه مشو . دو رووسخن چین‌هباش . 
در انجمن نزديك درو عطر منشین . چالاك باش تاهوشیار باشی. سحرخیز 
باش تا کار خود را به‌نییکی بانجام رسانی . دشمن کپنهر | دوست نوساز 
زیر ا دشمن کرنه مانند مار سیاه‌است که بعداز صدسال‌انتقامرا فر امو 
نکند.دوست کبنه‌را گر امی دارودردوستی او استوار باش‌زیرادوست کبنه 
هانند شراب کنه است که‌هر چه‌بیشتر کهنه شودبرتروقابل‌بار گاه‌پادشاهان 
گردد . یزدان‌را ستایش کن و دلر اشادساز تایزدان ی تورا بیفزاید 
حکمر رانان رانفر ین‌مسکن زیر نان دمهستند . 
ای‌بسر من بشنو تورا #« ۳ که بمترین بخشش‌ها تعلیم ور بت 
مردم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد دچهار پایان بمیرند ولی‌دانش 
وتر بیت باقی ماند . در <فظدین بکوش زیراسهع‌ادت روحانی از آن پرسد. 
همیشه روح خودرا بیاد دار . برای‌نام خود از کسبو کاراحترازمکن. 
دست از دزدی و کاهلی وهواوهوس نفسانی بدار زیراه رکه نیکی کند 
باداش تيك یابد وهر که بف کار کاس ای سخت‌خواهددید.هر : برای 
دیگر ان جاه کند خود در آن افتد. مردبارسا در آساشن ماندو بد کار 
همیشه گرفتاراندوءاست . زن‌جوان‌بگیر.شراب‌باندازه‌بخور ذیراهر کس ‏ 
شراب زیادو بی اندازه‌خورد گناه‌بزرلگ ازاوسرزند.| گرچه افسون‌مارخوب 
بدانیو لی دست بمارمزن تانورا نگزد و نمیری . ا گر چه‌شناوریبخوبی 
دانی و ۳ زباددر آب‌مر و غر ن نشوی. باهیهکس و بریچ آئونپیمان‌شکنی 
مکن که آسیب بتونرسد.مال کسان‌را تاراج مکن وبامال خود میامیز. 
مفرور وشادمباش‌زیر| انسان چون مشک‌پرباد است‌واگر باد آن خالی 
شودچیزی‌باقی نماند. مر دم‌دار ای‌همانخوئی هستند که از زمان‌شیر خوار 0 
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اغلان آیران باستان 

چون‌نیکی‌رسد بسیارخوشنود دغره ءشووچون سختی فرارسدغمگیند 
افسرده مباش زیرا هرخوشی بك‌ناخوشی وهرنیکی يك‌بدی‌دریس‌دارده 
هیچ فر آزی بدون شیب و هیچ نشیبیبی‌فر از نیست.خوراك زیاد مخور .از 
هر خوراكمخورو زودزود بهمجلس‌عیش بزر گان مرو که ود یده لیست. 
چپار کار ازنادانی ودشم‌نی بخودکردن اضنت: اولمقاو مت وز ب-ردستی 
مردفقیر نسبتبه شخص و یومغرور. دوممردیبر بدخوگی که بازن‌جو ان 
عروسی کند . سوم‌مرد جوانی که‌زن تفزاازشی بر مردم دوستی ازنيك 
اندیشی دخوشخوئی ازخوش آرازی است .ایپسرمن‌تورامیگویم بهترین 
چیزها بر ای‌سخاوت تعلیم ونر بیت‌مر دم است. 

روانش‌شاد باد آ در باد مپر اسیندان که این چنین اندرزو فرمان‌داد 


4 کت جم 


اندرز انوشه روات خسروگبادات 

چنین ۳3 بند که‌چون‌آنوشه روان خسرو بور قباد زندگانیش پسر 
انجام رسیدییش از آنکه روان ازتنش جدا گرد بزر کان‌راچنن‌وصیت 
نموده که‌چون من در گذرم این تخت‌را برداشته و به «اسپانور»؟ ببر یدو 
در | نجا نباده مردم‌رابانك‌زده بر ید: ای‌مردم ازبد کاریو گناه‌پیرهیزید 
ودر کردار نيك کوشا باشید و بخوشی جپان نابایدار دل مبندید» اين‌تن 
همان تنی‌است که تا دیروز ازفرو جلال آن کسی نمیتو انست ازسه‌قدم باو 
تردیبکتر شود و تادیروز هموازه درتردیج اشومیو نیکیویاکی کوشش 
ی د . اينك‌امروز همان,دن‌را بنگر ید که کسی از ترس بلید شدن بان 
نزديك نمیشود دهر کس بان‌دست نهدتاخودرا عسل نداده طاهر نسازد 
نمیتواند بنمازیزدان‌باستد و نبایدبانیاکان ویاکان ات 1 ۳ ی‌این 
بدن دیروز از نگ م وحلال‌دست بش نمیداد وامروز ازپلیدی کسی 
دست‌بان تمیگذار د. 

سای هردم عالم‌پارسا ونیکو کار باشیدودرنیکی بهروزی جهان 


/ وحبا شانبگو شین ۰ دردین راستی وبیمان استوار بمأنید و ,-ارادان و 


راستان همراه‌باشيد . اندرزه‌علمیند وحانیرابشنویدو بکار بندید. با نحه 
بشمارسیده است قانع بودهو بمال دیگر ان طمع مدارید. دردادودهش به 
بینوایان ومحتاجان غفلت مورزیدو بدانید که چون از جهان در گذرید 
حاءو حلال تیاه 0 دد و غمد شادی در گذر د زنهار ایمردم باخیر باشید » 
چونز ندگانی کو تاه جهانرا درسپربدراه دزری شمارا درییش‌است‌در 
آ نجاداورداد گر اعمالشمارا خواهدسنجید و کسیاعمال نيكو ثواب‌بشما 


وام نخواهد داد و برای جات زشوه بذبرفته نمیشود.ز نمارایمردم‌تن‌رابر 


۱ اسپانود رو ۲صومو در ار هنگها اسفا یور و اسفا ثبر ضیط شده است و آنرایکی از مدا ان سبمه 
واز ابنية انو شیر و ان دا استه | ند که دو اطر ات محل‌طاق کسری‌حالیه بوده‌است رجوع‌شود ۰ لخت 
«می رهز دانجمن آرای ناصری لفت اسفاپور . 


